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مقدمه
باسمه تعالي
1- كتابي كه در پيش رو داريد سلسله مباحث استاد طاهرزاده در رابطه با وجه باطني و مقام قدسی حضرت زهرا است. سخنران محترم با توجه به متون روايي و وقايع تاريخي ما را دعوت مي‌كند تا از دو وجه به حضرت زهرا نظر افكنیم. يك وجه نظر به حقيقت باطني آن حضرت است و روايات دقيقي كه اين بُعد از ابعاد حضرت را معرفي مي‌كنند و دیگر وجه نظر به نقش تاريخي حضرت است که پس از رحلت پيامبر ظهور کرد و حضرت زهرا( مانع شدند که اسلام در ادامه‌ی خود گرفتار بن‌بست شود. 
2- سخنران محترم جهت تأمل و توجه به نقش تاريخي حضرت زهرا، ما را به كتاب «بصيرت ‌حضرت‌زهرا» و شرح خطبه‌ی آن حضرت در مسجد مدينه رجوع می‌دهند. حضرت زهرا در مسجد مدینه در آن خطبه‌ی تاریخی، نهضتي را شروع كردند که همچنان ادامه دارد و در پرتو آن نهضت است که اسلام حقيقي به فراموشي سپرده نمی‌شود و امروز مرز اسلام ناب از اسلام آمریکایی جدا می‌شود. این وجه از شخصیت تاریخی زهرای مرضیه( در کتاب مذکور مورد تحليل قرار مي‌گیرد. ولي استاد طاهرزاده معتقد است تا حقيقت باطني و نوري حضرت زهرا درست شناخته نشود معني و جايگاه نقش تاريخي آن حضرت نيز درست تحليل نخواهد شد و آن‌چه فاطمه زهرا را فاطمه كرده است، حقيقت باطني آن حضرت است و با شناخت آن حقيقت، انسان وارد معارفي بسيار گرانقدر مي‌شود كه امثال افلاطون با طرح «مُثُل» و فارابي با طرح «عقل فَعّال» به دنبال شناخت آن حقيقت بودند و به عبارتی می‌توان گفت: آن كاري كه حكيمان با روش عقلي آرزوي انجام آن را داشتند، پيامبران از طريق وَحي عملي كردند. حضرت فاطمه از جهت بُعد باطنی يكي از آن حقايق قدسی است كه ارتباط با بُعد باطني آن حضرت موجب رسيدن به بصيرت‌هايي بس بزرگ در عالم معنا خواهد شد و در اين كتاب طیّ مباحثي سعی شده تا اين بُعدِ اخير مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیرد.

3- سخنران محترم در دو فصل از این کتاب یعنی «حقيقت نوري فاطمه» و «مقام ليلة‌القدري فاطمه» سعي دارد با دقت به رواياتی که به مقام قدسی حضرت زهرای مرضیه( نظر دارند جایگاه آن حضرت را در عالمِ معنا بنمایاند و روشن كند معني چنين رواياتي چيست و سپس در بحث «فاطمه؛ رازي پيدا و ناپيدا» به كمك مباحث قبلي مي‌خواهد راه ارتباط با چنين رازي را بگشايد و روشن كند ارتباط با رازها و حقايق عالَم، آداب خاص خود را دارد و اگر براي استفاده از آن‌ آداب تلاش لازم را ننماييم، معلوم نيست در عين ارادت به آن ذات مقدس بهره‌ی لازم را از وجود نوري آن حضرت ببريم.
4- در روایات آمده است که خداوند سرّی را در نزد حضرت زهرای مرضیه به ودیعت نهاده که تنها با نگاه رازبین می‌توان به آن مقام نظر کرد، در این راستا اهل‌البیت( برای تقویت این نگاه، در روایات این موضوع را برای ما تفصیل داده‌اند. مولف محترم در کتابهای «حقیقت نوری اهل‌البیت(»، «امام و مقام تعلیم به ملائکه» و «امام و امامت در تکوين و تشريع» با توجه به این نوع روایات خواسته‌اند ما را در آن امر کمک کنند هرچند سرّ در مقام سرّ بودنش همواره باقی است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود برای تکمیل و تفصیل مباحث فوق به کتابهای مذکور مراجعه شود.
امید است توجه به حضرت فاطمه از منظري كه در این کتاب مطرح شده، فتح بابي گردد كه ما را در شناخت حقيقت ذوات مقدس معصومين( چند گامي جلو ببرد. إن‌شاءالله
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه‌ي مؤلف
باسمه تعالي
1- میراثی که وجود مقدس زهرای مرضیه( در متن تاریخ اسلام بر جای گذاردند بسی ظریف‌تر از آن است که با عقل حسابگر و اندیشه‌های معمولی بتوان آن را درک کرد، وجود قدسی حضرت زهرا( به تعبیر رسول خدا( حوریه‌ای است که در صورت انسانی ظاهر شده و حقیقتاً آنچنان جنبه‌ی آسمانی او بر جنبه‌ی زمینی او غلبه دارد که هرگز نمی‌توان با اندیشه‌های عادت‌کرده به زمین او را درک کرد.

2- حضرت زهرای مرضیه( نحوه‌ای از حضور و ظهور در جهان اسلام دارند که بیشتر به حضور اسرار می‌ماند به طوری که اگر نتوان او را شناخت هیچ سرّی از اسرار نبوت و امامت شناخته نمی‌شود و در همین رابطه حضرت صادق( فرمودند: «إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا»
 او را از آن جهت فاطمه نامیدند که خلق از معرفت به او بازداشته شده‌اند.

3- همچنان که هیچ دینی نمی‌تواند بدون یک سنت عقلیِ فعّال بقایی داشته باشد و شکوفا شود، هیچ دینی بدون معانی عمیق رمزی و رازآمیز نمی‌تواند خلوت مؤمنین با خدا را معنا ببخشد و راه بشر را به نجوای درونی‌اش با خدا بگشاید و زهرای مرضیه( جنبه‌ی رازآمیز دین پدرش حضرت محمد( است و از این جهت فاطمه( اُمّ ابیها است. و نه‌تنها طبیب جان رسول خدا( است که پیامی است در جان کسانی که به دنبال ندای رستگاری باطنی هستند برای سیر به سوی حقایق بیکرانه‌ی متعالی.

4- وجود قدسی زهرای مرضیه( نشان داد چگونه عده‌ای در کنار پیامبر خدا( هیچ بهره‌ا‌ی از اسلام نبرده‌اند و تنها با اسلامی قالبی زندگی می‌کنند که هیچ قلبی ندارد، قالبی از دین که مسلمانان را در افقی تیره و مبهم و مه‌آلود و بی‌مقصد متوقف می‌کند یعنی با غفلت از امام معصوم به زودی عهد خود را نه‌تنها با پیامبر خدا( که با اصل اسلام فراموش می‌کنند و این معجزه‌ی وجود حضرت زهرا( در تاریخ بعد از رحلت رسول خدا( بود و سرمایه‌ای برای همیشه‌ی تاریخ.

5- در هیچ دوره‌ای به این اندازه که ما در آن هستیم ماشین‌های شتابناک و زندگیِ بیرون از معنویت، گلوی بشر را فشار نداده و به همین جهت در هیچ دوره‌ای به اندازه‌ی دوره‌ی ما روشن نیست که چقدر انسان به اسلامی نیاز دارد که فاطمه( نیز باید پاره و بضعه‌ای از آن باشد و به همین جهت ضرورت شناخت ابعاد قدسی زهرای مرضیه( امروز بیش از پیش به‌چشم می‌خورد.

6- وقتی بشر قبله‌ی قدسی خود را از دست داد و با مجسمه‌ی پاکی و طهارت بیگانه شد، شرم و حیاء را فرو می‌گذارد و در نتیجه حرمت و حریم عفت و عصمت شکسته می‌شود و اگر شیعه بر فاطمه( تأکید دارد به جهت آن است که می‌داند تنها وقتی حیاء و شرم در جامعه می‌ماند که نمود اصلی طهارت یعنی فاطمه( در میان باشد، تا شرمِ ‌آگاهی و حیاء جامعه را از بی‌بند و باری نجات دهد.

7- مسلَّم دین اسلام، مردم را به خدا بازگشت می‌دهد تا سعادت‌مند شوند ولی آنچه سعادت حقیقی مسلمانان را تأمین می‌کند تنها بازگشت به خدا نیست، بلکه چگونگی بازگشت به خدا است و اسلام فاطمی، اسلامی است که ما را به دینی می‌رساند که باطن و ظاهر در آن جمع است، این است آن اسلامی که حرف‌های بسیاری برای سالکان کوی دوست دارد و برای حقایق باطنی عالم اهمیت بیشتری قائل است و منشاء آن نوع زندگی است که خدا و رسولش اراده کرده‌اند.

8- سعی بنده در این مباحث آن بوده که چشم‌ها را متوجه چیزی کنم که مسلّم به حسّ نمی‌آید و عقل جزوی از درک آن عاجز است، حضور فاطمه( در اسلام بیشتر شبیه یک سنت است تا یک حادثه و روحی است که بر کالبد اسلام و نبوت دمیده شده تا این کالبد به صورت رمزآلود زنده بماند و زندگی ببخشد و از آن‌جایی که بسیاری از مردم نمی‌توانند ماورائ حادثه‌ها به سنت‌های الهی که روح حادثه‌ها است نظر کنند، در نظر به نور زهرای مرضیه( به مشکل افتاده‌اند. امید است توانسته باشم بفهمانم چه چیزی را از فاطمه( نمی‌دانیم و نمی‌بینیم.
طاهرزاده
جلسه‌ی اول
حقيقت نوري فاطمه(
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ‏ الَّذِي‏ خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ وَ كُنْتِ لِمَا امْتَحَنَكِ بِهِ صَابِرَة»

سلام بر فاطمه، آن حقيقتي كه قبل از خلقتِ زميني‌اش، پروردگارش او را برای كاري بس عظيم امتحان كرد و آن حقيقتِ نوريّه‌ی غيبيّه به‌خوبي نسبت به آن امتحان صابر بود و نشان داد از عهده‌ی آن برخواهد آمد.

و سلام بر فاطمه‌زهرايي كه حقيقت نوريّه‌اش شهره‌ی آسمان غيب است و هركس به آن حقيقت نوري توسل جويد، به گوهر گرانمايه‌اي دست يافته است.

آن‌چه در اين جلسه به لطف خداوند مي‌خواهيم مورد توجّه عزیزان قرار دهيم، مجموعه روايت‌هاي نوريه در مورد حضرت‌فاطمه است، روایاتی كه خبر از اسرار بزرگي در عالم خلقت مي‌دهند. اگر خداوند كمك كند و مقصد اين روايات تا حدّي براي ما مشخص شود، آن‌وقت توصيه‌ی‌ائمه‌ی معصومين كه به ما مي‌فرمايند در سخنان و حقيقت ما تدبّر كنيد، تا حدّي عملي شده است. همچنان‌كه فرموده‌اند: براي شناختن ما و معارف ما بايد تفقّه نماييد، يعني از سطحي‌ديدن سیره و سخنان آن‌ها، دوري گزينيم. 

از جمله روایاتی که قابل تفقّه بسیار است، روايت‌هاي مربوط به حقيقت نوري حضرت فاطمه است كه اگر بر روي آن‌ها دقّت شود، معارف عظيم و عمیقي در امر الهيات، نصيب انسان مي‌کند. شما نیز سعي بفرماييد بر روي اين چند روايتي كه بناست خدمتتان عرضه شود، با حوصله تدبّر كنيد تا إن‌شاء‌الله تفكري بالاتر از معرفت‌هاي مردم معمولي نصيبتان گردد. جامعه‌ای که تحت فرهنگ سطحی و حسیّ مدرنیته باشد از چيزهايي فرار مي‌كند كه بايد سخت به آن‌ها روي آورد، شما مواظب باشيد اين‌طور نباشيد تا خداوند شما را میهمان حقایق ملکوتی خود نماید. 

مقام نوری فاطمه، تجرّدي فوق مجرّدات آسماني

سُدَير صيرفي از امام صادق و آن حضرت از پدران بزرگوارش نقل مي‌كند كه رسول‌خدا فرمودند:
«خُلِقَ نُورُ فاطِمَة( قَبْلَ اَنْ يُخْلَقَ الْأَرْضُ وَ السَّماء، فَقالَ بَعْضُ النّاسِ: يا نَبِيَّ الله! فَلَيْستْ هِيَ اِنْسِيَّةٌ؟ قال: فاطِمَةُ حَوْراءُ ‌الْإِنْسِيَّةُ، قالُوا: يا نَبِيَّ اللهُ! وَ كَيْفَ هِيَ حَوْراءُ اِنْسِيَّة؟ قالَ: خَلَقَهَا اللهُ-عَزّ وَجَلّ- مِنْ نُورِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ آدَم، اِذْ كانَتِ الْاَرْوَاحَ، فَلَّمَا خَلَقَ اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ عُرِضَتْ عَلَی آدَمَ قيلَ: يا نَبِيَّ الله! وَ اَيْنَ كانَتْ فاطِمَةُ؟ قالَ: كانَتْ في حُقَّةٍ تَحْتَ ساقِ الْعَرْش، قالُوا: يا نَبِيَّ اللهُ! فًما كانَ طَعامُها؟ قالَ: اَلتَّسبيحُ وَ التَّقْديسُ وَ التَّهْليلُ وَ التَّحْميدُ».

رسول خدا فرمودند: نور فاطمه پيش از خلقت زمين و آسمان آفريده شده. بعضي از حاضران پرسيدند: مگر او انسان نيست؟ حضرت فرمودند: فاطمه حوريه‌اي انسان‌گونه است. حاضران سؤال كردند: چگونه او حوریه‌ای انسان‌گونه است؟ حضرت فرمودند: خداوند - عزّ و جلّ- پيش از آن‌كه آدم را بيافريند، فاطمه را از نور خود آفريد، آن هنگام كه تنها ارواح بودند و چون خداوند - عزّ و جلّ- آدم را آفرید فاطمه را به او عرضه نمود. سؤال كردند: فاطمه در آن هنگام كجا بود؟ فرمودند: در حُقّه و جايگاهي در زير ساقه‌ی عرش. پرسیدند ای پیامبر خدا! غذاي او چه بود؟ فرمودند: غذاي او «تسبيح» و «تقديس» و «تهليل» يعني لااله‌الاالله و «حمد و ثناي الهي» بود.

براي روشن‌شدن اين حديثِ كليدي، بايد نكاتي را در نظر داشته باشيد، از محتوای حدیث معلوم می‌شود پيامبراكرم اين حديث را براي كساني فرموده‌اند كه اهل درك حقايق غيبي بوده‌اند، و اين نكته از سؤال كردن آن‌ها نيز مشخص است.

اين يك قاعده است كه تقدّم وجودي هر مخلوقي در خلقت، نشانه‌ی شدّت وجودي آن مخلوق است و خبر از آن مي‌دهد كه آن موجود از درجه‌ی وجودي بالاتري برخوردار است. از اين‌رو وقتي حضرت مي‌فرمايند: نور فاطمه قبل از خلقتِ زمين و آسمان واقع شده است، متوجّه مي‌شويم كه اوّلاً: درجه‌ی وجودي آن حضرت از آسمان‌ها و زمين‌بالاتر است و از آن‌جایی که اوّليت و قبليّتِ در خلقت، اوّليت و قبليّت زماني نيست پس تقدّم وجودی حضرت نسبت به آسمان‌ها و زمین تقدم رتبی و بالشَّرف است. ثانياً: از آن جهت که درجه‌ی وجودی آن حضرت از آسمان‌ها و زمین بالاتر و شدیدتر است، حضرت زهرا( بر آسمان‌ها و زمين‌تأثیر می‌گذارند، زیرا هر موجودی که در درجه‌ی وجودي بالاتري نسبت به مراتب پايين‌تر باشد، مراتب پائین‌تر تماماً در احاطه و تحت‌‌تأثير او هستند. ثالثاً: این روایت خبر می‌دهد که شدّت نورانيت حضرت فاطمه حتّي نسبت به ملائكه بيشتر است، چون رسول خدا( مي‌فرمايند: خلقت حضرت زهرا بر خلقت آسمان‌ها و زمين تقدّم داشته است و آسمان در این‌گونه روایات به معنای مرتبه‌ای است که ملائکه در آن قرار دارند و زهرای مرضیه( از این مرتبه بالاتر است به تقدم وجودی.
تأثير وجودی حضرت زهرا( در هستی 

همان‌طور كه عرض شد اين روايت با طرح تَقَدُّم وجودی آن حضرت از آسمان‌ها و زمین، خبر از شدّت درجه‌ی وجودي آن حضرت مي‌دهد، مثل آن‌که می‌گوئیم اولین مخلوق به عنوان تَقَدُّم در خلقت، کامل‌ترین مخلوق است و رسول خدا( جهت تذکر به چنین حقیقتی فرمودند: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي»
 اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. و از آن‌جایی كه هر اندازه درجه‌ی وجودي موجودي شدیدتر باشد، شدت حضور و تأثیر او در عالم بيشتر است، نتيجه مي‌گيريم كه حضور و تأثیر حضرت زهراء در عالم شديدتر از حضور ملائكه است و نه تنها تکویناً نور زهرای مرضیه( در زمین و آسمان‌ها حاضر و نافذ است، حتی اگر کسی رابطه‌ی تشریعی با آن حضرت برقرار کند و متوسل به نور آن حضرت بگردد از الطاف خاص آن حضرت برخوردار می‌شود و این چیزی است که شما در سیره‌ی بعضی از علماء و عارفان ملاحظه می‌کنید که با معرفت به مقام نوری حضرت و توسل به آن حضرت چه مراتب ارزشمندی را یافته‌اند. 

همان‌طور که درجه‌ی وجودی نفس ناطقه‌ی انسان از جسم و بدن انسان بالاتر است و بر این اساس بر تمام جسم او احاطه دارد و نه‌تنها در جسم خود حضور همه جانبه دارد بلکه می‌تواند در هر قسمت از جسم خود که بخواهد تأثیر خاص بگذارد و مثلاً دست خود را بالا ببرد. خداوند كه در مقام وجود مطلق است و دارای حضور مطلق است در تمام مراتب هستی حاضر است و از این جهت از خود انسان به انسان نزدیک‌تر است و قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: «اِنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمرءِ وَ قَلْبِهِ»؛
 يعني خداوند بين خود انسان و قلب اوست، و اين به معني نزديكي خدا است به انسان، حتّي نزديك‌تر از خود انسان به خودش. حال در نظر بگيريد وقتي حضرت زهرا در آن درجه‌ی وجودي هستند كه از همه‌ی ملائكه بالاترند، چه نحوه‌ حضور و تأثير و احاطه‌اي بر آسمان‌ها و زمين دارند و چگونه اولیاء الهی می‌توانند با توسل به آن حضرت از بهره‌های مخصوص به آن حضرت برخوردار شوند. 

هنگامي‌كه پيامبر خدا از چنين حقيقت قدسيه‌ی غيبيه‌اي براي حضرت فاطمه خبر مي‌دهد، معارف فراواني را در اختیار بشر می‌گذارد و ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه اولاً؛ چنين انساني در عالم هست كه درجه‌ی وجودي او از زمين و آسمان‌‌ها بالاتر است. ثانياً؛ می‌توانند قطب جان اولیاء الهی باشند و به عنوان حوریه‌ای انسان‌گونه، راه اتصال به عالم قدس را در مقابل ما بگشایند و ما را به نور پروردگارمان متصل نمایند، زیرا رسول خدا( فرمودند: خداوند زهرا( را از نور خود آفرید. وقتی هنوز آدم خلق نشده بود و فقط روح‌ها در عالم موجودیت داشتند و وقتی آدم به عنوان اولین موجودی که صورت جسمانی به خود گرفت، خلق شد زهرای مرضیه به آدم عرضه شد تا آدم بستر ظهور نور زهرای مرضیه در بستر تاریخ باشد و حوریه‌ای انسان‌گونه حالت جسمانی به خود بگیرد و اگر آدم خلق نمی‌شد همواره زهرای مرضیه( در مقام نوری و عرشی خود باقی می‌ماند. 

بعد از اين‌كه مشخص شد زهرا( چه مقامي دارد و براي چه هدفي خلق شده، به زنان و مردان مي‌فرمايند رابطه‌تان را با آن وجود مقدس محکم كنيد تا از انوار وجودي او بهره گيريد، به زهرایی نظر کنید که از آسمان معنویت به زمین آمده تا شما را در جامعیت بین عرش تا فرش قرار دهد، او سیاستمداری تماماً قدسی و حوریه‌ای اِنسی است. 

فاطمه و اتّصال دائمي به بهشت

پيامبراكرم مخاطبان خود را متوجه مقام نوری حضرت فاطمه( فرمودند که در آن مقام قبل از خلقت آدم و وقتی در عالم تماماً روح‌ها حاضر بودند، خداوند او را از نور خود آفرید. اصحاب سؤال كردند: اي پيامبر خدا! آيا او از جنس بشر نيست؟ چون اصحاب متوجّه بودند كه اگر موجودي فوق زمين و آسمان‌ها باشد، بايد از نوع انسان نباشد، زيرا لازمه‌ی وجود انسان، وجود زمين و آسمان است، پيامبر خدا آنچه را اصحاب فکر کرده بودند نفی نکردند ولی با طرح يك نكته‌ی دقيق حقیقت بزرگی را در مقابل اهل اندیشه گشودند و جواب دادند: «فاطِمَةُ حَوْراءُ ‌الْإِنْسِيَّةُ»؛ يعني فاطمه( در مقام خود يك جنبه‌ی حورايي و بهشتي و يك جنبه‌ی انساني و زميني دارد و این غیر از آن است که هر انسانی به طور تکوینی دارای یک نفس و یک بدن است. فاطمه( شخصیتی است خاص که این دو جنبه‌ی آسمانی و زمینی یعنی جنبه‌ی فرشته‌بودن و انسان‌بودن را در خود جمع نموده و هرکس بتواند به آن مقام نظر کند تحت تأثیر انوار آن حضرت، منوّر به جنبه‌ی فرشته‌بودنِ حضرت می‌شود. 

يك وقت شما در اثر عبادت و معارف الهي، جنبه‌اي از وجود خود را تا آن حد متعالي مي‌كنيد كه پس از جدايي از بدن به سوي بهشت سير ‌نمائيد و در بهشت جاي ‌گيريد، يعني مقام شما از ابتدا بهشتی نبود، بلكه به كمك شريعت الهي، نَفْسِ خود را بهشتي كرديد، ولي طبق اين روايت، فاطمه وجهي دارد كه آن وجه از سنخ بهشت و بالاتر از بهشت است و در عين داشتن آن وجه، در زمين زندگي مي‌كند و لذا همواره حالات اتّصال به بهشت و بالاتر از بهشت در او هست، اين وجه را وجه حورايي حضرت زهرا مي‌گويند و انسان‌ها با دقّت در حركات و سكنات و سخنان فاطمه مي‌توانند با آن جنبه‌ی حورایی حضرت یعنی با بهشت ارتباط پيدا كنند. 

با دقت در این‌که رسول خدا( فرمودند: «فاطِمَةُ حَوْراءُ ‌الْإِنْسِيَّةُ» است، به عنوان حوریه‌ای اِنسی، وسعتش از آسمان تا زمين و از زمين تا آسمان است. پيامبر خدا با توجه به این نکته مخاطبان خود را متوجه كردند که زهرای مرضیه( یک شخصیت آسمانی است که تا زمین نازل شده و ما وظیفه داریم چنین حقیقتی را در معارف خود مورد توجه قرار دهیم و بر این مبنا نظریه پردازی نمائیم. وقتي ما متوجّه وجود چنين موجودي در عالم شديم، جایگاه رسول خدا( و ائمه‌معصومين را نیز خواهیم شناخت و می‌فهمیم چهارده معصوم( انسان‌هايي‌اند با باطنی خاص و همراه با تجلياتی که از عالم قدس و معنا به بشریت ارزانی می‌دارند. 

چهارده معصوم( در وجه انساني خود همه‌ی اقتضائات زندگي زميني را دارند، منتها عظمت آن‌ها در اين است كه در عين زميني‌بودن، به جهت وجه باطنیِ بالفعلیِ که دارا هستند، مظهر حقایقی می‌باشند مافوق آسمان‌ها و ملائکة الله. تأکید بنده بیشتر بر روی بالفعل‌بودن جنبه‌ی قدسی آن ذوات مقدس است که شخصیت تک‌تک آن‌ها را تشکیل می‌دهد و زهرای مرضیه( صورت مشخص آن نوع شخصیتی است که بدون هیچ مانعی می‌توان به او نظر نمود.

وقتی ما متوجه وجود چنین مقامی در عالم شدیم و طالب ارتباط با حقايق عالم وجود گشتيم، با رجوع به شریعت الهی در ذیل نظر به مقام حضرت زهرا و ائمه‌ی هدي، مي‌توانيم هدف خود را عملي كنيم. گوهر رسیدن به این هدف یعنی طلب اُنس با حقایق، با نظر به چهارده معصوم و حبّ به آن‌ها ممکن است. نظر به انسان‌ معصوم با این رویکرد نظر به جنبه‌ی متعیَّن هدف نهاییِ هر انسانی است که به دنبال اُنس با حقایق قدسی است و در این راستا محبت خود را درست جلو برده‌ایم و مواظب بوده‌ایم‌که گرفتار محبوب‌های مجازی نگردیم. 
فاطمه تجلّي آرمانی متعالي
ملاحظه فرمودید که در روایتی که رسول خدا( مطرح فرمودند، فاطمه‌زهرا يك آرمان خيالي و ذهني نيست بلكه به عنوان یک انسان زمینی تجلّيِ يك آرمان و هدف متعالي و واقعی است که قلب انسان با نظر به سیره‌ی آن حضرت می‌تواند به آن مقام منتقل شود، همان‌طور که ما از طریق الفاظِ داراي معاني به معنای آن الفاظ منتقل می‌شویم.

شما وقتي الفاظی را از زبان يك انسان حكيم مي‌شنويد به آن معاني که در باطن آن الفاظ نهفته است منتقل مي‌شويد و اگر اين الفاظ محسوس نبود، ارتباط با آن معاني كه در ذهن گوينده بود، براي شما ممکن نمي‌شد. حضرت زهرا و سایر چهارده معصوم، مَثَلشان، مَثَل الفاظ داراي معاني است كه از يك جهت بشرند و همه مي‌توانند حركات و گفتار ايشان را ببينند و از جهت دیگر همین حالا و بالفعل حامل حقايق غيبي می‌باشند و سراسر حرکات و سیره‌ی آن‌ها بستر ظهور حقایق آسمانی است، مِثل شکل خاص الفاظ که همان شکل، صورتِ معنایِ مربوطه است. اگر كسي خواست با حقایق عالم قدس مرتبط شود مي‌تواند از طريق چهارده معصوم( با حقايق عالم غيب ارتباط پيدا كند، کافی است انسان با هدفِ نظر به عالم قدس به اهل البیت( نظر کند، همان‌طور که شما با هدفِ یافتن معانیِ مربوط به الفاظ به الفاظ نظر می‌کنید، بدون آن‌که بخواهید تنها صوت الفاظ را بشنوید. 

حضرت زهرا نمونه‌اي از انسان‌هايي است كه در وجود آن حضرت حقايقِ فوق زمين و آسمان تجلّي كرده است و نمايش آن حقايق می‌باشند، باید با نظر به سیره و سخنان آن حضرت متوجه سرّ فاطمی آن حضرت شد که در دعای خود با توجه به آشنایی که نسبت به این سرّ دارید می‌گوئید: «اللّهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ بِفَاطِمَةَ وَ اَبِیهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِیهَا وَ السِرِّ الْمُسْتَودِعِ فِیهَا»
 خدایا! از تو به حقیقت فاطمه و به حقیقت پدر و همسر و فرزندان فاطمه و به حقیقت سرّی که در نزد فاطمه( به ودیعت گذاشته شده چنین تقاضایی دارم. و سپس تقاضای خود را از خداوند بیان می‌کنید. ملاحظه کنید که در این دعا نیز متوجه وجود حقیقتی هستید که مانند موجودات مادی محسوس نیست و حالت سرّی و غیبی دارد - مثل معانی که در الفاظ نهفته است- و باید با نظر به آن حقیقتِ غیبی، از طریق آینه‌ی وجود مقدس زهرای مرضیه( با آن حقایق مأنوس شد. کاری که علمای بزرگ انجام دادند و بهره‌های فراوانی بردند. 

ملاحظه فرمودید اصحاب در ادامه از حضرت رسول خدا( سؤال نمودند كه چگونه او حوريه‌اي بشرگونه است!؟ آن‌ها از این طریق می‌خواستند بدانند زهرا( چه جايگاهي در مراتب هستي دارد و از چه خلق شده است؟ حضرت رسول‌الله با توجه به آمادگی خاصی که در آن محفل بوده فرمودند: «خَلَقَهَااللهُ- عَزّ وَجَلّ- مِنْ نُورِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ آدَم، اِذْ كانَتِ الْاَرْواح»؛ خداوند او را از نور خود خلق كرد، قبل از آن‌كه آدم را خلق كند، آن هنگام که تنها ارواح بودند و هنوز زمين و آسمان به وجود نيامده بود.

عرض شد اين فراز از روايت سرّ بزرگي را گوشزد مي‌كند و به خودی خود معارف عظیمی را در پی خواهد داشت که جا دارد به کمک نظریه‌های علمایی مثل میرداماد و ملاصدرا و حضرت علامه طباطبائی«رحمة‌الله‌عليهم» و حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» آن معارف را در علوم انسانی خود وارد کنیم. چون اوّلاً؛ این قسمت از روایت بحث خلقت نوري حضرت زهرا را توسط حضرت حق متذكّر مي‌شود و این غیر از نوع خلقتی است که در مورد سایر انسان‌ها اِعمال شده و حکایت از حضور باطنی و بالفعلی در عالم ارواح برای حضرت دارد در حالی‌که سایر انسان‌ها در علم خدا به صورت امکان موجود بودند. ثانياً؛ ما را متوجه تقدّم خلقت آن حضرت نسبت به خلقت آدم ابوالبشر مي‌نماید در حالی که تقدم در عالم مجردات تقدم اعتباری و یا زمانی نیست بلکه در آنجا تقدّمِ بِالشَّرف مطرح است و حاكي از تقرّب وجودي حضرت زهراء به خدا است نسبت به حضرت آدم(. 

ما بايد اين نكته و امثال آن را که در روایات داریم، از اساسي‌ترين نكات معارف خود بدانيم و متوجّه باشيم كه يك نوع خلقت در عالم تحقّق يافته، در حالي‌كه هنوز آدم ابوالبشر به عنوان اوّلين آدم، خلق نشده بوده و متوجّه باشيم چگونه موجودي دارای خلقت نوري می‌باشد و پس از مدّت‌ها خلقت زميني و جسماني او ظاهر می‌شود. در صورت دقّت بر روي اين مسئله متوجّه مي‌شويم كه بعضي از انسان‌ها به صورت بالفعل داراي ذاتی مقدس و باطنی هستند که آن باطنِ معنای واقعی همه‌ی انسان‌ها است و معنای «حَوْراءُ ‌الْإِنْسِيَّةُ» را نباید از این جهت از نظرها دور داشت. اگر نسبت به اين نكته حسّاس شویم إن‌شاء‌الله دريچه‌هايی از معارف الهی از طريق اين احاديث و امثال آن نصيب خود و جامعه‌مان کرده‌ایم. 
فاطمه و مقام قرب محض

حاضران با هوشياري تمام سؤال كردند: اي رسول خدا! در آن هنگام فاطمه كجا بود؟ حضرت فرمودند: «كانَتْ في حُقَّةٍ تَحْتَ ساقَ الْعَرْش»؛ يعني در آن حالت نوري، فاطمه در جايگاهي در زير ساقه‌ی عرش قرار داشت. از اين فراز متوجّه مي‌شويم كه رتبه و مقام باطنی حضرت زهرا( در کجا قرار دارد، چون مقام عرش، مقام تجلّي و ظهور اسماء اعظم الهي است تا خداوند سلطه و مدیریت خود را بر آسمان‌ها و زمین اِعمال کند. اين حديث مي‌فرمايد: جايگاه حضرت‌زهراء در محلی زير ساق عرش بوده، يعني آن حضرت در مقام نوري خود بي‌واسطه با اسماء اعظم الهي ارتباط و اتحاد دارند، چون امام صادق( فرموده‌اند پایه‌های عرش الهي چهار اسمِ «سبحان‌الله»، «الحمدلله»، «لااله‌الا الله» و «الله‌اكبر» است.
 پس فاطمه در مقام ارتباط مستقيم و بي‌واسطه با اين چهار اسم الهي است و - مقدم بر خلقت زميني- در چنين جايگاهي قرار دارند و بعد از خلقت هم مظهر اين چهار اسم می‌باشند، چون عظمت ذوات مقدس معصومين در همين است كه در عین زمینی بودن ارتباط خود را با حقيقت خود محفوظ می‌دارند و حالا حضرت زهرا در عين اين كه در زمین هستند مظهر اسماء اعظم الهي‌اند و آن اسماء در وجود عيني حضرت صديقه كبري تجلّي كرده است. حال حساب كنيد فاطمه چه بركتي است بر روي زمين برای آن‌هایی که زمینه‌ی نظر مبارک آن حضرت را در جان خود فراهم کنند و چگونه از طریق حضرت زهرا( میهمان انوار عرش الهی خواهند بود. آیا می‌توان جایگاه جامعه‌ای را که فاطمی شده است تصور کرد؟ 
قلب فاطمه محل تجلي اسماء اعظم الهي

سؤال‌كنندگان -كه رحمت خدا بر آنان باد- سؤال خود را ادامه می‌دهند که اي رسول خدا! غذايش چه بود؟ حضرت فرمودند: غذاي آن وَجه نوري حضرت زهرا عبارت بود از «تسبيح» و «تنزيه» و «تقديس» و «تهليل». اين فراز اسرار فوق‌‌العاده‌اي از معارف عالم اعلی را در اختيار ما مي‌‌گذارد. «تسبيح» يعني نظر به مقام سبحان الهي و شکوه حضرت «الله» و چنانچه قلب کسی محلّ تجلي اين اسم گشت، قلب او در نظر به حضرت الله با جلوه‌ی سبحان الهي و شکوه او روبه‌رو مي‌شود، و «تقديس» يعني نظر به مقام قدوسي و پاکی از هر نقصی که در عالم امکان است به حضرت «الله» و قلب از طريق تجلی انوار الهی از طریق این اسم، با جلوه‌ی طهارت مطلق پروردگار روبه‌رو می‌شود و از هر گونه محدوديت نفساني آزاد مي‌گردد، و «تهليل» يعني نظر به مقام يگانگي حضرت الله که ذکر «لاإله‌إلاّالله» متذکر آن است، انسان در مقام تهلیل، به مقام وحداني حضرت حق نظر می‌کند و او را معبود خود قرار می‌دهد و از هرگونه تعلّق قلبی به غیر خدا آزاد مي‌گردد و با انوار الهي يگانه مي‌گردد، و «تحميد» يعني نظر به جمال و كمال حق و توجّه به همه‌ی خوبي‌هايي كه در حضرت الله به نحو جامعيت هست و با نظر به جمال حق و آماده‌شدن جهت تجلی انوار جمالی، نهایت اُنس و علاقه نسبت به حق در انسان شعله‌ور می‌شود. هزاران نكته‌ی ظريف در «تسبيح و تقديس و تهليل و تحميدِ» حق برای انسان هست كه در جاي خود بايد مورد بحث قرار داد، چه غوغایی در قلب مبارک حضرت زهرا( در ساق عرش جریان داشته! خدا می‌داند. 
با توجه به این که جايگاه حضرت زهرا در تحت ساق عرش بوده و طعام آن حضرت در آن مقام تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير الهی بوده و جان آن حضرت با نظر به مقام قدسی حضرت حق با تجلیات الهی سیراب می‌شده و تغذیه می‌گشته، مي‌‌توان نتيجه گرفت مقام نوري حضرت دائماً تحت تجلّيات اسماء اعظم الهي بوده و هست و آن مقام از آن طريق همواره بقاء مي‌يابد و تا قیامت به بقاي تسبيحي و تحميدي و تهليلي و تقديسي خود ادامه مي‌دهد و مستعدین را مدد می‌رساند و به میهمانی طعامی که خود از آن بهره می‌گیرد می‌برد تا به عالی‌ترین درجه از توحید نائل شوند و به مقام توحیدی برسند که جمع بین تنزیه و تشبیه است. 

معني تغذيه‌ی روحاني

عرض شد اين فراز از حديث، اسرار فوق‌العاده‌اي را در بردارد، زیرا ما از طريق اين حديث، معني تغذيه‌ی روحاني را مي‌فهميم و متوجّه مي‌شويم چگونه ابعاد روحاني هر موجودي با تجلّيات انوار حضرت ربّ، تغذيه مي‌شود. آنچه براي مؤمنينِ كامل، در برزخ و قيامت در راستای لقاء الهی پيش مي‌آيد، همين سنخ تغذیه‌ای است که زهرای مرضیه( به نحوه‌ی کامل‌تر در تحت ساق عرش داشتند. آن‌هايي كه در دنيا توجه روح و قلب خود را به سوي اسماء الهي انداخته و از تجلّيات آن اسماءِ مقدس بهره برده‌اند، جان آن‌ها در برزخ و قيامت به نحو كامل از نور آن اسماء بهره‌مند می‌شود و از آن‌ها تغذیه می‌کند و شعف حقيقيِ اهل بهشت در تغذيه‌ی روحاني آن‌ها از اسماء الهي است.

رسول خدا خبر دادند كه چگونه روح فاطمه با تجلّيات اسماء الهي، تغذيه مي‌شود و اين يكي از رازهاي وجودي انسان‌هاي‌كامل است و در واقع راه رسيدن به قرب الهي، از طريق اسماء الهي، راهی است که شخصیت آن‌ها به بشریت نشان داده و وسعت انسان‌ها از طريق نظر به سیره‌ی اهل‌البيت پيامبر تا اين‌جاها ممكن است گسترش یابد به طوری كه غذاي جانشان تجلیات انوار اسماء الهي باشد. انسان‌های کامل در مقامی هستند که جان خود را با اذکار دینی تغذيه می‌كنند و زنده نگه می‌دارند و شما نیز در ذیل وجود مقدس آن‌ها می‌توانید قلب خود را با اذکار الهی تغذیه کنید.

فراموش نفرمائید که حقیقت ما فقط قلب ما است، حال اگر قلب ما با نظر به سیره‌ی حضرت زهرا به حقیقت آن حضرت نزديك شود چگونه با «تسبیح» و «تقدیس» و «تهلیل» و «تحمید» جان می‌گیرد و نورانی می‌گردد. 

زندگیِ حقیقی در این دنیا تغذيه‌ی قلب است با تجلی جلوات انوار اسماء الهي. مؤمنين با ياد خدا و توجّه به اسماء الهي، زنده‌اند و نزد پروردگارشان تغذيه مي‌شوند. اگر خواستيد در برزخ و قيامت توان توجّه به اسماء الهي را داشته باشيد و از تجلّي اسماء الهي برخوردار شويد، بايد در این دنیا راه تغذیه‌ی قلبی با اسماء الهی را بیابید و آن راه، راهی است که چهارده معصوم( نمایان کردند، در چنین مسیری سعی کنید در حين اقامه‌ی نماز، خود را در برزخ احساس كنيد و با گفتن اذكار نماز، عملاً اراده‌تان اين باشد كه به حضرت حق رجوع کرده‌اید برای تجلّي اسماء الهي که بر قلبتان تجلی کند. سراسر شخصیت زهرای مرضیه( نمایاننده‌ی راه رجوع إلی الله و تغذیه از انوار اسماء الهی است. 
پيامبرخدا با طرح این روایت خواستند به ما خبر دهند حضرت‌زهرا در مقامي فوق مقام جبرائيل و اسرافيل و ميكائيل و عزرائيل به‌سر مي‌برند و در آن مقام در استقرار و بقاء‌اند و حركات و سكناتشان متذكّر چنين مقامي است و شما مي‌توانيد با یاد حضرت زهرا( و آن‌چه در زمین انجام دادند و گفتند و در عین حال با نظر به جنبه‌ی باطنی آن حضرت، به آن مقام منتقل شوید. 
حضرت رسول‌اكرم مقام حضرت فاطمه را به‌عنوان يك نمونه مطرح مي‌فرمايند تا اوّلاً؛ بشريت متوجه‌ی حضرت زهرا باشد و بفهمد او حامل چه حقايقي است و چرا رضا و غضب او، رضا و غضب الهی است و چگونه مظهر مدیریت عرشی خداوند در عالم هستی می‌باشد، تا هرکس خواست به دنبال حقیقت باشد بداند باید چشم از فاطمه ( بر ندارد. راستی خداوند از طریق ظهور زمینی حضرت فاطمه( چه لطف بزرگی به بشریت کرد و چه راه روشنی را در جلو او گشود، چرا بعضی‌ها از ایشان چشم برداشتند و عملاً برای همیشه از رمز و راز قدسی‌شدن محروم گشتند؟ ثانياً؛ رسول خدا( با توجه‌دادن اصحابِ خود به مقام حضرت فاطمه(، فكر و فرهنگي را به بشريت معرفي كردند تا بشر بفهمد انسان‌هايي در عالم هستند كه وجودشان به صورت بالفعل فوق وجود جسمانيِ‌شان می‌باشد. آري؛ به گفته‌ی ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»: «النَّفْسُ جِسْمانِيَّةُالْحُدُوث وَ رُوحانِيَّةُ‌الْبَقاء»؛
 يعني نفسِ هر انساني از طريق حدوث بدن و در بستر بدنِ او حادث مي‌شود و انسان‌ها قبل از بدن خود داراي يك شخصيت خاص و متعيّني نبوده‌‌اند،
 ولي در مورد اهل‌البيت قضيه فرق مي‌كند زیرا آن‌ها علاوه بر نفسي كه دارند و مثل ساير انسان‌ها «جِسْمانِيَّةُ الْحُدُوث وَ رُوحانِيَّةُ‌الْبَقاء» است، دارای مقام نوري می‌باشند که حضرت باقر( در آن رابطه می‌فرمایند: «خَلَقَ‌اللهُ مَحَمَّداً وَ عِتْرَتَهُ اَشْباحُ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ‌الله»، قُلْتُ: وَ مَا الْاَشْباحُ؟ قالَ: «ظِلُّ النُّور، اَبْدانٌ نُورانِيَّة، بَلْ اَرْواحٌ»؛
 خداوند محمّد و عترتش را به صورت شبح‌هاي نوراني در برابرش خلق كرد. راوي مي‌گويد: عرض كردم: اشباح چيست؟ حضرت فرمود: سايه‌ی نور، بدن‌هاي نوراني، بلكه ارواحی نوراني. ملاحظه می‌کنید که اين روايت روشن می‌کند که شخص رسول خدا و عترت پاك آن حضرت همگي داراي حقيقت نوري بوده‌اند و حضرت باقر( مي‌فرمايد اشباحِ نوري آن‌ها، سايه‌هاي نوري بودند، به معني بدن‌هاي نوراني، بدن‌هايي كه به يك اعتبار روح بوده‌اند، چون در آن مقام، جسم‌ها، جسم‌هايي‌اند از جنس روح، نه جسم‌هايي از جنس ماده و جرم، بلكه سايه‌هايي كه نمايش جلوه‌ی اسماء الهي‌اند. اساساً مگر مي‌شود پيامبر و عترت مطهرش قبل از خلقت عالم و مقدم بر آن، در حقيقت غيبيه نباشند و باز بتوانند بر عالم تصرف كنند؟ علاوه بر این، هدف غايي در عالَم غيب مقدّم و در عالَم عین مؤخّر است، تا بشریت در عالم عين، به سوي آن حقيقت که در عالم غيب به صورت بالفعل موجود است سير كند، چون غايت مفقود، محال است.
 پس در واقع رسول خدا از يك قاعده‌ی اساسي كه در عالم تحقّق دارد خبر مي‌دهند كه در جاي خود بحث شده است. 

عظمت کار از آن جهت است که رسول خدا( و ائمه‌ی هدی( سعی دارند اصحاب خاص خود را متوجه چنین معارفی بنمایند که چگونه اولیاء الهی ماوراء خلقت آسمان‌ها و زمین، دارای مقام روحی و نوری هستند که در آن مقام جسم‌ها در عین جسم‌بودن، دارای جنس روحی و معنوی هستند. جابر بن یزید از اصحاب خاص امام باقر( می‌گوید؛ حضرت فرمودند: «يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ خَلَقَ مُحَمَّداً( وَ عِتْرَتَهُ الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِينَ فَكَانُوا أَشْبَاحَ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، قُلْتُ: وَ مَا الْأَشْبَاحُ؟ قَالَ: ظِلُّ النُّورِ، أَبْدَانٌ نُورَانِيَّةٌ بِلَا أَرْوَاحٍ وَ كَانَ مُؤَيَّداً بِرُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ رُوحُ الْقُدُسِ فَبِهِ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَ عِتْرَتُهُ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ حُلَمَاءَ عُلَمَاءَ بَرَرَةً أَصْفِيَاءَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ السُّجُودِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ يُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ وَ يَحُجُّونَ وَ يَصُومُون‏»
 اى جابر! همانا خدا در اول آفرينش، محمد( و خاندان هدايت‌شده‌ی او را آفريد، و آن‌ها در برابر خدا اشباح نور بودند. جابر می‌پرسد: اشباح چيست؟ حضرت فرمودند: سايه‌ی نور، پيكرهاى نورانى بدون روح، و همه تنها به يك روح مؤيد بودند و آن روح القدس بود كه او و خاندانش به وسيله‌ی آن روح خدا را عبادت مي‌كردند و از اين جهت خدا ايشان را خويشتن‌دار، دانشمند، نيكوكار و برگزيده آفريد، با نماز و روزه و سجود و تسبيح و تهليل، خدا را عبادت مي‌كردند و نمازها را مي‌گزاردند و حج مي‌كردند و روزه مي‌گرفتند.

ملاحظه کنید که چگونه حضرت باقر( در روایت فوق ما را متوجه حقیقت قدسی چهارده معصوم( می‌کنند که همه مؤید به یک روح بودند و نه روح‌های مختلف. 
سابقه‌ی تاريخي نظر به حقايق عالَم غيب

در مورد وجود حقايق غيبي، متفكران تاريخ بشر هر كدام به نوعي متوجه وجود آن‌ها شده‌اند و از وجود آن‌ها خبر داده‌اند. افلاطون در بحث اثبات وجود «مُثُل» سعي فراوان كرده تا از طريق عقل و استدلال متوجه نحوه‌ی وجود حقايق غيبي عالم بشود و در اين راه درحد خود موفقيت‌های خوبي به دست آورده است. او مي‌گويد:

«كلياتي كه ما در فكر در مي‌يابيم، فاقد مرجع غيبي نيستند، و فكر بايد به كليات تعلق داشته باشد و اگر كليات واقعيت نداشته باشند، چگونه فكر به آن‌ها تعلق داشته باشد و از كليات با خبر شود؟ مُثُل؛ حقايق عيني يا كلياتي در عالم متعالي هستند كه در مقرّ آسماني خود جاي دارند».

چنان‌چه ملاحظه مي‌فرماييد افلاطون توانسته است تا اين حد بفهمد كه حقايقي در عالم غيب هست كه انسان‌هاي انديشمند اگر بتوانند با آن حقايق ارتباط پيدا كنند به حكمت و معرفت دست مي‌يابند. پس از افلاطون در حوزه‌ی تفكر اسلامي، جناب فارابي از طريق عقل و استدلال متوجه حقايق غيبي مي‌شود و تحت عنوان «عقل فعّال» از آن خبر مي‌دهد و سخن را تا آن‌جا جلو می‌برد كه روشن می‌کند انسانِ حكيم مي‌تواند به مرتبه‌اي از عقل برسد كه دائم از عقل فعّال بهره‌مند گردد و اين مقام را كه انسان بتواند از عقل فعّال بهره‌گيري كند به نام «عقل بالمستفاد» مي‌نامد.

البته و صد البته حدّ فلسفه بيش از اين نيست كه بفهمد حقايقي در عالم بالا هست و اگر هم انسان بتواند با آن حقايق ارتباط پيدا كند به بصيرت و حكمت مي‌رسد، ولي به گفته‌ی سنت توماس‌آکوئيناس «آن‌چه آرزوي فيلسوفان بود، پيامبران عملي كردند». و به‌واقع آن بصيرت پيامبر است كه حقايق را جداجدا مي‌شناسد و از هر كدام خبر مي‌دهد و راه ارتباط با آن‌ها را به بشريت مي‌نماياند. از جمله‌ی آن حقايق كه پيامبر در آسمان اعلا مي‌بيند و از آن خبر مي‌دهد و به ما راه مي‌نماياند كه چگونه با آن مرتبط شويم، حقيقت نوري حضرت‌زهرا و ائمه‌ی هدی( است، به این معنا که مصداق عینی کلیات افلاطون و عقل فعّال فارابی در عالم غیب حقیقت بالفعلِ ذوات مقدس چهارده معصوم( است. 
نور فاطمه همان بهشت است

در راستای نظر به حقیقت نوری چهارده معصوم و راه عملی برای نزدیکی به آن انوار مقدس، رسول خدا فرمودند: «هنگامي كه خداوند بهشت را خلق نمود، آن را از «نور وَجه خود» آفريد، سپس آن نور را گرفت و بيفشاند «فَأَصابَني ثُلْثُ النّور، وَ اَصابَ فاطِمَةَ ثُلْثُ النّور، وَ اَصابَ عَلِيّاً وَ اَهْلِ بَيْتِهِ ثُلْثُ النّور، فَمَنْ اَصابَهُ مِنْ ذلِكَ النّور اهْتَدي اِلي وِلايَةِ آلِ مُحَمَّد وَ مَنْ لَمْ يَصِبْهُ مِنْ ذلِكَ النّور ضَلَّ عَنْ وِلايَةِ آلِ مُحَمَّد»؛
 چون خداوند آن نوري را كه نور وجه الهي بود بيفشاند، ثلث آن به من و ثلث آن به فاطمه و ثلث آن به علي و اهل بيتش رسيد، پس به هركس- از طريق پيامبر و فاطمه و علي و اهل بيتش- آن نور برسد، به ولايت محمّد و آل‌محمّد هدايت شود و به هركس آن نور نرسد از ولايت آل محمّد گمراه شود و بهره نگيرد.

با توجّه به اين روايت و با توجّه به اين‌كه ظهور بهشت از تجليّات اسماء و صفات جمالي حق است و اين‌كه مي‌فرمايند: همان نور را گرفت و افشاند و به ذوات مقدسه‌ی اهل‌البيت( رسيد، معلوم مي‌شود انوار مقدس اين بزرگواران نيز به تمام معني بهشتي و از همان تجلّيات است که در ذات خود نور وجه الله است. 
اسماء الهي كه در بهشت تجلّي مي‌كنند، اسماء رحماني است، حالا همان اسماء رحماني به صورت ذوات مقدس اهل‌البيت تجلّي نموده است و عجيب است كه نور فاطمه يكي از سه قسمِ آن اسماء است و روايت «فاطِمَةُ بِضْعَةُ مِنّي» با توجّه به اين حديث معني خاصّي پیدا می‌کند و مي‌رساند كه نور فاطمه پاره‌اي از همان نور است كه نور محمّدي است و مي‌رساند كه اگر اسلام را به صورت جامع مي‌خواهيد بايد از نور فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و اولاد فاطمه به صورت جمعي بهره‌مند شويد، يعني پاره‌اي از نبوّت محمّدي، فاطمه است و پاره‌اي از آن نيز امامت است و اگر بهشت جامع و كامل مي‌خواهيد بايد از پرتو اين سه نور بهره گيريد. 
بعضی از بزرگان را ملاحظه كرده‌ايد كه چگونه تلاش مي‌كنند خود را به نور فاطمه نزدیک کنند و بحمدالله موفق بوده‌اند. بحث‌هايی که بنده سعی دارم خدمت عزیزان عرض کنم براي اين است كه اين راه در مقابل قلب ما گشوده شود و بتوانیم خود را به نور حضرت فاطمه زهرا( نزدیک کنیم تا تعقل ما در کنار تعقلی باشد که عین نورانیت و بصیرت است و از این طریق جامعه‌ی دینی سامان می‌گیرد و به مبادی قابل قبولی دست می‌یابد.

حضرت زهرا(؛ شاهراه هدايت
با توجّه به روايات فوق و این که رسول خدا( می‌فرمایند: به هر کس آن نور برسد متوجه حقیقت آل محمد( می‌شود و به سوی ولایت آن‌ها هدایت می‌شود، متوجه می‌شویم اگر وارد عالَم فاطمي شديم و به آن نور نظر کردیم، ديگر آن شخص قبلي نيستيم و با هدایت به سوی ولایت آل محمد( از طريق حضرت زهرا، دريچه‌هايي خاص از لطف الهي و بصيرت ربّاني به سوي ما باز مي‌شود كه آن را در هيچ مسير ديگري نخواهيد يافت. زیرا در این روایت نور حضرت زهرا( را به صورت خاص مطرح فرموده پس معلوم است می‌توان به صورتی خاص به نور آن حضرت نظر کرد. آيت‌الله‌بهاء‌الديني«رحمة‌الله‌عليه» فرموده بودند: «مادرمان فاطمه فوق‌العاده است». همان ‌طور كه با اتّصال به نور پيامبرخدا يا نور ولايت ائمه وارد عالَم خاصّي از معنويت مي‌شويد و عملاً به ابعادي از بهشت متّصل مي‌گرديد، می‌توان با اتّصال به نور فاطمه به ابعادی از بهشت به عنوان وجه الله، دست یافت. عظمت مسئله آن است که یک سوم نور بهشت را تنها زهرای مرضیه( تشکیل می‌دهد در حالی‌که نور محمد( با تمام ابعاد شریعت آن حضرت، یک سوم نور بهشت است و نور ولایت علی( و اهل بیت آن حضرت( یک سوم دیگر آن است.

تدبّر در سیره و سخن حضرت زهرا (و نظر به حزن خاصّي كه داشتند،
 موجب ارتباط با حضرت يعني ارتباط با ثلث وجه الهي و اتّصال به اصل بهشت است و این می‌رساند با فهم جایگاه حضرت زهرا( متوجه شاهراهی از هدایت می‌شویم که دارای ظرائف خاصی است. همان‌طور که فهم غم فاطمه در مورد حذف حاكميت علي و خطبه‌ی عالمانه‌ی آن حضرت در مسجد مدينه، بصيرت‌ها و هدايت‌های تاریخی بزرگی را به همراه آورد و با زیبایی تمام سير تاريخ را به سوی حقیقت کنترل نمود و معنای حاكميت جور را به‌خوبي روشن فرمود. حضرت زهرا در آن خطبه رازهاي بزرگ تاريخ آينده‌ی بشر را به صورت قدسی و معنوی روشن فرمود تا شما امروز بتوانید آن نور را در حرکات و گفتار حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» مشاهده کنید و معنای ادامه‌ی فاطمه( در تاریخ را بفهمید. 

حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در رابطه با شخصیت ملکوتی زهرای مرضیه( می‌فرمایند: 

«تمام ابعادى كه براى زن متصور است و براى يك انسان متصور است، در فاطمه‌ی زهرا( جلوه كرده و بوده است. يك زن معمولى نبوده است؛ يك زن روحانى، يك زن ملكوتى، يك انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه‌ی انسانيت، تمام حقيقت زن، تمام حقيقت انسان. او زن معمولى نيست؛ او موجود ملكوتى است كه در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلكه موجود الهىِ جبروتى در صورت يك زن ظاهر شده است... تمام هويت‌هاى كمالى كه در انسان متصور است و در زن تصور دارد- تمام- در اين زن است... زنى كه تمام خاصه‏هاى انبيا در اوست. زنى كه اگر مرد بود، نبى بود؛ زنى كه اگر مرد بود، به جاى رسول اللّه بود... معنويات، جلوه‏هاى ملكوتى، جلوه‏هاى الهى، جلوه‏هاى جبروتى، جلوه‏هاى مُلكى و ناسوتى- همه- در اين موجود مجتمع است. انسانى است به تمام معنا انسان؛ زنى است به تمام معنا زن.»
 

حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» با نظر به جمع بین سیاست و دیانت به روش فاطمه( می‌فرمایند: 

«اين خانه‌ی كوچك فاطمه( و اين افرادى كه در آن خانه تربيت شدند كه به حسب عدد، چهار- پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالى را تجلى دادند، خدمت‌هايى كردند كه ما را و شما را و همه‌ی بشر را به اعجاب درآورده است. خطبه‌ی فاطمه‌ی زهرا( در مقابل حكومت و قيام اميرالمؤمنين( و صبر اميرالمؤمنين( در مدت بيست و چند سال و در عين حال كمك‌كارى به حكومتِ موجود و بعد هم فداكارى در راه اسلام و فداكارى دو فرزند عزيزش، امام مجتبى( كه يك خدمت بسيار بزرگ و دولت جابر اموى را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سيدالشهدا(، چيزهايى بود كه همه مى‏دانيد و مى‏دانيم. و با اين‌كه عُده‌ی كم و اسباب و ابزار جنگ پيش آن‌ها كم بود، لكن روح الهى و روح ايمان آن‌ها را آن طور كرد كه بر همه‌ی ستمكاران عصر خودشان غلبه پيدا كردند و اسلام را زنده كردند و براى ما و شما برادرهاى عزيز الگو شدند كه ما از كمى عِده و كمى عُده و كمى ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت‌هايى كه امروز با ما به جنگ برخاسته‏اند، مقاومت كنيم، و همان طورى كه اولياى ما( نشان دادند كه در مقابل مستكبران گاهى با تبليغ و گاهى با اسلحه بايد ايستاد و مستكبران را بايد به جاى خودشان نشاند، ما هم الگوى آنها را، تبعيت از آنها را مى‏پذيريم‏».

شخصیت اصلی حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» را باید در سیره‌ی زهرای مرضیه( جستجو نمود که چگونه روح حماسه و عرفان را در خود جمع کرد. قصد ما در اين بحث، توجّه به حقيقت نوري فاطمه است، لذا به وجوه ديگر حضرت نمی‌پردازيم، به امید آن‌که عزیزان نسبت به حقيقت نوري آن حضرت حسّاس شوند تا إن‌شاء‌الله بركات خاصِ مربوط به آن مقام نصيب‌شان گردد. در سخنان حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» کمی تأمل کنید و از خود بپرسید ایشان چگونه زهرای مرضیه( را می‌بینند که می‌فرمایند: «زنی که تمام خاصه‌های انبیاء در اوست، زنی که اگر مرد بود نبی بود». در حالی‌که آن‌چه از نظر ظاهر از حضرت زهرا( قابل مشاهده است چنین مقامی را نشان نمی‌دهد، مگر آن‌که با چشم رازبینی بتوانیم متوجه مقام قدسی زهرای مرضیه( شویم، چیزی که بنده تلاش می‌کنم متذکر آن گردم.
ارتباط با مقام قدسی زهرای مرضیه( ارتباط خاصّي است و آداب خاصّ خود را دارد. درست است كه وجود مقدس پيامبرخدا و ائمه‌ی هدي سراسر رازاند، ولي حقيقت وجود مقدس فاطمه رازِ پوشيده به راز است و اين است كه بسياري از شيعيان، محمّدي و علوي و حسيني شده‌اند ولي هنوز فاطمي نشده‌اند. توجّه به اين نكته كه امامت يك حقيقت است و در هر زماني، امام معصومي در صحنه است، اعتقاد ذي‌قيمتي است و بحمدالله شيعه مفتخر به چنين شعوري است، ولي توجّه به حقيقت نوري زهراي اطهر آن‌چنان پنهان است كه به راحتي در اختيار همه‌ی شيعيان قرار نمی‌گیرد، بايد روحانيتِ خاصي در انسان حاصل شود تا آماده‌ی فيض چنين اعتقادي گردد. شايد از طريق آشنا شدن با رواياتِ بيشتر در اين مورد و تدبّر در آن روایت، قلب‌ها آرام‌آرام بتواند به آن مقام منیع نظر کند. 
مقام فاطمه در غامض علم الهي

امام عسكري به نقل از پدران بزرگوارشان مي‌فرمايند كه رسول الله فرمودند: «هنگامي كه آدم و حوّا داخل بهشتِ فردوسِ اعلي شدند، چشمشان به خانمي افتاد كه بر بساطي از بساط‌هاي بهشت نشسته و بر سرش تاجي از نور و در دو گوشش دو گوشواره از نور بود و از نور جمالش بهشت‌ها نوراني است، آدم پرسيد: محبوبم جبرائيل! اين خانمي كه بهشت‌ها از نور جمالش برافروخته و نوراني است، كيست؟ جبرائيل گفت: او فاطمه، دختر محمّد، پيامبري از فرزندان تو است كه در آخر‌الزمان مي‌آيد. سپس آدم پرسيد: اين تاجي كه بر سرش هست، چيست؟ عرض كرد: شوهرش علي‌بن‌ابي‌طالب است، پرسيد: دو گوشواره‌اي كه بر دو گوشش آويخته شده چيست؟ عرض كرد: دو فرزندش حسن و حسين هستند. سپس آدم فرمود: محبوبم جبرائيل! «أَخُلِقُوا قَبْلي»؛ آيا ايشان قبل از من خلق شده‌اند؟ عرض كرد: «هُمْ مَوْجُودُونَ في غامِضِ عِلْمِ اللهِ قَبْلَ اَنْ تُخْلَقَ بِأَرْبَعَةِ آلافِ سَنَةٍ»
 آن‌ها چهارهزارسال، پيش از آفرينش تو، در فشرده‌ی علم الهي موجود بوده‌اند.

روايت فوق مي‌فرمايد: «هنگامي كه آدم و حوّا داخل بهشت فردوسِ اعلي شدند»؛ معلوم است اين بهشت غير از آن بهشتي است كه آدم و حوّا در آن بهشت به شجره‌ی ممنوعه نزديك شدند، چون اوّلاً؛ روايت، تعبير «فردوس ‌اعلي» دارد، در حالي‌كه آن بهشتِ داراي شجره ممنوعه، بهشت برزخ نزولي است و آن را تعبير به فردوس اعلي نمي‌كنند. ثانياً؛ از آن‌جایی که در عالم معنا بين مشاهده‌‌شونده و مشاهده‌كننده سنخيت هست، باید آدم و حوّا ماوراء بهشت برزخي در بهشتِ فردوسِ اعلي مفتخر به این ملاقات شده باشند و در آن مقام بتوانند وجود نوريِ مُتُمَثَّلِ فاطمه را مشاهده كرده باشند، به‌خصوص كه در ادامه‌ی روايت از مقام حضرت زهرا با هزار مرتبه‌ی وجودي بالاتر از مقام آدم و حوّا، خبر مي‌دهد كه بحث آن خواهد آمد.

روايت مي‌فرمايد: از نور جمال فاطمه بهشت‌ها نوراني بود. پس اگر كسي به نور فاطمه نزديك شود، بهشت‌ها برايش نوراني مي‌شود. همان‌طور که شما در مسير بندگي خود بهشت‌ها مي‌سازيد، مثل بهشتِ توكّل، بهشتِ روزه، بهشتِ صبر، ... اگر خواستيد روزه و توكّل و صبر و عباداتتان در اين دنيا نوراني شود و در آن دنيا بهشتِ روزه و توكّل و صبرتان نوراني گردد، بايد با معرفت و محبّت به حضرت زهرا به آن اعمال بپردازيد.

در ادامه‌ی روايت هست كه آدم از جبرئيل پرسيد، اين خانم كه بهشت‌ها را با نور جمالش بر افروخته، كيست؟ يعني وجود مقدس حضرت آدم در آن حدّ نبوده‌اند كه خودشان در مقامِ شهود، فاطمه را بشناسند مگر به كمك جبرائيل، اين نشانه‌ی علوّ مقام حضرت زهرا است. باز آدم مي‌داند كه آن تاج و گوشواره‌ها در آن مقام رمز و رازي دارد و حكايت از حقايقي در وجود فاطمه مي‌كند که ظهور کرده است
 و لذا مي‌پرسد: تاجي كه بر سر اوست چيست؟ و جبرئيل عرض كرد: شوهر او علي‌بن‌ابي‌طالب است، يعني مقام ازدواج با علي و ماندن بر عهد شوهري چون علي، در عالم نور و معنويت، صورت تاجي است با آن خصوصيت و خبر از شكوه معنوي براي حضرت زهرا( است. گوشواره‌هاي حضرت در آن عالم، صورت زحماتي است كه در تربيت امام حسن و امام حسين( كشيدند. زينت‌ها در آن عالَم صورت يك نحوه شخصيت معنوي است و حكايت از معنويت باطنی فرد دارد و در همین رابطه قرآن مي‌فرمايد: «خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»
 بروید زينت‌هاي خود را در مساجد كسب كنيد. چون زينت حقيقي ما، زينت روح ما است، و زينتِ روح، معنوياتي است كه در مساجد به‌دست مي‌آيد و لذا زينت‌هاي عالم غيب، صورت اعمال و نيّات معنوي دنيا است.

سپس آدم سؤال كرد: آيا اينان - يعني فاطمه و علي و حسنين - قبل از من خلق شده‌اند؟ حضرت جبرائیل( عرض كرد: اينان چهارهزار سال قبل از آفرينش تو، در فشرده‌ی علم الهي موجود بوده‌اند. همچنان‌كه عرض شد، تقدّم در عالم غيب، تقدّم بالشَّرف است و اين حكايت از مرتبه‌ی وجوديِ برتر آن عزیزان دارد، مثل نوري كه از چراغ صادر مي‌شود، آن نوري كه اوّل از چراغ صادر مي‌شود، شدّت نورانيتش نسبت به نورهايي كه در مراتب بعدي قرار دارند بيشتر است. لذا اين روايت خبر از تعالي مرتبه‌ی وجودي آن بزرگان مي‌دهد، آن هم مراتبي بسيار عالي كه از آن به چهارهزار سال تعبیر شده است و ملاحظه فرمودید به همان اندازه‌ای كه درجه‌ی وجودي آن‌ها بالاتر است و تجرّد آن‌ها بيشتر است، احاطه و تأثير آن‌ها بر عالم مادونِ خود بيشتر است و این حاكي از ولايت كامل تكويني آن‌ها نسبت به عالم مادون خود می‌باشد. 

جناب جبرائیل( فرمود: آن‌ها چهار هزار سال پیش از آفرینش تو در غامض علم الهي موجود بوده‌اند، تعبیر غامض الهی حکایت از مقام جامعیت و وحدتي دارد در علم خدا كه هنوز صورت كثرت نيافته و اين از عمیق‌ترین موضوعات معارف الهي است و فرصت مفصّلي نياز دارد كه بدان پرداخته شود تا روشن گردد هرچه موجود متعالي‌تر باشد، جنبه‌ی كثرت در او ضعيف و جنبه‌ی وحدت آن شديدتر مي‌شود و در جمالِ يك شخص مثل فاطمه همه‌ی این مقامات جمع است که به صورت تاج و گوشواره ظهور کرده و این که می‌فرماید همه‌ی آن‌ها در غامض علم الهی موجود بودند، نشان می‌دهد كه ذوات مقدس معصومين در آن مقام؛ همه يك حقيقت‌اند، در عين اين‌كه هركدام، خودشان‌اند.
حضرت زهرا( و بالاترين شرافت

اگر ما بتوانیم قواعد عالم وحدت را بشناسیم و با حضرت زهرا از طريق آن معارف مرتبط شویم نوري عظیم نصیب خود و جامعه‌ی خود نموده‌ایم. متوجّه باشيد كه اين‌ها خانواده‌ی كرم‌اند و سائل را ردّ نمي‌كنند و اگر كسي توانست با معارف خاص به آن‌ها رجوع کند و طالب تجلّي انوار مقدس از آن‌ها شد، او را محروم برنمي‌گردانند، آن‌ها تصرّف مي‌كنند و تصرّف آن‌ها، انسان را آسماني مي‌كند. قلبي كه غذايش تسبيح و تحميد و تهليل و تقديس است، اگر به ما نظر كند، قلب ما مفتخر به تسبيح و تحميد و تهليل و تقديس خداوند مي‌شود! چنین قلبی به حقایقي مي‌رسد كه با هزاران هزار كتاب و استاد نمي‌توان به آن‌ها رسيد عمده آن است که بتوانیم به آن‌ها نظر کنیم و لازمه‌ی نظرکردن به آن مقام معارف خاصی است که حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در کتاب «مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایه» مطرح فرموده‌اند. 

روایت فوق روایت عجیبی است و اگر درست فهمیده شود به‌خوبی تصدیق می‌گردد، چقدر باید تأسف خورد که فرهنگ اهل البیت( حتی در بین شیعیان‌شان به حاشیه رفته چه رسد به غیر شیعیان. از خود پرسیده‌اید چرا باید آدم و حواء را به فردوس اعلا ببرند و چرا باید آن دو را با فاطمه( آشنا کنند و چرا باید آن ها علی( و فرزندان زهرا( را از منظر فاطمه بنگرند تا درست نگریسته باشند؟ آیا این نشان نمی‌دهد اگر ما علی( و امام حسن و امام حسین«عليهماالسلام» را بدون توجه به نسبت‌شان به فاطمه( بنگریم آن‌ها را درست ندیده‌ایم. این‌ها سؤالاتی است که فهم آن نیاز به معارفی خاص دارد و تا آن معارف به صحنه نیاید از وجود چنین مقاماتی بهره‌ی لازم را نمی‌بریم. 

امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در نظر به مقام حضرت زهرا( می‌فرمایند:

 من راجع به حضرت صديقه( خودم را قاصر مى‏دانم كه ذكرى بكنم، فقط اكتفا مى‏كنم به يك روايت كه در كافى شريفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روايت اين است كه حضرت صادق( مى‏فرمايند: فاطمه( بعد از پدرش 75 روز زنده بودند در اين دنيا، بودند و حزن و شدت برايشان غلبه داشت و جبرئيل امين مى‏آمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيت عرض مى‏كرد و مسائلى از آينده نقل مى‏كرد
. ظاهر روايت اين است كه در اين 75 روز مراوده‏اى بوده است؛ يعنى، رفت و آمد جبرئيل زياد بوده است و گمان ندارم كه غير از طبقه‌ی اول از انبياى عظام‏ درباره‌ی كسى اين طور وارد شده باشد كه در ظرف 75 روز جبرئيل امين رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتيه‏اى كه واقع مى‏شده است، مسائل را ذكر كرده است و آنچه كه به ذريه‌ی او مى‏رسيده است در آتيه، ذكر كرده است و حضرت امير( هم آن‌ها را نوشته است، كاتب وحى بوده است حضرت امير، همان طورى كه كاتب وحى رسول خدا بوده است- و البته آن وحى به معناى آوردن احكام، تمام شد به رفتن رسول اكرم- كاتب وحى حضرت صديقه در اين 75 روز بوده است. مسئله‌ی آمدن جبرئيل براى كسى يك مسئله‌ی ساده نيست. خيال نشود كه جبرئيل براى هركسى مى‏آيد و امكان دارد بيايد، اين يك تناسب لازم است بين روح آن كسى كه جبرئيل مى‏خواهد بيايد و مقام جبرئيل كه روح اعظم است، چه ما قائل بشويم به اين‌كه قضيه‌ی تنزيل، تنزل جبرئيل، به واسطه‌ی روح اعظم خود اين ولىّ است يا پيغمبر است. او تنزيل مى‏دهد او را و وارد مى‏كند تا مرتبه‌ی پايين يا بگوييم كه خير، حق تعالى او را مأمور مى‏كند كه برو و اين مسائل را بگو. چه آن قسم بگوييم كه بعض اهل نظر مى‏گويند و چه اين قسم بگوييم كه بعض اهل ظاهر مى‏گويند، تا تناسب ما بين روح اين كسى كه جبرئيل مى‏آيد پيش او و بين جبرئيل كه روح اعظم است نباشد، امكان ندارد اين معنا و اين تناسب بين جبرئيل كه روح اعظم است و انبياى درجه‌ی اول بوده است مثل رسول خدا و موسى و عيسى و ابراهيم و امثال اين‌ها، بين همه كس نبوده است، بعد از اين هم بين كسى ديگر نشده است. حتى درباره‌ی ائمه هم من نديده‏ام كه وارد شده باشد اين طور كه جبرئيل بر آن‌ها نازل شده باشد، فقط اين است كه براى حضرت زهرا( است كه آن‌كه من ديده‏ام جبرئيل به طور مكرر در اين 75 روز وارد مى‏شده و مسائل آتيه‏اى كه بر ذريه‌ی او مى‏گذشته است، آن مسائل را مى‏گفته است و حضرت امير هم ثبت مى‏كرده است. و شايد يكى از مسائلى كه گفته است، راجع به مسائلى است كه در عهد ذريه‌ی بلندپايه‌ی او حضرت صاحب( است، براى او ذكر كرده است كه مسائل ايران جزو آن مسائل باشد، ما نمى‏دانيم، ممكن است. در هرصورت من اين شرافت و فضيلت را از همه‌ی فضايلى كه براى حضرت زهرا ذكر كرده‏اند- با اين‌كه آن‌ها هم فضايل بزرگى است- اين فضيلت را من بالاتر از همه مى‏دانم كه براى غير انبياء( آن هم نه همه‌ی انبيا، براى طبقه‌ی بالاى انبياء( و بعض از اوليايى كه در رتبه‌ی آن‌ها هست، براى كس ديگر حاصل نشده. و با اين تعبيرى كه مراوده داشته است جبرئيل در اين هفتاد و چند روز، براى هيچ‌كس تا كنون واقع نشده و اين از فضايلى است كه از مختصات حضرت صديقه( است.

امام صادق( می‌فرمایند: «وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ( تَنْهَجُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ خِيفَةِ اللَّه‏»
 حضرت فاطمه( در نماز از ترس خداوند متعال به هيجان مى‏آمد.
از امام حسين سؤال كردند: پيامبر خدا دختران بسياري داشته‌اند و آن‌ها بيشتر از فاطمه با پيامبر به سربرده‌اند، ولي چرا اين همه عظمت، مخصوص فاطمه است؟ امام حسين مي‌فرمايند: به جهت خلوص فاطمه؛ يعني حضرت زهرا تمام وجودشان محو حق بوده و چنين وجود مقدسي كه مظهر حق و متذكّر به حق است مي‌تواند ما را حقّاني كند.
حضرت باقر( می‌فرمایند: «بَيْتُ علِىٍّ وَ فاطِمَةَ حُجْرَةُ رَسولِ اللَّه(، وَ سَقْفُ بَيْتِهمْ عَرْشُ رَبِّ الْعالَمينَ. و في قَعْرِ بُيُوتِهِمْ فُرْجَةٌ مَكْشوُطَةٌ الَى العَرْشِ مِعْراجُ الوَحْي؛ و المَلائِكَةُ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ بالوَحْىِ صَباحاً وَ مَساءً وَ كُلَّ ساعةٍ وَ طَرْفَةِ عَيْنِ. و الملائِكَةُ لا يَنْقَطِعُ فَوْجُهُمْ: فَوْجٌ يَنْزِلُ، وَ فَوْجٌ يَصْعَدُ. وَ انَّ اللَّه تَبارَكَ وَ تَعالى كَشَفَ لإِبْراهيمَ( عَنِ السَّماواتِ حَتّى ابْصَرَ الْعَرْشَ؛ وَ زادَ اللَّه فِي قُوَّةِ ناظِرِه. و انَّ اللَّه زادَ في قُوَّةِ ناظِرِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِىٍّ وَ فاطِمَةَ وَ الحَسَنِ وَ الحُسَيْنِ(، و كانوا يُبْصِروُنَ العَرْشَ وَ لَا يَجِدُونَ لِبُيُوتِهِمْ سَقْفاً غَيْرَ العَرْشِ؛ فَبُيوُتُهُمْ مُسَقَّفَةٌ بِعَرْشِ الرَّحْمنِ. وَ مَعارِجُ الْمَلائِكَةِ وَ الرُّوحِ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امْرٍ سَلامٌ. قَالَ، قُلْتُ: مِنْ كُلِّ امْرٍ سَلامٌ؟ قالَ: بِكُلِّ امْرٍ. فَقُلْتُ: هذا التّنزيلُ؟ قال: نَعَم‏»
 خانه‌ی على و فاطمه حجره‌ی رسول اللّه( است و سقف خانه‏شان عرش رب العالمين؛ و در انتهاى خانه‏هاشان شكافى است كه از آن تا عرش، پرده از معراج وَحى برداشته شده؛ و ملائكه صبح و شام و هر ساعتى و هر لحظه با وَحى بر آنان نازل مى‏شوند و رشته‌ی فوج ملائكه نازل شده قطع نمى‏شود؛ گروهى فرود مى‏آيند و دسته‏اى بالا مى‏روند. همانا خداوند تبارك و تعالى براى ابراهيم از آسمان‌ها پرده برداشت تا آن‌كه عرش را ديد و خدا به قوّتِ ديده‌ی او افزود؛ و همانا خداوند بر قوّتِ ديده‌ی محمد، على، فاطمه، حسن و حسين( نيز بيفزود و عرش را مشاهده مى‏كردند و جز عرش سرپوشى براى خانه‏هايشان نمى‏ديدند؛ خانه‏هاشان به عرش رحمان مسقف است و معراج‏هاى ملائكه و روح در خانه‏هاى ايشان است، به اذن پروردگارشان «مِنْ كُلّ أَمْرٍ سَلامٌ». راوى مى‏گويد پرسيدم: «مِنْ كُلّ أَمْرٍ سَلامٌ؟» فرمود: «بِكُلّ أَمْرٍ». عرض كردم: «اين‌چنين نازل شده؟» فرمود: «آرى».

پیامبر (درباره‌ی حضرت فاطمه( مى‏فرمایند: «إِنَّ ابْنَتِي فَاطِمَةَ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهَا وَ جَوَارِحَهَا إِيمَاناً إِلَى مُشَاشِهَا تَفَرَّغَتْ لِطَاعَةِ اللَّه‏»
 دخترم فاطمه، قلب و تمام جوارحش مملوّ از ايمان و يقين گشته، وى بدون دغدغه، مشغول عبادت پروردگار مى‏باشد. «مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا أَعْبَدَ مِنْ فَاطِمَةَ( كَانَتْ تَقُومُ حَتَّى تَتَوَرَّمَ قَدَمَاهَا»
 هيچ كس عابدتر از فاطمه( نبود، او آن قدر براى راز و نياز و نماز خواندن بر روى پاهايش مى‏ايستاد كه پاهايش ورم كرده بود. اين روايت ميزان علاقه‌ی حضرت فاطمه( را به مقام ربوبى، و درجه‌ی ايمان و خلوص يقين او را به طور كامل نمايان مى‏سازد، و از سوى ديگر جلوه‏اى از شخصيت عبادى حضرت فاطمه( را به نمايش مى‏گذارد. امام حسن مجتبى( در اين مورد مى‏فرمایند: «رَأَيْتُ أُمِّي فَاطِمَةَ( قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا لَيْلَةَ جُمُعَتِهَا فَلَمْ تَزَلْ رَاكِعَةً سَاجِدَةً حَتَّى اتَّضَحَ عَمُودُ الصُّبْح »
 مادرم فاطمه( را ديدم كه در شب جمعه از بستر خويش جدا شده تا طلوع خورشيد مشغول عبادت و راز و نياز با پروردگار بود و لحظه‏اى از ركوع و سجود دست برنمى‏داشت.
تمام عالم هستي فاطمه را مي‌شناسد

در قسمتي از حديثي كه حضرت امام موسي‌بن‌جعفر از پدران بزرگوارشان درباره‌ی مكالمه‌ی رسول خدا در شب معراج نقل مي‌كنند، آمده است كه حضرت حق سبحانه فرمود: «اِنّي خَلَقْتُكَ وَ خَلَقْتُ عَلِيّاً وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ مِنْ شَبَحِ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضْتُ وِلايَتَهُمْ عَلَي الْمَلائِكَةِ وَ سائِرِ خَلْقي وَ هُمْ اَرْواحٌ، فَمَنْ قَبِلَها كانَ عِنْدي مِنَ الْمُقَرَّبين، وَ مَنْ جَحَدَها كانَ عِنْدي مِنَ الْكافِرين»
 ای احمد! ... من، تو و علي و فاطمه و حسن و حسين را از شبح و سايه‌ی نور خلق كردم، سپس ولايت ايشان را بر ملائكه و ساير مخلوقاتم، در حالي كه روح بودند، عرضه داشتم، پس هركس ولايت ايشان را پذيرفت، نزد من از مقرّبين محسوب گرديد و هركس انكارشان كرد از كافرين است.
این روایت روشن می‌کند باطن همه‌ی مخلوقات با نور پنج تن آشنا هستند، از بین موجودات، جمادات آگاه‌ترین ارواح نسبت به گیاهان و حیوانات هستند که از خود هیچ تدبیری ندارند و فقط بر فطرت خود عمل می‌کنند و فرشتگان نیز به همین حالت‌اند ولی ارواح انسانی که مقید به عقل‌اند و باید در بین امیال و کشش‌های مختلف یکی را انتخاب کنند از نور پنج تن محجوب‌اند و باید خود را از کثرات عالم آزاد کنند تا نور علم به انوار ائمه‌ی معصومین( در آن‌ها ظهور کند. عظمت این روایت از آن جهت است که ما را متوجه می‌کنند که همه در عمق جان خود آن‌ها را می‌شناسیم. کافی است به سیره‌ی آن چهارده نور مقدس نظر کنیم تا به یاد آوریم و دستورات شریعت الهی نیز وسیله‌ی یادآوری هر چه بیشتر آن آشنایی است. 
اگر حجاب‌هاي نفساني انسان كنار رود جان انسان به حقّانيت ولایت پنج تن اقرار مي‌كند زیرا شناخت و معرفت و اتّصال به آن‌ها در درون ما هست، پس «آشنايي نه غريب است كه جان سوز من است» اگر ما آن‌ها را نمي‌شناختيم، به ما نمي‌گفتند با آن حقايقِ عالمِ قدسِ ارتباط برقرار كنيد. ما به جهت اشتغال به عالم كثرت با آن‌ها غريبه شده‌ايم و آن‌ها را فراموش كرده‌ايم و اين روايات متذكّر ماست تا از آن عهد معنوي و روحاني خود غافل نمانيم و بدانيم چون ما خودمان را از ارتباط با حقايق عالم وجود محروم كرده‌ايم، از خود مي‌پرسيم چگونه با آن‌ها ارتباط برقرار كنيم. كافي است انسان خود را از مشغوليت‌هاي بي‌خود و پوچ آزاد كند، يك‌مرتبه متوجّه مي‌شود كه نسبتي با اين پنج‌تن دارد، و لذا هر اندازه انسان خود را از كثرات پاك‌تر كند، اين نسبت آشكارتر مي‌شود. 

با توجّه به این‌که نظر به مقام نوري حضرت زهرا در جان ما هست، بايد موانع ارتباط را برطرف نمود، به همين جهت علی( مي‌فرمايند: «اَلطُّهُور نِصْفُ الايمان»؛
 يعني نصف ايمان با از بين بردن حجاب‌هاي دنيايي و نفساني حاصل مي‌شود و نصف ديگرش خود به خود به لطف الهي محقّق مي‌گردد. مثل اين است كه براي تشعشع نور آفتاب در درون شيشه‌ها را پاك كنيم و اين نصف كار است، نصف ديگرش که تجلّي نور آفتاب است خود به خود محقّق مي‌شود و لازم نیست نور آفتاب را هم به اتاق بكشانيم. به همين جهت روايت مي‌فرمايد: نصف ايمان به عهده‌ی شما است كه عبارت است از رفع حجاب‌هاي نفساني و اخلاق رذيله، نصف ديگر آن‌كه عبارت باشد از تجلّيات انوار الهي بر قلب انسان، به لطف الهي محقّق مي‌شود. اين روايت شريف اين سؤال را جواب مي‌دهد كه چه كار كنيم تا انوار اهل‌البيت( بر قلب ما تجلّي كند. در جواب مي‌گويد شما نمي‌خواهد كاري بكنيد، خداوند آنچه بايد بكند را كرده است، شما موانع تجلّي اين انوار را برطرف نماييد، در آن حال مي‌بينيد چقدر با آن‌ها آشناييد! 

ولايت چهارده معصوم بر كلّ هستي

مفضّل مي‌گويد: حضرت صادق فرمودند: «اِنَّ اللهَ تَبارك وَ تَعالي خَلَقَ الْاَرْواحَ قَبْلَ الْاجْسادِ بِاَلْفَيْ عامٍ، فَجَعَلَ اَعْلاها وَ اَشْرَفَها اَرْواحَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الائِمَةِ بَعْدَهُمْ( فَعَرَضَها عَلَي‌السَّمواتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبالِ، فَغَشِيَها نُورُهُمْ...»
 خداوند تبارك و تعالي، ارواح را دوهزار سال قبل از اجسام خلق نمود، و بالاترين و شريف‌ترين آن‌ها را ارواح محمّد و علي و فاطمه و حسن و حسين و ائمه‌ی بعد از آن‌ها قرار داد، سپس آن‌ها را بر آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه داشت و نور ايشان همه‌ی سماوات و ارض را فراگرفت.

چنانچه ملاحظه مي‌‌فرماييد، اين روايت شريف اوّلاً؛ ما را متوجّه‌ی رتبه‌ی وجودي ارواح مي‌كند كه نسبت به اجسام تقدّم وجودي دارند و اين‌که تقدّمِ خلقت روح‌‌ها، تقدّم زماني نيست بلكه تقدّم رتبه‌اي است. ثانياً؛ مي‌فرمايند: ارواح، دو هزار سال قبل از اجسام آفريده شدند، شايد عدد دو هزار سال حاكي از زيادي مرتبه‌ی روح‌ها نسبت بر بدن‌ها باشد. ثالثاً؛ مي‌فرمايد: در بين روح‌ها كه بلند مرتبه‌تر از جسم‌ها هستند، تازه ارواح چهارده معصوم( از همه‌ی آن‌ها برتر و بالاترند. رابعاً؛ آنچه از همه مهم‌تر است قسمت آخر روايت است كه مي‌فرمايد: خداوند ارواح شريف چهارده معصوم را بر آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه كرد، پس نور آن‌ها همه‌ی آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها را فراگرفت، كه از احاطه‌ی تكويني آن انوار مقدس بر كلّ موجودات خبر مي‌دهد و اين همان ولايت كلّيه‌ی آن‌هاست که اگر انبياء و اولياء( مجهز به آن نباشند، هيچ معجزه و كرامت و تصرفي از طرف آن ذوات مقدس صورت نخواهد گرفت و هنر انسان‌ها اين است كه ولايت تكويني الهيِ اولیاء معصوم( را با انتخاب خود، در جان خود جاري كنند تا تكوين و تشريع در آن‌ها هماهنگ شود و بتوانند به عنوان موجوداتی مختار، آن ولایت تکوینی را بر شخصیت خود جاری سازند. 
حال كه به اراده‌ی الهي، انوار مقدسه‌ی چهارده معصوم( بر عالم هستي حاكم است، چرا ما آن انوار را بر قلب خود حاكم نكنيم و حركات و سكنات و افكار خود را به كمك آن انوار مقدس، مطابق نظام هستي و مطابق اراده‌ی الهي قرار ندهيم؟ خداوند از طريق به‌صحنه‌آوردن چهارده نور مقدس چنين هماهنگي را براي ما آسان كرده است، ما فقط بايد جان خود را در معرض تصرّف انوار آن‌عزيزان قرار دهيم تا چنين مقصدي برايمان محقّق شود. 
بشريت چه ضرر بزرگي در كلّ زمين كرده است كه خود را از تصرّف اين ذوات مقدس در امور تشريعي - اعم از امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي- محروم كرده است. شما تصوّر كنيد اگر كساني بر امور زندگي بشر حاكم باشند كه كلّ هستي در تصرّف آن‌هاست و دستوراتي را به بشر بدهند كه مطابق تبعيت آسمان‌ها و زمين و كوه‌هاست، آيا آن زندگي با زندگي امروزين بشر قابل مقايسه است؟ خداوند زندگي دنيايي را براي ما طور ديگري رقم زده است ولي ما خودمان را از آنچه خدا براي ما خواسته محروم كرده‌ايم.
 و راز زمین‌خوردن ما در همین نکته است که آثار شوم اندیشه‌های سکولارزده را نمی‌بینیم که چگونه انسان مدرن از نداشتن معیارهای صحیح در زندگی رنج می‌برد و فهم خود را ناتوان از فهم حقیقت می‌پندارد، زیرا از دینی که عقل درونی انسان را برانگیزاند خود را محروم کرده است.
در اين زمان كه بشريت راه‌هاي ارتباط با حقايق عالم تكوين و تشريع را بر روي خود بسته است، بندگان‌واقعي كساني‌اند كه دست توسّل و اطاعت از دامن اين چهارده ذوات مقدس برندارند و خود را آماده‌ی شرايطی نگهدارند که إن‌شاء‌الله امام زمان ظهور کنند و وحدت بین تكوين و تشريع در عالم محقّق شود که این اوج شکوفایی و بلوغ عالم خواهد بود. با توجّه به رواياتی که گذشت و امثال آن‌، متوجّه مي‌شويم با توسّل واقعي به ذات مقدس فاطمه، راه هماهنگی بین تشریع و تکوین در آن حدّ که امکان دارد، هموار مي‌شود و معني زندگي روي زمين بر جان ما تجلّي خواهد كرد و در آن حدّ که ممکن است جامعه‌ی ما شکوفا خواهد شد، این است راهی که حضرت روح الله خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علةه» بر روی بشر امروز گشود و اعتماد به پیروزیِ هرچه بیشترِ این راه، منطقی‌ترین موضع‌گیری است که باید در این دوران داشته باشیم و بدانیم این تصور کودکانه‌ای است که گمان کنیم لیبرال دموکراسی عمر جاودانه خواهد داشت، این یک نوع بی‌خبری است از آن‌چه خداوند برای بشریت رقم زده است و نمی‌دانیم این‌همه مشکلات که جهانِ امروز در آن فرو رفته همه بازتاب غفلت از ضرورت هماهنگی تکوین با تشریع است. 
تسبيح ملائكه به تسبيح پنج‌تن

ابي‌سعيد خُدري مي‌گويد: نزد رسول خدا نشسته بوديم كه مردي رسيد و عرض كرد: اي پيامبر خدا! مرا از گفتار خداوند( آن‌جا كه به ابليس فرمود: «اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالين»؛
 آيا تكبّر مي‌ورزي يا از «عالين» بودي؟ خبر دهيد كه «عالين» چه كساني هستند كه از ملائكه‌ی مقرّب هم بالاترند؟ رسول خدا فرمودند: «اَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ كُنّا في سُرادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللهَ، فَسَبَّحَتِ الْمَلائِكَةُ بِتَسْبيحَنا، قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ اللهُ ( آدَمَ بِاَلْفَيْ عامٍ...»
 عالين، من و علي و فاطمه و حسن و حسين هستيم كه دو هزار سال پيش از اين‌كه خداوند- عزّو جلّ- حضرت آدم را بيافريند، در پرده‌سراي عرش الهي پيوسته مشغول تسبيح الهي بوديم و ملائكه به تسبيح ما تسبيح‌گوي شدند.

در قرآن داريم اي شيطان! چرا بر آدم سجده نكردي؟ آيا تكبّر كردي يا از «عالين» بودي؟! «عالين» گروهي از مخلوقات عالم غيب مي‌باشند که مبهوت حضرت حق‌اند و التفاتي به غير حق ندارند كه ملتفتِ خطاب خداوند به ملائکه شوند و به همین جهت از سجده‌كردن بر آدم معذور بوده‌اند و این از خود آيه برمي‌آيد که به شیطان خطاب می‌کند آیا در مقابل فرمان خدا استکبار کردی یا از عالین بودی؟ در اين روایت رسول خدا براي پنج‌تن مقام عالین را قائل‌اند و این‌که آن‌ها در سراپرده‌ی عرش الهی مشغول تسبیح الهی بودند و ملائكه‌ی الهی قبل از خلقت آدم، به راهنمایی تسبيح اين پنج نور مقدس، تسبيح مي‌گفتند. از این روایت نه‌تنها شما متوجه تقدّم رُتبي آن انوار مقدس از ملائکه می‌شوید، از آن مهم‌تر متوجه می‌شوید حقیقت مقام ائمه( در مقام تسبيح خداوند است و ساير موجودات، حتّي ملائکه به تبع آن‌ها تسبیح‌گوی خداوند شدند.
 ملاحظه كنيد ريشه‌ی انوار مقدس پنج تن در سلسله مراتب عالم وجود تا كجاست و آن‌ها دارای چه جامعیتی هستند. 

رسول خدا( فرمودند: ما در سراپرده‌ی عرش تسبیح خدا می‌گفتیم. همچنان كه عرض شد، حضور اهل‌البیت( در تحت عرش الهي به آن معنا است که آن‌ها با تدبیر الهی توسط اسماء حسنای خداوند، یک نحوه اتحاد دارند و بدون هيچ واسطه با اسماء اعظم الهي مأنوس‌اند و با تسبيح خداوند، عظمت و تماميت حضرت حق را در شخصيت خود محفوظ می‌دارند. تسبيح حق‌، يك نحوه توجّه به عظمت و تمامیّت حق است به گونه‌اي كه انسان هيچ مؤثري را داخل در تأثير نداند و تسبيح تامّ و تمام مخصوص ذوات مقدس چهارده معصوم( است كه تسبيح کامل است به جامعيت تسبيح. زیرا اين ذوات مقدس، خداوند را با جميع صفات و اسماء مي‌شناسند و بر اساس همين معرفتِ جامع، تسبيح مي‌گويند. در همين رابطه در دعاي روزهاي ماه رجب مي‌خوانيم «اَلّلهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَعانِيَ جَميعِ ما يَدْعُوكَ بِهِ وُلاةُ اَمْرِكَ...» خداوندا! از تو تقاضا مي‌كنم به حق جميع آن معاني كه اولياء امرت، تو را بر اساس آن معانی مي‌خوانند. چون این ذوات مقدس خداوند را در جميع معاني و صفات مي‌شناسند و او را بر اساس همان معرفتِ جامعي كه دارند مي‌خوانند و تسبيح مي‌كنند، صاحب اصلی تسبیح حق‌اند و حقیقت تسبیح‌اند. 
هرکس به اندازه‌ای که حقیقت تسبیح الهی را شناخت تسبیح می‌کند و ملائکه با نظر به تسبيح جامع ائمه( و به نور آن تسبیح، تسبیح‌گوی خداوند شدند. ملائكه‌اي كه هر كدام با اسم خاصّ الهي ارتباط دارند و اگر با نظر به خودشان می‌خواستند خدا را تسبیح کنند عملاً آن طور که شایسته‌ی خداوند بود او را تسبیح نمی‌کردند. تسبیح جامع مثل جامعیت نور بي‌رنگ است كه در عين وحدت و يگانگي، جامع همه‌ی نور‌ها است، و چون از منشور عبور كرد، هفت نور مي‌شود كه هركدام رنگي دارند، غير از ديگري، در حالي‌كه همين رنگ‌ها در نور بي‌رنگ بودند، ولي نه به صورت كثرت، بلكه به صورت وحدت. پس نورهاي متفاوتِ بعد از منشور همه‌و همه در نور بي‌رنگ و به صورت جامع موجودند، وقتي از منشور عبور كردند، به حالت مجموع درآمدند، آن هم به چندگانگي، و نه به يگانگيِ قبل از عبور از منشور. ملائكه هر كدام در مقام خود نظر به یکی از اسماء الهی دارند ولی ائمه( به همه‌ی اسماء الهی نظر دارند و با همان جامعیت، خدا را تسبیح می‌کنند. و بر همين مبنا در دعاي ماه رجب به حضرت حق عرضه می‌دارید: «يَعْرِفُكَ بِها مَنْ عَرَفَكَ»؛ هركس تو را شناخت، از طريق ذوات مقدس معصومين شناخت.

هدف بنده در این جلسه آن بود که روشن شود اشرفيت ذوات مقدس معصومين( تنها در عالم مادّه نيست، بلكه عالم ماده آخرين مرحله‌ی ظهور خلقت نورانی آن‌هاست، در حالی‌که انوار كريمانه‌ی آن‌ها سراسر عالم را احاطه كرده است و چون آن‌ها حقايق كريمي هستند، طالبان فيض متعالي را هرگز محروم نخواهند كرد، در واقع همواره و در تمام طول حيات زميني‌شان ندا مي‌دادند:
	گوش دل را يك دمي اين‌سو بيار

	تا بگويم با تو از اسرار يار



امیدوارم در حدّ محدودی جایگاه نوري فاطمه روشن شده باشد و معلوم گردد چرا با رجوع به زهرای مرضیه( می‌توانیم راه رجوع به سایر ائمه( را به روی خود بگشائیم. در بحث آينده إن‌شاءالله باز به مسئله‌ی چگونگي ارتباط با ذات مقدس حضرت صديقه‌ی كبري، زهراي مرضيه خواهيم پرداخت.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ی دوم
مقام ليلة‌القدري حضرت فاطمه‌زهرا
بسم الله الرحمن الرحيم
«اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرةً»

سلام بر تو اي فاطمه‌زهرا! اي امتحان‌شده توسط خالقت، قبل از آن‌كه خلق شوي! پس خداوند تو را در آن امتحان صابر و شکیبا یافت و تو نيز حقیقتاً از عهده‌ی آن امتحانِ عظيم برآمدي.

به‌كمك بصیرت و نگاهی که امام‌صادق از حضرت فاطمه( به ما می‌دهند می‌خواهیم در مورد شناخت حضرت ‌فاطمه بحث كنيم. محور بحث؛ روايتي است از امام‌صادق كه مي‌فرمايند: «مَنْ اَدْرَكَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتَها فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْر»
 هركس آن‌طور كه بايد و شايد حضرت فاطمه را شناخت، مسلّماً شب قدر را درك كرده‌است. پس چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد همان‌طور كه شب قدر يك حقيقت غيبي و معنوي است كه با حدود بيست‌روز، روزه‌گرفتن در ماه رمضان امكان درك آن براي انسانِ مؤمن فراهم مي‌شود، بايد براي شناخت حضرت‌زهرا نيز آمادگي‌هاي روحي و قلبي خاص به‌دست آورد و ابعادي از انسان رشد كرده باشد تا امكان درك حقيقت آن حضرت برايش ممكن گردد. لذا بنده ابتدا در باره‌ی ابعاد متفاوت ادراكي انسان صحبت می‌كنم تا إن‌شاءالله عزيزان آمادگيِ لازم را براي طرح اصل موضوع به‌دست آورند.

واقعيات عالَم

همه می‌دانیم كه واقعيت‌هاي عالم دوگونه است؛ واقعيات «ظاهري و محسوس»، و واقعيات «پنهان و معقول». به حقايقي كه قابل ديدن و حس‌كردن هستند، «عالم شهادت» و به واقعيت‌هايي كه ديدني نبوده، ولي هستند، «عالم غيب» مي‌گويند. ارتباط با عالم غيب نیاز به شرایطی دارد. ممكن است كسانی به كمك عقل بفهمند كه حقایقی هست، اما از طریق عقل با آن حقایق روبه‌رو نمی‌شوند مگر روح‌هاي رياضت‌كشيده و زحمت‌كشيده و پروريده شده توسط خداوند که خداوند چشم قلب آن‌ها را باز کرده، آن‌ها حقايق بالاتر از محسوسات را مي‌يابند و شهود مي‌كنند. توجه داشته باشيد كه بين «شهودكردنِ» حقايق و «فهميدنِ» حقايق تفاوت است. چون در فهميدن حقايق؛ عقل انسان مفهوم حقايق را درک می‌کند ولي در شهود حقايق؛ قلب انسانی با خودِ حقيقت روبه‌رو و مأنوس می‌شود.

بايد عزيزان بدانند چيزهايي در عالم هست كه يافتن آن‌ها و ارتباط مستقيم با آن‌ها احتياج به تلاش بيشتري دارد، آن‌هم نه از نوع تلاش‌هاي دنيايي و حسّي، بلكه تلاش‌هاي عقلي و قلبي؛ لذا براي ارتباط با آن حقايق، همّتي برتر از همّت‌هاي معمولي نياز هست. وقتی شما ارتباط با خداوند را در نظر بگيريد، می‌بینید كسي كه برتر از حسّ خود سير كرده، خداوند را يافته است ولي كسي كه همّت خود را جلوتر از ارتباط با عالم محسوس نبرده، نتوانسته است متوجّه‌ی وجود خداوند شود، چه رسد به اين‌كه با او ارتباط برقرار كند. چون خداوند متعال حقيقتي است كه در عين اين كه «هست»، روح‌هاي متعالی، يعني روح‌هاي آزادشده از پراكندگي‌ها و روزمرگي‌ها و آشفتگي‌ها، مي‌‌توانند او را بيابند و به مقام لقاء الهي برسند، چون هستي‌خداوند آن نوع از هستي نيست كه از طریق حسّ در دسترس انسان‌ها قرار بگيرد.

انسان برای فهم و درک و شهود حقایق غیبی ابعادي دارد كه آرام‌آرام مي‌تواند آن ابعاد را رشد دهد و به‌كمك آن‌ها، با حقايقي برتر از عالم محسوس ارتباط برقرار كند. به عبارت دیگر انسان استعدادهای برتری دارد كه به‌كمك‌آن‌استعداد مي‌تواند عوالم متعالي را درك كند، همان‌طور كه به‌كمك حواس پنجگانه، عالم حس و محسوسات را درك مي‌كند، و چون قوّة حس به راحتي در دسترس انسان است، محسوسات نيز به راحتي در اختيار انسان قرار مي‌گيرد و می‌تواند با آن‌ها ارتباط برقرار کند، ولي بعضی از ابعاد و استعدادهاي انسان به راحتي در اختيار او نيست و برای او جنبه‌ی بالقوه دارند و با رياضت‌های عقلي و قلبي به فعلیت می‌آیند و در اختيار انسان قرار مي‌گيرند، در همين راستا، عالم هستي هم داراي حقايق و واقعيت‌هايي است كه راحت در اختيار انسان قرار نمي‌گيرند و لازم است انسان ابعاد متعالي خود را رشد دهد تا بدان حقايق دست يابد.

انسان‌هاي ره‌رفته كه جنبه‌های بالقوه‌ی استعداد‌های متعالی خود را به فعلیت رسانده‌اند داراي شخصيتِ به وحدت رسيده‌ای شده‌اند که عوالم بالا را مي‌يابند و اين از نتايج رياضت‌هاي عقلي و قلبي است. 
انسان براي درك حقايق، علاوه بر حسّ، دارای ابعاد «عقلي» و «قلبي» است، اين ابعاد همان‌طور كه عرض شد برخلاف چشم و بقيه‌ی حواس پنجگانه كه به راحتي در اختيار انسان است، در اختيار انسان نيست. «عقل» بُعدي است كه انسان براي در اختيارگرفتنش بايد رياضتِ‌عقلي بكشد، به اين شكل كه ابتدا از متمركزشدن روي محسوسات فاصله بگيرد و سپس در مورد قواعد عالم - كه اين محسوسات صورت آن قواعد است- تعقّل كند و جنبه‌ی مشترك جلوه‌هاي متكثره را تجريد نماید، تا بُعد عقليِ وي شكوفا شود. «قلب» نیز یکی از ابعاد انسان است، اگر انسان تلاش کند و تعلقات خود را نسبت به کثرات دنیا کم کند و به انوار اسماء الهی نظر نماید بُعد قلبی‌اش شکوفا می‌شود. خلاصه؛ اگر ابعاد برين ‌انسان اعم از عقل يا قلب در اختيارش آمد با واقعيات برين عالم ارتباط پيدا مي‌كند حالا يا با مفاهيم حقايق، به كمك عقل و يا با وجود حقايق، به‌كمك قلب.

انسان برين

همان‌طور كه انسان ابعادي دارد که به‌راحتی نمی‌تواند به آن‌ها دست یابد، عالم هستی نیز حقايقي دارد که به راحتی نمی‌توان به آن‌ها دست یافت. درکِ حقايق برين عالم هستی با تلاش‌هاي برتر انسان ممکن می‌گردد. انسانِ برين انساني است كه از ابعاد مادون خودش پلكان بسازد و به ابعاد مافوق خود دست پيدا كند. بايد از اسارت عالم مادون رها شد تا ابعاد عاليه آن رخ بنمايانند، در واقع حقايق عالم، ما را به‌سوي برترشدن از خودِ مادون دعوت مي‌كنند تا خودشان را به ما بنمايانند. نمونه‌اش شرط ارتباط با خداست كه خود حضرت حق مي‌فرمايد: «فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»
 هرکس می‌خواهد به لقاء پروردگار خود برسد باید به اعمال صالح دست بزند و در عبادت پروردگار خود احدی را شریک نگرداند. اوّل بايد به يگانگي و اَحدیت پروردگارت نظر نمايي و از عالم كثرات و تصورِ مؤثربودن آن‌ها بگذري تا بتوانی به حق و علم و حيات و قدرت مطلق او توجه نمایی. یا مي‌فرمايد: «قُوُلوا لا اِلهَ اِلاّ الله تُفْلِحُوا»؛ عقیده و عمل‌ات آن باشد که ماوراء این کثرت‌ها و تأثیرات ظاهری، به معبود یگانه‌ای که در عالم هست نظر کنی تا رستگار شوی. شرط رسیدن به سعادتِ اُنس با پروردگار، عبور از اعتماد و توجه به کثرت‌هاست. و این نیاز به همّت عقلي و قلبي دارد تا آن مرتبه‌ی عالي براي نفس انسان پيش بيايد. 
به اندازه‌اي كه انسان از مادون خودش گذر كند، به مراتب مافوق خود دست می‌یابد و آماده می‌شود تا با مراتب مافوق عالم ماده اُنس پيدا كند و به اندازه‌اي كه با مافوق عالم مأنوس شد روح او وسعت می‌یابد و به بزرگي و عظمت واقعی خود می‌رسد. زیرا بزرگي روح انسان به شدّت‌يافتن در وجود است و با اُنس و اتحاد با مراتب عالی وجود شدت می‌یابد. اگر شما صد آجر يا هزار آجر را به عنوان ثروت خود داشته باشيد، هنوز در دنيا هستيد و هنوز با دنيا و آجرهایش در ارتباط می‌باشید، بدون آن‌كه این نوع دارائی و ثروت درجه‌ی وجودي شما را شدت ببخشد. ولي اگر از دنيا گذر كرديد و به ملکوت رسيديد، روح شما با عالمی با درجه‌ی وجودی شدیدتری متحد شده و به همان اندازه وسعت یافته است. به جهت آن که انسان‌ها استعداد چنین اتحادی را با عالم ملکوت دارند خداوند در قرآن می‌فرماید: «أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا في‏ مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ»
 آيا در ملكوت آسمان‌ها و زمين و ملکوت هر چيزى كه خدا آفريده است ننگريسته‏اند. ما براساس ملاک‌هایی که شریعت الهی در اختیارمان گذارده كساني را بزرگ مي‌دانيم كه از عالم محسوس به عالم معنا و ملکوت دست پيدا كرده‌اند، عالم ملکوتی كه قابل مقايسه با عالم محسوسات نيست. 
ارتباط با حقايق عالي

حقیقت اين است كه اُنس با «حقايق عالي» با «همّت عالي» و با جهت‌دادن روح از عالم محسوس به عالم معنا به‌دست مي‌آيد و در همین راستا انسان‌هاي وارسته که از كثرت دنيا و از سطحي‌نگري آزاد ‌شده‌اند، از طرف خداوند مأمور‌اند تا نظر ما را به اسرار و حقايقي در اين عالم جلب كنند كه از طریق اُنس با آن حقایق، جان ما وسعت و شدّیّت می‌یابد و در نتیجه با عالمی متعالی‌تر از عالم ماده مرتبط خواهیم شد. اولیاء الهی حقايقي را ديده ‌و متوجّه شده‌اند كه انسان‌هاي عادي از آن حقايق و رمز و رازشان بي‌خبرند در حالي‌كه همگی نياز دارند كه از حقایق باخبر شوند و جانشان با آن حقایق مأنوس گردد. گفت: 

	گرچه در خشگی هزاران رنگ‌هاست

	ماهیان را با یبوست جنگ‌هاست


	این جهان خود حبس جان‌های شماست

	هین روید آن‌سو که صحرای شماست


	این جهان محدود و آن خود بی حد است

	نقش و صورت پیش آن معنی سد است



انبياء و اولياء آمده‌اند تا ما را از حقايق و رمز و رازهاي عالم بالا با خبر كنند و تذکر دهند که حقیقت هرچیزی جنبه‌ی ملکوتی آن چیز است، به ما انذار دهند كه چشمتان تماماً بر زمين و عالم ماده دوخته نباشد، كمي به عالم بالاتر چشم بدوزيد تا آرام‌آرام به تماشاي آن عالم بيكران دست يابيد و در ابدیت خود با آن عالم مأنوس باشید و اگر خود را مستعد اُنس با حقایق ملکوتی عالم نگردانید در برزخ و قیامت که از عالم ماده خبری نیست در ظلمات خواهید بود. 

به كساني كه به لطف خدا سرشان را بالا كردند و حقايق عالي را ديدند و مأمور شدند ما را با آن حقایق مأنوس کنند، «هادي» مي‌گويند. يعني هدايت‌گراني كه از سطح روزمرگي‌های دنيا بالاتر آمده ‌و حقايقي را ديده‌اند. اين‌ها به لطف خدا قلب‌‌هاي آزادشده‌اي دارند كه به توحيد رسيده ‌و حقايق را ديده‌اند و می‌توانند راه ارتباط با آن حقايق را به ما گوشزد ‌كنند. هرگز ممکن نیست كسي از خودِ مادون به خودِ متعالی سير نکند و حقايق متعالی را بيابد و قبول كند؟! هدايتگران، خودشان با آن حقايق روبه‌رو شده‌اند و راه اُنس با آن حقایق را از طریق عبور از خود مادونمان به ما می‌شناسانند و به همین جهت نه‌تنها از آن‌ها به ما خبر مي‌دهند، بلكه به ما كمك مي‌كنند تا ما هم سرمان را بالا ببريم و در حدّ وسع خودمان با حقایق عالم هستی مأنوس شویم و آهسته‌آهسته از زمين به سوی آسمان سیر کنیم. 
حضرت‌فاطمه؛ حقيقتي قبل از خلقت زمين و آسمان

يكي از کسانی كه پيامبراكرم از او به ما خبر دادند تا بتوانیم با معرفت و ارادت به او، از زميني‌بودن آزاد شده و آسماني شویم، حضرت فاطمه‌زهرا است. ايشان دارای وجود غيبيِ غيرمحسوس‌اند که پيامبر خدا و امامان معصوم آن حقیقت غيبي را مشاهده کرده‌اند كه چگونه قبل از خلقت زمين و آسمان وجود داشته و به ما خبر داده‌اند و ما را به ديدن جنبه‌ی ملکوتی زهرای مرضیه( دعوت كرده‌اند. رسول خدا( می‌فرمایند: «خُلِقَ نُورُ فَاطِمَةَ( قَبْلَ‏ أَنْ‏ يَخْلُقَ‏ الْأَرْضَ‏ وَ السَّمَاء»
 نور فاطمه( قبل از خلقت آسمان‌ها و زمین خلق شده. که این حاکی از جنبه‌ی ملکوتی حضرت است و از رتبه‌ی وجودی برتری که آن حضرت در عالم هستی دارند خبر می‌دهد. 

اگر انسان بتواند نظر كند و مقام ملکوتی حضرت زهرا( را بيابد، يكي از عالی‌ترین حقايق عالم را یافته است. بايد ابتدا به معرفتی رسید که آن معرفت نحوه‌ی وجود حقایق را برای ما تبیین می‌کند و سپس به سیره و گفتار آن حضرت توجه نمود تا به مقام قدسی او منتقل گشت. تعلیم و تزکیه و توسل در این مسیر شرط اصلی است تا إن‌شاءالله حجاب‌ها برطرف شود.

انسان به اندازه‌اي كه با مقام ملکوتی اولیاء مأنوس شود بُعد محسوس‌اش مغلوب بُعد معقول‌اش مي‌گردد، چنين انساني دنيايش دنياي ارتباط با فاطمه‌زهرا مي‌شود و با نور حضرت زندگی می‌کند. سير از عالم محسوس به عالم معقول و عالم ملکوت از طريق نور فاطمه ‌زهرا و ارادت به آن حضرت بسیار کارساز است و راهی را که نبوت نبی( به عهده دارد با نظر به مقام زهرای مرضیه( به سرعت می‌توان طی کرد و بــه‌‌هميـن‌جهـت پيـامبـرخــدا نقـــش فاطمه‌ی ‌زهرا را قسمتي از وظيفه‌ی رسالت و نبوّت خود مي‌دانند و مي‌فرمايند: «فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنّي»؛
 يعني فاطمه‌زهرا پاره و قسمتي از موضوع شخصیت من یعنی نبوّت است، نبوّتي كه آمده است انسان‌ها را آسماني كند. 

دين آمده است تا ابعاد مادون انسان را كه عموماً بر انسان‌غالب است، پايين آورده و ابعاد مافوقش را به تحرّك درآورد تا از طريق تحرّكِ ابعاد عقلاني و معنوي، حقايق عاليه‌ی مافوق عالمِ محسوس را بيابد و با آن‌ها ارتباط پيدا كند و در انتها با آن حقایق متّحد گردد و انسان زميني، آسماني شود و به یک معنا در همين دنيا قيامتي گردد تا در قيامت نسبت به عالم قيامت غريبه نباشد. كسي كه در عالم قيامت غريبه است، قيامت برايش جهنّم است و كسي كه در قيامت از قيامت غريبه نيست با ورود به آن عالم متوجه می‌شود به مقصد و مقصود خود رسیده است. انسان‌هاي بزرگ، انسان‌هاي قيامتي هستند و بزرگی این انسان‌ها به گوشت و پوست و لباس‌شان نیست، اگر لباس پيامبر برای ما عزيز و مقدس است، به جهت آن روح بزرگ و مقدسي است كه پشت اين لباس است. همين لباس را اگر يك آدم معمولي پوشيده باشد، براي ما هيچ قداستي ندارد، آنچه اصالتاً مقدس است، روح غيبيِ قيامتي اولياء‌الله است. اگر شما بخواهيد به عالم غيب دست پيدا كنيد و غيبِ وجودتان رشد كرده و سر برآورد و فوران كند و بر جسم و خيالتان غالب شود، راهش توجّه به اسرار غيبي عالم است. يكي از آن اسرار غيبي «فاطمه‌زهرا» است.

فاطمه‌زهرا؛ راهِ ادراك ليلة‌القدر

ملاحظه فرمودید که از امام صادق روايت شده: «مَنْ اَدْرَكَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِها فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ‌الْقَدْر»
 هركس فاطمه را حقيقتاً درك كند، به واقع لَيْلَةالْقَـدْر را درك كرده است. معلوم است که مقام حضرت فاطمه( يك حقيقت بزرگي است كه شناخت آن مثل شناخت شب قدر است و به صِرف اين‌كه بدانيم او دختر پيامبر و يا همسر علي و مادر حسنين( است، او را نشناخته‌ايم. درست است كه حادثه‌ها در نظام تشریع خبر از وجود حقايق تكويني مي‌دهند و همسر عليشدن يك موضوع اتّفـاقي نيست، با این‌همه با دقت بر روی روايــت فوق معلوم می‌شود حضرت صادق( ما را دعــوت به شناخت حضرت فاطمه( به صورت خاصی کرده‌اند که آن نوع شناخت منجر به درك شب قدر مي‌شود.
فرات كوفى در تفسير شريف خود دارد: «عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ‏ أَنَّهُ قَالَ‏ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» اللَّيْلَةُ «فَاطِمَةُ» وَ الْقَدْرُ «اللَّهُ» فَمَنْ عَرَفَ‏ فَاطِمَةَ حَقَ‏ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا»
 از امام جعفر صادق ( روايت مي‌كند كه آن حضرت فرمودند: معنى كلمه‌ی «ليله» كه در آيه‌ی يكم سوره‌ی مباركه‌ی قدر آمده یعنی «فاطمه» و معنى كلمه‌ی قدرْ يعنى «خدا»، پس كسى كه فاطمه را آن طور كه بايد و شايد بشناسد «ليله قدر» را درك نموده است و فاطمه بدين لحاظ فاطمه‏ ناميده شد كه خلق از شناساییِ او بازداشته شده‌اند. 

در تفسير عرائس البيان ناظر به اين مطلب در تفسير انفسى گويد: «ليلة القدر هى البنيةُ المحمدية حال احتجابه عليه السّلام فى مقام القلب بعد الشهود الذاتى لان الانزال لا يمكن الا فى هذه البنية فى هذه الحالة. و القدر هو خطره عليه السّلام و شرفه‏ اذ لا يظهره قدره و لا يعرفه هو الا فيها». لیلةالقدر بنیه‌ی محمّدی( است که به‌واسطه‌ی آن به مقام «قلب» احتجاب شده است، پس از شهود ذاتی. چرا که انزال قرآن صورت نمی‌گیرد، مگر بر چنین قلب و سینه‌ی منشَرَح. قدر؛ بزرگی منزلت و جایگاه و شرف آن حضرت( می باشد و چنین سینه‌ای شایستگی آن را دارد که قرآن بر آن نازل شود.

و نيز در بيان السعاده از بنيه‌ی محمديّه تعبير به صدر محمد( شده و گفته است: «فى ليلة القدر التى هى صدر محمد(»، قرآن در قلب محمد( نازل شد که آن قلب، همان لیلةالقدر است.
بر مبنایی که لیلةالقدر مقام قدسی فاطمه( باشد و یا بنیه‌ی محمدی( که قرآن به صورت جامع بر آن مقام نازل شده، می‌توان فهمید شخصیت جامع الابعاد و بلکه جامع الاضداد انسان کاملی همچون فاطمه زهرا( و وجود نورانی و الهی آن انسان معصوم قابل ادراک به تمام معنا نیست و تشابه وجودی لیلةالقدر و فاطمه زهرا( در همین نکته‌ی بلیغ در آیه‌ی مربوطه نهفته است که می‌فرماید: «لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْر» تو چگونه لیلةالقدر را می‌توانی به‌راحتی درک کنی و از جهتی می‌توان همین تعبیر را داشت وقتی حضرت صادق( می‌فرمایند: «اِنّما سُمّیت فاطمةُ لاَنّ الخَلْقَ فُطِموا عَن معرفتِها» و از آن‌جایی که لیلةالقدر مراتب‌پذیر و مشکّک است فاطمه( نیز از حیث وجودی دارای درجات وجودی است که باید هرکس برای ادراک او به قدر ممکن در هستی وسعت یابد تا به مقام لیلةالقدر فاطمی تقرّب پیدا کند و خدای سبحان عقل و دل انسان را مستعد و شایسته‌ی معرفت به اسوه‌های جمال و جلالی فاطمه( قرار داد تا هرکس در پرتو هدایت و ارشاد و اشارت او سیر صعودی خود را در عوالم وجود طی نماید.

فاطمه( عامل بازيابی هويت دينی انسان‌ها
به تعبیر آیت‌الله جوادی«حفظه‌الله»:

انسان‌های تشنه‌ی کمال و مشتاق دیدار حضرت حق سبحانه، راهی جز ورود به دارالشهود شخصیت بی‌همتای انسان کاملی چون صدیقه‌ی طاهره( ندارند... و نسل جدید و جوانِ جامعه‌ی جهانیِ امروز برای خروج از بحران هویّت یعنی از خود بیگانگی باید با شخصیتی همچون فاطمه(، که در حکمت علمی و عینی و عرفان نظری و عملی و درک و درد دینی، سرآمد و الگوی جاودانه و تمام نانشدنی و به تعبیر شیرین و دلنشین قرآن کریم، «کوثر» یا خیر و نعمت فزاینده و ابدی است، انس ذهنی، ذاتی و عملی و وجودی یافته، آن انسان برتر و نمونه را سرمشق حیات معقول و سرلوحه‌ی زندگی پاک خویش قرار دهد تا با فاطمه شناسی و فاطمه گرایی، حیات طیّبه یابد و به فطرت خویش بازگردد و «از کجا آغاز کنیم» را که پرسشی عقلانی و تکامل گرایانه است با «از فاطمه» پاسخ دهد تا بازگشت به خویشتن را درست تجربه کند و دو سَرِ حلقه‌ی هستی و آغاز و انجام نظام وجود را دریابد، و یاد و حقیقت نوری فاطمه( در صحنه‌ی حشر اکبر و نغمه‌ی ملکوتی و غریو رحمانی «اَین الفاطمیون»
 به فرجام حیات ابدی و جاودانه‌ی انسان به‌هم سرشته گردد و در ظلّ توجهات آن انسان هادی، این انسان‌ها به مقام صعود در هبوط بپردازند و مصداق «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه»
 قرار گیرند تا در سایه‌‌سار شجره‌ی پاک و پرثمر ایمان و عمل صالح، به کمال امکانی خویش نایل گردند و آیه‌ی «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَکَر أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَة»
 را در فکر، فعل و انگیزه‌ی خویش متجلّی سازند و چنین انسان‌هایی هویّت‌مدار و شناسنامه‌دار و حقیقی‌شده در دارِ وجود، مفقودالاثر و بی‌هویّت و بی‌برکت نباشند، بلکه در هر مکان و هر زمان، مبارک گردند و کوثرشناسِ کوثرمنش، کوثر روش و کوثر گرایش و خود کوثری شوند که از هرچه تکاثر و کثرت است رهایی یابند و به مقام کوثر و وحدت دست یازند.
غرض این است که انسانِ وامانده در طبیعت و سرگشته‌ی کوی مادیت و طوفان‌زده در صحرای حیرت و فارغ از هویّت و هستی خویش، ولی تشنه‌ی آب حیات و شیفته‌ی کمال، طمأنینه، سکونت و یقین و سعادت حقیقی و خوش‌بختی واقعی در پرتو بصیرت و تفقّه الاطراف فاطمه( و تأسّی به بینش، منش و روش زندگی او، در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، راه نجات، رشد، فلاح، صلاح و رستگاری در پیش گیرد و با قراردادن آیینه‌ی فاطمی پیش روی خویش و تابلوی زیبا و نورانی و ماندگار آن یادگار پیامبر خدا محمّد مصطفی(، به خویشتن‌شناسی، خویشتن‌یابی، بازشناسی و بازسازی وجود خود پرداخته، به خودیابی و بازیابی خویش و نقد و تأویل هستی و حیاتش بپردازد. چه این‌که فاطمه( در همه‌ی ساحت‌های عقلانی، نفسانی و جسمانی و ابعاد برهانی و عرفانی، بینش اسلامی و بصیرت دینی و معرفت اجتماعی و عدالت خواهانه و ولایت شناسی و ولایت یابی الگویی کامل است و علم و عمل، ایمان و خردورزی، و عقل و عشق را در حیات نورانی خود به ظهور رسانده است. پس معیار کمال هر چیزی همانا هستی اوّلی و ذاتی شیء است، نه هستی مادی ثانوی و عرضی آن. زیرا حقیقت هر چیزی را صورت نوعیّه‌ی آن ترسیم می‌کند که حاکی از نحوه‌ی هستی اوست، نه اوصاف بیرونی‌اش که ترجمان نحوه‌ی ارتباط او به خارج از حقیقتش می‌باشند. و کمال ذاتی انسان، که همان هستیِ آگاه و فعّال اوست، به نحوه‌ی اندیشه‌های صحیح است که از مبادی عالی دریافت می کند و به نحوه‌ی نیّت و اراده‌ی تدبیر بدن و جهان طبیعت است که همان عقل نظری و عقل عملی او را تشکیل می دهد. و اگر حضرت فاطمه( سیده‌ی زنان جهانیان است و غیر از حضرت علی( احدی همتای او نمی باشد تنها به لحاظ کمال وجودی آن بانوست، نه به لحاظ پیوندهای اعتباری او.
 

وقتی روشن شود فاطمه زهرا( انسان کاملی است که به عنوان «لیلة القدر»، قرآن و فرشتگان بر او نازل شده‌اند معلوم می‌شود چرا گفته‌اند: تمام فرشتگان طواف‌کننده‌ی فاطمه( در شب قدرند و شب قدر تکرارشونده خواهد بود و اساساً فرشتگان با اراده‌ی انسان کاملی همچون فاطمه( نیز نزول و عروج دارند و در خدمت اویند. پس در لیلةالقدر، تقدیر و سرنوشت نظام وجود رقم می‌خورد و فاطمه‌ی زهرا( ظرف تحقق و تعیّن این تقدیر الهی است و واسطه‌ی فیض و فضل الهی به عالم و آدم و جهان غیب و غیب جهان است و همه‌چیزِ هستی از مدار وجودی او و مجرای هستی‌اش تشخّص می‌یابد. 
شب قدر هم از حیث هویّت وجودی و ماهیت مجهول است و به آسانی فهم حقایق آن روزیِ هر کسی نخواهد شد - مگر صلاحيت علمی و عملیبرای سالک کوی قدر- و هم حقیقت ذات و وجود فاطمه( مجهول است، مگر برای اوحدی از انسان‌ها که در درجه‌ی اول، انسان‌های کامل هستند و آن‌گاه با حفظ مراتب وجودی، اولیای الهی و بندگان صالح و صاحب مقام ولایت در درجه‌ی دوم.
به جهت مراقبت از شب قدر، شب قدر مخفی است تا بهترین و بیشترین بهره‌ برای اهلش حاصل آید. و نیز به جهت عظمت آن شب و میزان تأثیرگذاری آن در جهان خلقت و شریعت مخفی می‌باشد، و بدین سان، اولیاءالله در میان خلق و مؤمنان پنهان هستند و فاطمه زهرا( نیز در زمان حیات ظاهری‌اش، مجهول و مظلوم واقع شد و پس از ارتحال از جهان فانی به سوی جهان باقی نیز قبر مطهّرش مجهول و ناشناخته است و این خود حکایتی از عظمت و اهمیت این شخصیت ممتاز اسلامی در سرنوشت فرهنگی سیاسی جهان اسلام دارد و این‌که او آیتی بر حقّانیت اسلام، امامت، ولایت و اندیشه، و انگیزه و عمل شیعه خواهد بود تا هماره عقول و قلوب را به سمت خویش معطوف دارد و تاریخ بشریت را از گذشته تاکنون و آینده، متوجه خویش سازد و این خود سِرّی از اسرار آفرینش و رازِ سر به مهر کتاب خلقت و شریعت و جهان تکوین و تشریع است.
حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در کتاب عظیم الشان «مصباح الهدایه» می فرمایند: «و قال شیخنا و استاذنا فی المعارف الالهیه، العارف الکامل، المیرزا محمد علی الشاه آبادی الاصفهانی، ادام الله ایام برکاته، فی اول مجلس تشرفت بحضوره و سالته عن کیفیه وحی الالهی، فی ضمن بیاناته ان «ها» فی قوله تبارک و تعالی «انا انزلناه فی لیله القدر» اشاره الی الحقیقه الغیبیه النازله فی بنیه المحمدیه التی هی حقیقه لیلة القدر». در اولین مجلسی که شرف حضور در محضر استاد عرفانشان (آیت‌الله شاه‌آبادی) یافته‌اند از ایشان درباره‌ی کیفیت وحی پرسیده‌اند و ایشان در ضمن پاسخ‌شان اشاره می‌کنند که ضمیر «ه» در آیه‌ی شریفه‌ی مذکور اشاره به هویت غیبیه دارد و لیلة القدر، «حقیقت محمدیه(» می‌باشد. یعنی هویت غیبیه‌ی احدیه در حقیقتِ امام معصوم نازل شده است و از این جهت می‌توان فهمید قرآن در هویت شب قدری‌اش که به صورت جامع نازل می‌شود در حقیقت فاطمی نیز جاری است.
برکات نظر به مقام قدسی و سيره‌ی فاطمه زهرا(
می‌دانیم که برای شناخت و درك لیلة القدر باید یک نوع آمادگی خاصي در ما ایجاد شود تا قلب ما محل تجلی انوار ملائکه و روح شود و از این طریق در ذیل وجود مقدس امام زمان( شب قدر را درک کنیم. معلوم است وقتی انسان شب قدر را درك می‌کند که قلب او آماده‌ی نزول همه‌ی ملائكه و حتي «روح»، كه فوق ملائكه است، شده باشد. روایت حضرت صادق( روشن می‌کند که مقام فاطمه‌زهرا مثل شب قدر، يك حقیقت پنهان و بسیار متعالی است که باید جان انسان آماده شود تا آن حقیقت متعالی بر قلب انسان تجلی کند. با نظر به مقام قدسی حضرت و توجه به سیره‌ی ایشان آمادگی لازم فراهم می‌شود و حضرت صادق( می‌فرمایند: شناخت او راهي است براي ادراك شب قدر و آماده‌شدن براي پذيرش نزول ملائكه و روح بر قلب انسان و این فرهنگ خاص خود را دارد. 

همه می‌دانیم که شب قدر ظرف يك حقیقت است و ارزش آن به مظروفی است که در این ظرف واقع می‌شود. آن شب؛ اوّلاً: در بين شب‌هاي سال پنهان است، و بالاتر از آن است كه هر ذهن و ذكري بتواند آن را درك كند. ثانياً: حقیقتی است كه براي درك آن تزكيه و بصيرت و تعالي نياز است و يك سال آمادگي از یک طرف و حدود بیست روز روزه‌داری در ماه مبارک رمضان از طرف دیگر مي‌خواهد. مستحب است به اميد دركِ بهتر اين شب، در تمام طول سال در نمازهاي واجب، سوره‌ی «قدر» را بخوانيم. اين شب به قدري ارزش دارد كه يك‌سال به قلب خود القاء مي‌كنيم اين شب از هزار ماه بهتر است، تا روح ما دائماً متذكر آن باشد، که می‌توان با درک شب قدر به آنچنان شعور و بصیرتی رسید که به طور معمول با هشتاد سال زندگي نمی‌توان به آن شعور دست یافت. با درك يك شب، زندگي انسان به‌اندازه‌ی يك عمر متعالي مي‌شود، چون اگر ملائكه بر قلب كسي نازل شوند، روحش آسماني مي‌شود. وقتي از «تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوُح» در شب قدر خبر دادند و فرمودند: در آن شب ملائكه و روح نازل مي‌شوند. يعني كسي كه مفتخر به نزول ملائكه و روح، بر قلبش شد، ديگر زميني نيست و جنبه‌هاي معنوي وجودش با حقايق عاليه‌ی هستي ارتباط پيدا كرده است. امام معصوم مي‌فرمايند: اگر كسي فاطمه‌زهرا را آن‌طور كه حقّ معرفتش هست، درك كند و بشناسد، مثل اين است كه شب قدر را درك كرده است. يعني همه‌ی آن بركاتي را كه شب قدر براي روح انسان به وجود مي‌آورد و به اندازه‌ی يك عمر او را متعالي مي‌كند، با درك و شناخت فاطمه‌زهرا به‌دست مي‌آید، معلوم است که باید مثل ارتباط قلبی با شب قدر، ارتباطی قلبی با حضرت زهرا( پیدا کرد، منتها چون حضرت زهرا( صورت خارجی و متعیَّن دارند با نظر به سیره و مقام آن حضرت انتقال به مقام آن حضرت ممکن‌تر است تا درک مستقیم شب قدر در حالی که صورتی متعیّن از آن نداریم تا به کمک آن صورت، به حقیقت آن شب منتقل شویم و این از برکات مهم نظر به مقام قدسی و سیره‌ی فاطمه( است. 
حضرت‌زهرا يك مقام است

وقتي متوجه شديم شناخت حضرت زهرا چه بركاتي دارد و می‌تواند انسان را به شعوری برساند که شب قدر را درک کند و به حضور حقایق عالم بالا نایل گردد. مي‌فهميم كه آن حضرت در جای خود يك مقام معنوي هستند که باید برای درک آن مقام، معرفت و تزکیه‌ی لازم را در خود ایجاد کنیم. پيامبري كه چشم بصيرت دارد و حقايق عاليه‌ی عالم هستي را مي‌شناسد، به ما از مقام آن حضرت خبر مي‌دهند تا ما توجه جانمان را به‌سوي آن حقيقت عاليه بیندازیم و جانمان را آماده کنیم تا حقیقت قدسی فاطمی بر جان ما تجلی کند و از طریق تجلی آن مقام، بوی بهشت را به جان خود برسانیم.
 معلوم است كه برای درک مقام فاطمه( باید خود را در ساحتی غیر از ساحتی قرار داد که با عالم ماده روبه‌رو می‌شویم، همان ساحتی که برای درک شب قدر لازم است. به این معنا که باید شایستگی خاصی در خود ایجاد کرد و با چشمی دیگر و فهمی دیگر به میدان آمد. گفت:
	غیر فهم و جان که در گاو و خر است

	آدمی را فهم و جان دیگر است



برای درک حقایق متعالی باید با شعوری بالاتر از شعور طبیعی که در حیوانات هم هست به آن حقایق نظر کرد و لازمه‌اش آن است که بتوانیم از کثرت و ماهیت عبور کنیم و به «وجود» نظر نماییم. گفت: 

	بس بلا و رنج بایست و وقوف

	تا رهد آن روح صافی زین حروف



هركس مي‌خواهد بدون رنج به شناخت مقام فاطمه‌زهرا نایل شود الفباي سلوك و رياضت را نمي‌فهمد. فاطمه‌زهرا را سالكان راه رفته مي‌يابند. آيت‌الله بهاء‌الديني«رحمة‌الله‌عليه» بعد از عمری سلوک و آمادگی برای تجلی مقام زهرای مرضیه مي‌فرمایند: «مادرمان فاطمه فوق‌العاده است». پس ابتدا از خدا بخواهيم ما را از اين پندارها كه تصوّركنيم فاطمه‌زهرا را مي‌شناسيم، خارج كند و برسيم به اين نكته كه بايد براي درك آن حضرت سلوك نمود تا گشایشی حاصل شود. آري از خدا بخواهيم از اين پندارها خارجمان کند تا امكان درك آن مقام اعظم برايمان فراهم آيد.

شرط ارتباط

بايد بدانيم وقتي بحث مقام فاطمه‌زهرا مطرح است، بايد ابتدا حال روحاني خود را متناسبِ ارتباط با آن مقام شكل دهیم و سپس در عالم معنا به دنبال آن مقام بگردیم، تا إن‌شاءالله از پرتو پربركت آن مقام بهره‌مند شويم. هنر ما در این رابطه آن است که از نظر به سطحِ واقعیات عبور کنیم و به باطن واقعیات نظر کنیم، در نظر به باطن واقعیات است که متوجه مقام حضرت زهرا می‌شویم. با نگاهی که انسان‌های کامل با آن نگاه دیده نمی‌شوند زهرای مرضیه نیز دیده نمی‌شود. فرهنگ غربی آن‌هایی را که خدا ساخته و پرورانده بود به حاشیه راند تا دیده نشوند و کسانی را که آن فرهنگ پرورانده بود مدّ نظر ما قرار داد و اگر خودمان را از دیدگاه غربی آزاد نکنیم نمی‌توانیم به مقام انسان‌های قدسی چشم بدوزیم. 
چه اشكال دارد يك عمر تلاش كنيم و روح خود را برای نظر به مقام قدسی حضرت زهرا - که هم‌اکنون در عالم حاضر است- آماده نمائیم تا إن‌شاءالله وقتي در حال مرگ هستيم و از عالم ماده خارج شده‌ايم، با مقام باطنی حضرت فاطمه‌زهرا روبه‌رو شويم و از انوار عرشی آن حضرت جان خود را روشن نمائیم. مگر بركت چنين نتيجه‌اي قابل تصوّر است و مگر بالاتر از اين مي‌شود که جان ما به نور حضرت زهرا منور شود و در ابدیت خود با آن نور ادامه‌ی حیات دهد؟

چقدر خوب است كه به لطف الهي با نظر به سیره و سخن حضرت زهرا در دنيا، چشم خود را به مقام حضرت بیندازیم و جان را آماده کنیم تا پس از آزادی از بدن به تجرّدي دست یابیم كه شايسته‌ی ارتباط با آن حضرت است، اصل زندگي ما در عالم قيامت و ابديت است، چه افتخاري از اين بالاتر كه بتوانيم در جنبه‌ی ابدي خود با نور آن حضرت در ارتباط باشيم و جان خود را شدّیّت ببخشیم. ارتباط با آن منصوره‌ی آسماني و فاطمه‌ی زميني، نياز به نوعی تجرد دارد که با تأمل روی سیره و سخن آن حضرت و نظر به غم مقدس او ظهور می‌کند، اشکی که برای زهرا ریخته می‌شود آنچنان عجیب است که همه‌ی حجاب‌های بین ما و آن مقام را می‌زداید و قلب را آماده می‌کند تا حرکت خود را به سوی عالم معنا و نور فاطمی آغاز کند . از طریق اشک برای آن حضرت نور دولت شهود حقایق به انسان برمی‌گردد. گفت: 

	دارم امید بدان اشکِ چو باران که مگر

	برق دولت که برفت از نظرم باز آید



جبرائیل( در وصف حضرت زهرا عرض کرد: «الْمَنْصُورَةُ فِي السَّمَاءِ وَ هِيَ‏ فِي‏ الْأَرْضِ‏ فَاطِمَة »
 او در آسمان منصوره است و در زمین فاطمه. و نیز داریم که صلب پيامبر خدا( پس از چهل روز روزه‌داري محل اخذ نور فاطمه‌زهرا شد.
 براي ارتباط با آن مقام قدسی نیاز به تجردی است که انسان بتواند سنخیتی با آن عالم قدس و معنویت در خود ایجاد کند هر چند به صورت نازله. 

ما در اين دنيا توجّهات بدني و غرايز حيواني و دغدغه‌ی جواب‌دادن به نيازهاي دنيايي‌مان را داريم كه همه مانع فعلیت‌یافتن تجردی است که بتوانیم عالم قدس و معنویت را احساس کنیم ولی اگر جهت روح خود را به سیره و سخن زهرای مرضیه( انداختیم و معنی غم آن حضرت را احساس کردیم و فهمیدیم چرا حضرت حاضرند این‌همه مصیبت ببینند ولی از آنچه باید دفاع کنند کوتاه نیایند، وقتي روحمان وارد سكرات شد و به سوي قیامت جهت‌گيري كرد و تعلّقاتمان نسبت به بدن ضعیف گشت، سیر روح به سوي فاطمه‌زهرا شروع می‌شود و مي‌تواند به سوي آن مقام سير كند و إن‌شاءالله آنقدر نزديك شود كه در ذیل پرتو نور آن حضرت در ابديت خود زندگي كند، زندگی با نور زهرای مرضیه( در حیات ابدی. 
فاطمه ظهور عبادت كامل

عمده اين است كه بدانيم مقام فاطمه‌زهرا در اين دنيا، مقام بندگي کامل خدا است، همان هدفي كه انبياء الهی جهت تحقّق آن در بین انسان‌ها از طرف خدا مأمور بودند و فاطمه‌زهرا آن‌را در خودشان به نحو كامل به فعليت و ظهور رساندند، به طوري كه پيامبرخدا( مي‌فرمايند: «أَوَّلُ شَخْصٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَاطِمَة»
 اوّلين كسي كه وارد بهشت مي‌شود، فاطمه است. از آنجایی که شرط ورود در بهشت، بندگی خدا است پس فاطمه( مظهر کامل بندگی خداوند است. فعلاً بحث اين است كه چه كنيم و چگونه در زندگي به سوي او جهت‌گيري كنيم كه بهره‌اي از انوار عبودیت آن حضرت به ما برسد و رجوع ما به سوی بهشت و لقاء الهی باشد، چون وقتي پيامبر خدا( مي‌فرمايد: اوّلين كسي كه وارد بهشت مي‌شود، فاطمه( است، يعني اگر جهت روح انسان به سوي فاطمه و سیره و سخن آن حضرت باشد، در واقع جهتِ او به‌سوي بهشت است.

با توجه به فرمايش حضرت ‌امام‌صادق که روشن می‌کنند که هر کس بتواند فاطمه( را درک کند یقیناً شب قدر را درک کرده، مي‌فهميم كه درك مقام حضرت ‌زهراكار بسيار بزرگ و پرارزشي است و متوجّه مي‌شويم كه نوع توجّه به آن حضرت باید از نوع توجّهي باشد كه به «ليله‌ی قدر» داريم. يعني در نگاه به حضرت باید حقیقتی را در ایشان درک کنیم و حضرت را صرفاً يك شخص ندانيم و حتّي عظمت آن حضرت را در آن حد كه دختر رسول‌خدا( و يا همسر علي و يا مادر يازده امام است، خلاصه نكنيم - هر چند اين نسبت‌‌هايي كه بين رسول‌خدا( و علي و ائمه با فاطمه‌زهرا هست ساده و اتفاقي نيست و ريشه در مقام تکوينی آن‌ها دارد-
 بلكه متوجّه باشيم حضرت فاطمه يك مقامي است در عالم وجود و بايد تلاش كرد آن مقام والا را درك كرد، به همان سنخ كه بايد تلاش كرد شب قدر را درك كنيم، و اين ديگر با كتاب و درس و مدرسه محقق نمی‌شود، بايد روح ما جهت خود را به سوي مقام باطنی آن حضرت بيندازد، مقامي كه معني زميني‌اش به فعليت درآمدن عبوديت و بندگي خدا است. چطور وقتي متوجّه شديد شب قدر از هزار ماه بهتر است و ملائكه و روح در آن شب نازل مي‌شوند، قلب خود را در شب قدر بيدار نگه مي‌داريد تا از پرتو نوراني ملائكه و روح بهره بگيريد؟! بايد چنين رابطه‌اي را با مقام قدسی حضرت زهرا( در قلب خود ايجاد كرد تا مثل شب قدر بهره‌هاي لازم را به ما لطف كنند و از آن مهم‌تر برای درک شب قدر می‌توان راه درک مقام فاطمه( را پیشه کرد. اين فاطمه‌ی زميني با سیره و سلوکی که نمایان کرده آينه‌اي شده تا ما به آن ذات مقدّسِ آسماني منتقل شویم و به‌راحتی در درک شب قدر نیز موفق باشیم. گفت:
	صورتش ديدي، زمعني غافلي

	از صدف دُرّ را گزين گر عاقلي



کسی که خود را در مسیر عبودیت پرورانده باشد و احساس عبودیت پروردگار را در خود به صحنه آورده باشد، عبودیت را در هر منظری می‌شناسد و با نظر به هر منظری که مظهر عبودیت است به حقیقت عبودیت منتقل می‌شود. در این رابطه سیره‌ی زهرای مرضیه( عالی‌ترین منظر برای انتقال به عالی‌ترین مرحله‌ی عبودیت است. در این وادی در هر فعلی و سخنی که از حضرت زهرا( می‌شنوی به آن عبودیت متعالی منتقل می‌شوی و از این منظر راه درک شب قدر نیز آسان می‌شود، چون در عالَمی وارد شده‌اید که کوچک‌ترین شرایط امکان انتقال شما را به عالم معنویت فراهم می‌کند. 

علم حضرت فاطمه( از خزينه‌ی نبوت

وقتي پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنّي»؛ فاطمه پاره‌اي از من است، خبر از حقيقتي بزرگ مي‌دهد، زیرا رسول خدا( كسي نيستند كه صرفاً بر اساس عاطفه‌ی پدري، چنين سخني را بگويد، چون اوّلاً؛ دخترانِ ديگري هم داشته‌اند و چنين حرف‌هايي در مورد آن‌ها نفرموده‌اند. ثانياً؛ خداوند در مورد پيامبر اكرم( مي‌فرمايد: «ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي»؛ يعني او از سر ميل خود سخن نمي‌گويد. پس بايد دقّت كرد تا ببينيم ايشان با گفتن: «فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنّي» چه پيامي را به بشريت داده ‌و چه رازي را براي انسان‌ها گشوده‌اند. 
به گفته‌ی مالك‌بن‌اَنس؛ پيامبر( در حالي كه با اصحاب خود نشسته بودند، سؤال كردند: چه كسي مي‌داند بهترين زن چه کسی است - چون سؤال از بهترين زن بود- علي سؤال را با فاطمه در ميان گذاشت، فاطمه فرموند: «خَيْرُ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ»
 بهترين زن آن است كه نامحرمي او را نبيند و او هم نامحرمي را نبيند؛ كه بحث روي اين جمله فرصت ديگري را مي‌طلبد. به‌هرحال امير‌المؤمنين آمدند و جواب فاطمه‌زهرا را مطرح كردند، پيامبر خدا سؤال كردند: اين جواب را از چه كسي آموختي؟ حضرت علي عرض كردند: از فاطمه. پيامبر( در حالي‌كه از آن جواب به شعف آمده بودند، فرمودند: «فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنّي» یا «اِنَّها مِنّی» فاطمه پاره‌اي از من است و یا از من است. چون رسول‌خدا( مي‌فهمند جايگاه اين جواب كجاست. در واقع رسول‌الله مي‌خواهند بفرمايند علم فاطمه( از خزينه‌ی نبوّت و رسالت است که می‌داند جایگاه هر مخلوقی کجا است و جایگاه زن از این قرار است. این می‌رساند که شعور فاطمه‌زهرا در كنار شهود معنوي پيامبرخدا می‌تواند حکم هر مخلوقی را تعیین کند و عجيب است كه علي هم از چنين مقامي در فاطمه( آگاهي دارند و لذا به جاي اين‌كه خودشان جواب رسول خدا را بدهند، مي‌دانند در اين موضوع كشف فاطمه معتبر است و لذا به ايشان رجوع مي‌كنند و از حقيقتي كه فاطمه به‌دست آورده است استفاده مي‌نمایند و به محضر رسول خدا ارائه مي‌دهند.

شايد برايتان سؤال پيش آيد كه چرا بالأخره اصحاب نظر خودشان را نگفتند، و يا چرا لااقل امير‌المؤمنين نظر خودشان را نفرمودند، و چرا فاطمه‌زهرا به‌راحتي نظر دادند. يادتان باشد در محضر پيامبر خدا كسي حق نظر دادن دارد كه مطمئن باشد نظرش حق است، با گمان‌ها و احتمال‌ها كه نمي‌توان در محضر رسول‌خدا اظهار نظر كرد. كسي در آن محضر حقِ نظر دارد كه در مقام كشف حقيقت باشد و متوجّه باشد كه آن كشف، كشف معصومانه است، اظهار نظر صريح و بدون تأمل فاطمه‌زهرا نشان مي‌دهد كه خداوند حقيقت چنين موضوعي را علاوه بر پيامبر، در اختيار فاطمه‌زهرا قرار داده است. پيامبر و اهل بيت پيامبر( اگر چيزي را از عالم غيب نگيرند هرگز نظر نمي‌دهند، آن‌ها مثل ما نيستند كه اگر چيزي به نظرشان آمد به‌راحتي اظهار نظر كنند. ما هر چه را فكر كنيم درست است مي‌گوييم، معلوم است كه حضرت امير‌المؤمنين هم در جواب آن سؤال نظر به عالم غيب كرده‌اند و برایشان کشف شده که حقیقت این امر نزد فاطمه( است، چراكه خداوند بعضي از حقايق را به بعضي از اولياء خود مي‌دهد. چنانچه در مورد صحيفه‌ی حضرت فاطمه ‌زهرا داريم كه فاطمه‌زهرا آن حقايقی را كه كشف مي‌نمودند، املاء می‌کردند و حضرت علي مي‌نوشتند و در قرآن نيز داريم كه خداوند علمي را به حضرت خضر داد و به موسي فرمود: برو از او بياموز؛ كه داستانش مفصل است،
 البته علم امامت و رهبريِ جامعه بعد از پيامبرخدا در اختيار علي است و در اين مورد فاطمه‌زهرا هم تابع علي هستند، ولي عرضم اين بود كه ملاحظه كنيد چگونه گاهي كشف فاطمه از حقايق عالم غيب طوري است كه پيامبر خدا مي‌فرمايند: از نوع كشف من است و فاطمه پاره‌اي از من است. آري، خداوند شريعت را به موسي داد و از جهت شريعت، موسي محتاج حضرت خضر نيست، ولي علاوه بر شريعت، علم‌هايي هست كه در اختيار خضر است و اگر حضرت موسي خواست از آن علوم بداند بايد از كشف حضرت خضر استفاده كند و متذكّر شود. در مورد فاطمه‌زهرا نيز چنين است و حتي به خود پيامبرخدا و علي چيزهايي غير از شريعت و امامت داده شده است، حضرت‌رسو‌ل‌ در معراج يافتند آنچه يافتند و لذا در سوره‌ی نجم، آيه‌ی 10 مي‌فرمايد: «فَاَوْحَي اِلي عَبْدِهِ ما اَوْحَي» خداوند در معراج وحي كرد به بنده‌اش آنچه را كه وحي كرد. به گفته‌ی مفسرين؛ چيزهايي به ايشان وحي كرد كه گفتني نيست، يعني جزء اسرار است و لذا در رابطه با فاطمه‌زهرا با خدا كه سخن مي‌گوييد، عرضه مي‌داريد: خدايا! به حق فاطمه و پدرش و همسرش و فرزندانش و «السِرِّالْمُسْتَوْدَع فيها» و آن سرّي كه در نزدش به وديعه گزارده‌اي. پس معلوم است سرّي را خداوند در نزد فاطمه به وديعه گزارده است. بحث ما در باره‌ی همين مقام فاطمه‌زهرا است وگرنه بحث اين نيست كه بخواهيم بگوييم مقام ايشان بالاتر از وجود مقدس پيامبر و يا علي است.
 بحث اين است كه توجّه كنيد؛ خود فاطمه‌زهرا هم دُرّي است گرانمايه و ذاتي است قدسي كه اولياء‌الله در كنار توجّه به ساير ذوات قدسي، از ذات مقدس اين بانوي بزرگ غافل نبوده‌اند و چه بهره‌ها از آن مقام گرفته‌اند که بدون بهره‌مندی از آن به سلوک کاملی نمی‌رسیدند و بهره‌ی لازم را از دین نبرده بودند. آیا امثال حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» بدون رجوع به مقام فاطمه( می‌توانستند انقلابی اینچنین جامع به بشریت ارائه دهند تا معلوم شود اگر ارتباط معنویت و عدالت با هم نباشد، بی‌دینی و دینداری یکی است؟
حضرت فاطمه هدف خلقت
در قرآن داريم: «ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدُونَ»
 يعني؛ هدف خلقتِ جن و انس، عبادت و بندگي خدا است. و از طرفي حضرت حق در حديث قدسي مي‌فرمايد: «يا اَحْمَد! لَوْلاكَ لَما خَلَقْتُ الْاَفْلاكَ، وَ لَوْلا عَلِيٌّ لَما خَلَقْتُكَ، وَ لَوْلا فاطِمَةُ لَما خَلَقْتُكُما»
 اي احمد! اگر تو نبودي آسمان و زمين را نمي‌آفريدم و اگر علي نبود، تو را نمي‌آفريدم و اگر فاطمه نبود، شما دو نفر را نمي‌آفريدم. ممکن است در برخورد اول تصور کنیم که مقام حضرت فاطمه از مقام پیامبر خدا( و علی( برتر است در حالی‌که اگر توجه بفرمایید ملاحظه خواهید کرد اين روايت نظر به نبوت حضرت محمّد و امامت حضرت علي دارد و این‌که هدف نبوت و امامت، ظهور عبودیت انسان‌ها است و به اعتبار نبوت حضرت محمد و امامتِ حضرت علي، هدف از خلقتِ حضرت محمّد و حضرت علي«عليهماالسلام»، حضرت فاطمه است، آن‌هم به عنوان مظهر بندگي كامل خدا. يعني حال كه هدف خلقت انسان‌ها، بندگي خداست و از طرفي هدف از خلق نبي - به اعتبار نبوتش - و هدف از خلق امام - به اعتبار امامتش - همه ‌و همه، ظهور آن بندگي است كه خداوند هدف خلقت انسان‌ها قرار داده است، و حال كه فاطمه‌زهرا مظهر بالفعل آن بندگي است كه نبوت و امامت براي ظهور آن پديد آمده‌اند، پس اگر نظر به فعليت كامل بندگي كه همان فاطمه‌زهرا است نبود، اصلاً خداوند نبوّت و امامتي را اراده نمي‌كرد و لذا است كه مي‌توان نتيجه گرفت فاطمه‌زهرا مظهر كامل بندگي است. 

بايد توجّه داشت كه اين روايت نمي‌خواهد مقام عبوديت پيامبر و علي( را نفي كند، زیرا خداوند در توصيف رسول‌الله صفت «عَبْدُهُ» را بر صفت «رَسُولُهُ» مقدم مي‌دارد و در واقع عبوديت محض رسول‌الله را تأييد كرده‌است، ولي در پيامبرخدا عبوديت و نبوت و در علي عبوديت و امامت جمع است و چون خداوند در خلقت انسان‌، نظر به عبوديت او دارد و فاطمه‌زهرا نمونه‌ی صريح و روشن آن عبوديت است، روايت مي‌فرمايد: مقصد خلقتِ نبوّت و امامت، خلقت فاطمه‌‌زهرا است و در واقع فاطمه مظهر همان عبوديت پيامبر خدا است و محبت شديد پيامبر خدا به فاطمه‌زهرا در همين راستا است كه در آينه‌ی وجود فاطمه عبوديت خود را مي‌يابد و در عبوديت او مظهري از حقايق را مي‌بيند و لذا پيامبر مي‌فرمايد: «فَاطِمَةُ حَوراءُ اِنْسِيَّةٌ، فَكُلَّما اَشْتَقْتُ اِلي رائِحَةِ‌‌الْجَنَّةِ، شَمَمْتُ رائِحَةَ اِبْنَتي فاطِمَةَ»
 فاطمه حوريه‌اي بشرگونه است، هر زمان مشتاق بوي بهشت مي‌شوم، دخترم فاطمه را مي‌بويم. در حديث ديگري مي‌فرمايند: «فَما قَبَّلْتُها قَطُّ اِلاّ وَجَدْتُ رائِحَةَ شَجَرَةِ طُوبي مِنْها»
 هرگز فاطمه را نمي‌بوسم، مگر اين‌كه بوي درخت طوبي را از او استشمام مي‌كنم. پس فاطمه‌زهرا مظهر جامعيت بهشت است و حضرت پيامبر وقتي مي‌خواهند به بهشت و شجره‌ی طوبي منتقل شوند و از آن حقايق غيبي بهره گيرند، به فاطمه نظر مي‌كنند و او را مي‌بويند و ارادت به مقام فاطمه‌زهرا و توجّه به مقام آن حضرت، قدرت چنين انتقالي را براي ما نيز به همراه خواهد داشت، البته در حدّ خودمان. توجه به اين‌گونه مقاماتِ حضرت‌زهرا مقدمه براي معرفت به آن حضرت خواهد شد و زمينه‌ی درك شب قدر مي‌شود.

حضرت فاطمه مقام جمع حقايق 

ليلة‌القدر، شبي است كه محدوديت‌هاي عالم مادّه را ندارد و ظرفيت آن بيشتر شبيه عالم معنا است، چراكه مي‌فرمايد: از هزار شب بهتر است، يعني ظرفيت خوبي‌هاي بيش از هزارشب در آن جمع است، مثل قيامت كه ظرفيت اعمال يك عمر ما در آن جمع مي‌شود و جلوي ما قرار مي‌گيرد. حالا مي‌فرمايد: هر كس فاطمه ‌زهرا را آن‌طور كه حقّ معرفت اوست، درك كند، ليلة‌القدر را درك كرده است. يعني فاطمه‌زهرا مقامي است كه حقايق بسياري را در خود يك‌جا جمع كرده است و با نظر به او مي‌توان آن حقايق را يك‌جا ديد و از این جهت گفته می‌شود انسان در مسیر معرفت به زهرای مرضیه ره صد ساله را یک شبه طی می‌کند.

این جملات برای اهل سلوک معنا می‌دهد که قواعد عالم غیب را می‌دانند و می‌فهمند چگونه در عالم غیب، حقایق به صورت جامع و در حالت وحدت هستند. در روایت داریم که: ابن عباس مي‌گويد: «سَمِعْتُ مِنْ عَلِيٍّ( حَدِيثاً لَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُهُ وَ لَمْ أُنْكِرْهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ( أَسَرَّ إِلَيَّ فِي مَرَضِهِ فَعَلَّمَنِي مِفْتَاحَ أَلْفِ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ»
 حديثي از علي شنيدم که چيزي از آن نفهميدم ولي انکارش هم نکردم. شنيدم که گفت: رسول خدا( در بيماري‌اش کليد هزار باب از علم را به من به صورت سرّي داد که از هر بابي هزار باب باز مي‌شد. اين يعني تجلي يک حقيقت اجمالي از طريق رسول خدا( به جان حضرت اميرالمؤمنين( و حضرت علي( از این طریق یک شبه ره صدساله را طی کرده‌اند، مثل اين‌که در شب قدر به قلب افرادِ آماده‌، حقايق را به صورت اجمالي مي‌دهند و کليّت نور هزار ماه و بهتر از هزارماه به آن‌هايي که آمادگي دارند مي‌رسد. 

مسلّم آن علمي که به حضرت علي( داده شده به صورت جامع بوده است. همين‌طور که گفته مي‌شود: توحيد حقيقتي است «اجمالي در عين کشف تفصيلي» يعني از يک جهت در مقام اجمال و وحدت است و از يک جهت در مقام ظهور و نمايان‌شدن در آينه‌ي مخلوقات است. 
اين تعريف از توحيد در بين عرفا و حکما تعريف مشهوري است که توحيد «حقيقت اجمالي است در عين کشف تفصيلي» مثل آن‌که شما يک عکس را نگاه مي‌کنيد و از يک جهت فقط رنگ مي‌بينيد ولي در عين آن‌که رنگ‌هايي را مي‌بينيد، رنگ‌ها را به صورت لب و دهان و چشم مي‌بينيد، به طوري که نمي‌توانيد بگوئيد اين لب است و آن رنگ است، چون همان رنگ‌ها به صورت لب در آمده، يعني در عين اين که رنگ‌ها به صورت اجمالي است ولي همان‌ها به شکل تفصيل به صورت لب و دهان در آمده، اجمالاً رنگ است، در عين کشف تفصيلي که آن رنگ به صورت لب و دهان ظهور کرده است، حقایق وقتی به صورت جامع بر قلب کسی تجلی کند، اجمالی است در عین کشف تفصیلی. یعنی همه‌ی حقایق یک‌جا در جان انسان جمع می‌شود، در عین آن‌که شما می‌توانید به هرکدام از نمودهای آن نظر کنید. مقام قدسی زهرای مرضیه( مقامی است که انسان را در آن‌چنان فضایی می‌برد که قلب انسان همچون شب قدر جامع حقایق هزارماهه می‌شود. 
فاطمه دريچه‌اي به عالم غيب 

وقتي پيامبرخدا مي‌فرمايند: «فاطِمَةُ بِضْعَةُ مِنّي» از مقامي براي آن حضرت خبر مي‌دهند كه آن مقام محل ظهور بواطن غيبِ نبوت است و پاره‌اي از حقايق باطني نبوت را به صورت تفصیلی براي انسان مي‌گشايد تا اگر كسي مي‌خواهد به آن حقايق دست يابد، به مقام فاطمه‌زهرا نزديك شود و در آن راستا از اقيانوس معنويتِ مقام نبوت بهره گيرد. عمده آن است كه ديد خود را نسبت به فاطمه‌زهرا تصحيح كنيم و او را به عنوان يكي از دريچه‌هاي ورود به عالم غيب بنگريم. در اين صورت يك‌مرتبه متوجّه مي‌شويد كه عجب! به‌واقع فاطمه محل ظهور بواطن غيبِ نبوت بوده است و این راه و رسم تجلی هر حقیقت غیبی است که به وقتش بر قلب انسان تجلی می‌کند.
مشكل ما اين است كه حقايق و انسان‌هاي قدسي را تقليل مي‌دهيم و با اين‌كه به ما مي‌فرمایند: با چشمی که ليلة‌القدر را می‌نگرید فاطمه‌زهرا را ببينيد، ما در نظر به زهرای مرضیه( نگاه خود را همچنان سطحي نگه مي‌داريم. مگر می‌شود ما بالا نياييم و بالايي‌ها در منظر جان ما ظهور کنند؟ در تقلیل امور قدسی درست همان كاري را می‌کنیم كه با معرفت به خدا انجام می‌دهیم و جنبه‌ی صمديت و حضور حضرت حق در جاي‌جاي هستي را تقليل مي‌دهيم و آن عقیده‌ی متعالی را با يك عقيده‌ی ساده‌ محدود می‌نمائیم. مگر كسي كه منظرش بيشتر به عالم حسّ است مي‌تواند توحيد صمدي را بفهمد و يا معني حضور غيبي فاطمه‌زهرا را در عالم درك كند و او را دريچه‌ی رابطه‌ی هر انساني با عالم عبوديت ببيند و از آن ذات مقدس استفاده كند؟ همچنان‌كه انسانِ گرفتار حسّ هرگز نمي‌تواند شب قدر را درك كند. شب قدری که با درك آن به شعوری می‌رسد که تمام عمر می‌تواند از آن شعور تغذیه نماید. 
اگر بخواهيم مقام فاطمه‌زهرا را درك كنیم، ابتدا بايد خود را از زميني‌بودن نجات دهيم، تا ابعاد آسماني‌مان ظهور کند و بتوانیم با حقايق آشنا شویم در آن صورت در بين حقايق آسماني، مقام سرّ‌الله بودن فاطمه‌زهرا آرام‌آرام ظاهر می‌گردد و مددهاي غيبيِ آن حضرت که مجسمه‌ی عبوديت است، تأثير خود را بر ما مرحمت می‌كند.

راه ارتباط با حقایق قدسی همان راه ارتباط با خدا است که ابتدا از طريق تفكر متوجّه مي‌شويد اين مخلوقات، خالق مي‌خواهند و با نظر به انواری که مخلوقات در آینه‌ی خود می‌نمایانند آرام‌آرام جهت قلبتان به خداي حيِّ حاضرِ سميعِ بصير متوجه مي‌شود و احساس حضور حضرت حق براي قلبتان بيشتر و بيشتر مي‌شود و با تجلی نور اسماء الهی بر قلبتان منور به نور پروردگار می شوید. درست است که اين مسير سال‌ها طول مي‌كشد تا دل را به سوي محبت به حق برسانيد و از ذکر و یاد خدا جان خود را تغذیه کنید ولی مگر غیر از این است که در مسیر نظر به خداوند كارتان به جايي مي‌كشد كه ديگر نمي‌توانيد جهان را بي‌خدا تصور كنيد و به‌واقع ديگر نمي‌توانيد خدا را نفهميد؟ اين به جهت آن است كه مسير را درست شروع كرديد و در آن متوقف نشديد. شناخت فاطمه‌ی‌زهرا( نيز بايد در چنين مسيري باشد كه ابتدا متوجه حقيقت آسماني آن حضرت بشويم و سپس جهت جان را به‌سوي آن حضرت بيندازيم و آرام‌آرام از طریق باطن و جان خود از نور باطنی حضرت بهره بگيريم. إن‌شاءالله
حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در رابطه با حضرت زهرا( می‌فرمایند:

«زنى كه افتخار خاندان وحى [است‏] و چون خورشيدى بر تارك اسلام عزيز مى‏درخشد. زنى كه فضايل او همطراز فضايل بى‏نهايت پيغمبر اكرم و خاندان عصمت و طهارت بود. زنى كه هر كسى با هر بينش درباره‌ی او گفتارى دارد و از عهده‌ی ستايش او بر نيامده - كه احاديثى كه از خاندان وحى رسيده به اندازه‌ی فهم مستمعان بوده- و دريا را در كوزه‏اى نتوان گنجاند، و ديگران هرچه گفته‏اند به مقدار فهم خود بوده، نه به اندازه‌ی مرتبت او».

و در جای دیگر در باره‌ی مقام زهرای مرضیه( می‌فرمایند:

«زنى كه تمام خاصه‏هاى انبياء در اوست. زنى كه اگر مرد بود، نبى بود؛ زنى كه اگر مرد بود، به جاى رسول اللّه بود».

آیا ما نیز نباید به چنین نگاهی برسیم که حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در سلوک عرفانی خود به آن نگاه رسیدند؟
حضرت فاطمه؛ مقصد گمشده‌ی انسان‌ها

انگشت اشاره پيامبرخدا به فاطمه‌زهرا كافي است كه ما توجّه خود را به مقام آن حضرت بيندازيم وآن مقام را با جنبه‌ی باطنی خود بنگريم، از اين طریق است كه نور فاطمه‌زهرا به عنوان یک حقیقت آسمانی، بر قلب ما تجلّي مي‌كند و خود را به ما مي‌شناساند، آن‌وقت مي‌یابید که آن حضرت نور جان ما است، با تمام وجود احساس می‌کنید او گمشده‌ی ما است و ما از قديم با آن حضرت آشنا بوده‌ايم. به قول شاعر «آشنايي نه غريب است كه جان‌سوز من است». بايد درست نظر كرد و حضور ذوات قدسي را در هستي ديد و متوجّه شد كه آن‌ها در همه‌ی عوالم حاضرند، بايد نظر كرد و آن‌ها را يافت. حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» با چنین نگاهی به حقیقت ملکوتی زهرای مرضیه( نظر می‌کنند و می‌فرمایند:

«تمام ابعادى كه براى زن متصور است و براى يك انسان متصور است در فاطمه زهرا( جلوه كرده و بوده است. يك زن معمولى نبوده است؛ يك زن روحانى، يك زن ملكوتى، يك انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه‌ی انسانيت، تمام حقيقت زن، تمام حقيقت انسان. او زن معمولى نيست؛ او موجود ملكوتى است كه در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلكه موجود الهى جبروتى در صورت يك زن ظاهر شده است... تمام هويت‌هاى كمالى كه در انسان متصور است و در زن تصور دارد -تمام- در اين زن است... زنى كه تمام خاصه‏هاى انبياء در اوست... معنويات، جلوه‏هاى ملكوتى، جلوه‏هاى الهى، جلوه‏هاى جبروتى، جلوه‏هاى مُلكى و ناسوتى - همه- در اين موجود مجتمع است. انسانى است به تمام معنا انسان؛ زنى است به تمام معنا زن. از براى زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه براى مرد، و براى انسان. اين صورت طبيعى، نازل‌ترين مرتبه‌ی انسان است و نازل‌ترين مرتبه‌ی زن است و نازل‌ترين مرتبه‌ی مرد است؛ لكن از همين مرتبه‌ی نازل، حركت به سوى كمال است. انسان، موجود متحرك است؛ از مرتبه‌ی طبيعت تا مرتبه‌ی غيب، تا فنا در الوهيت. براى صديقه‌ی طاهره( اين مسائل، اين معانى حاصل است. از مرتبه‌ی طبيعت شروع كرده است، حركت كرده است؛ حركت معنوى؛ با قدرت الهى، با دست غيبى، با تربيت رسول اللّه( مراحل را طى كرده است تا رسيده است به مرتبه‏اى كه دست همه از او كوتاه است».

وقتي در احوال حضرت فاطمه‌زهرا تأمّل بفرماييد، احساس می‌کنید گويا آن حضرت آشنايي است كه از او فاصله گرفته‌ايد و سخت طالب ارتباط با او هستيد. اشك برای آن حضرت حکایت از چنین شعور باطنی دارد. چون وقتي دل انسان متوجّه محبوب خود شد و سپس دوري خود را نسبت به او احساس كرد، اشك‌اش‌ جاري مي‌شود و از طریق اشک، سوزِ دوري از محبوب را اظهار مي‌نمايد تا همان اشک‌ها در عالم روحانی قدم‌هایی شوند برای نزدیکی به آن محبوب باطنی. 
فاطمه‌زهرا در همه‌ی حركات و سكناتشان نمايش عبوديت محض در مقام انساني هستند، درست همان چيزي كه خداوند ما را براي آن خلق كرده است. حقيقت هر انسانی عبوديت است و فاطمه‌زهرا مظهر همان عبوديت است كه حقيقت انسان را تشکیل می‌دهد و همه‌ی انسان‌ها در عمق جان خود به دنبال آن هستند و در این راستا حضرت زهرا( مأمورند تا حقيقت مطلوب هر انساني را به او بنمایانند تا انسان از حقيقت خود دور نماند. 
مگر نه اين است ‌كه زندگي وقتي معني پيدا مي‌كند كه انسان به هدف حقيقي خود دست يابد؟ و مگر نه اين‌است كه هدف حقيقي هر انساني عبوديت خدا است؟ و مگر نه اين كه فاطمه مظهر بالفعل اين عبوديت است؟ پس فاطمه‌زهرا مقصد و مقصود همه‌ی انسان‌ها است و هر انساني از عمق جان، طالب نزديكي به آن مقام است و كسي به‌واقع به سروسامان خواهد رسيد كه به هدف اصلي خود برسد و فاطمه و فرزندان فاطمه و پدر فاطمه و همسر فاطمه‌( نه‌تنها تماماً به هدف اصلي خود دست يافته‌اند، بلكه خودشان هدف شده‌اند، پس تنها خانواده‌ای که حقیقتاً با سروسامانی کامل به‌سر می‌برند، اهل‌بيت پيامبر( می‌باشند. لذا اگر اين خانواده به هركس نظر كنند، آن فرد، يا آن خانواده داراي سروسامان واقعي مي‌شود و اين‌جاست كه ما سخت به توجّه و نظرِ فاطمه‌زهرا محتاجيم.

از علي مي‌توان فاطمه( را شناخت و از فاطمه علي( را

عرض شد خداوند فرمود: «ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلّا لِيَعْبُدُونَ» خلق نکردم جن و انس را مگر براي بندگي. و روشن شد فاطمه مظهر کامل بندگي خدا است، يعني آن حضرت به آن هدفي كه براي آن خلق شده است، رسيده است و سروسامان داشتنِ يك زندگي هم به همين است. خانواده‌ی رسول خدا( به عنوان کسانی که در بندگی خدا کامل شده‌اند، به آنچه كه مي‌خواستند برسند، به‌واقع رسيده‌اند، در آن صورت نه شهادت در كربلا و نه دربه‌دري در بين خار مغيلان در غروب عاشورا، هيچ‌كدام اين خانواده را از آن سروسامان واقعی خارج نمي‌كند و به‌همين‌جهت هم آن‌همه مصیبت برايشان قابل تحمل است و از اين ديدگاه بايد گفت: با سروسامان‌ترين خانواده‌ی تاريخ، اهل‌بيت پيامبر( هستند كه به‌خوبي همديگر را يافتند و همه در جهتِ مقدس بندگي به همديگر كمك نمودند، همچنان‌كه به بشريت كمك كردند. 

پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «لَوْلا عَلِيٌّ‌، لَمْ يَكُنْ لِفاطِمَةَ كُفْوٌ»
 اگر علي نبود، همسري همطراز فاطمه وجود نداشت. در این روایت مقام علي را در نظر بگیرید كه مقام ولايت كليّه‌ی حضرت پروردگار است
 و چنين انساني شایسته‌ی همسريِ فاطمه‌زهرا است، يعني این ذوات مقدس يك نوع هم‌سنخيِ تكويني با همديگر دارند كه بر اساس همان هم‌سنخيِ تكويني، تشريعاً با هم ازدواج كرده‌اند و اين‌جاست كه مي‌توان از مقام علي پي به مقام فاطمه‌زهرا برد و از مقام فاطمه‌زهرا پي به مقام علي برد.
پيامبرخدا( با توافق فاطمه‌زهرا و علي‌مرتضي، كارهاي خانه را به دوش فاطمه گذاردند و كارهاي بيرون منزل را به عهده‌ی علي قرار دادند. مي‌دانيد كه در آن زمان آب در منازل نبود و بايد با مشك از بيرون آب مي‌آوردند و كارهاي خارج از منزل هم كه به عهده‌ی حضرت علي بود، پس چرا شانه‌ی دختر پيامبر( از بند مشك پينه بسته بود؟! معلوم است كه حضور علي در جنگ‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به تحقّق اسلام طوري بود كه همه‌ی كارها بر دوش فاطمه قرار مي‌گرفت ولي با اين‌همه نه‌تنها زهراي‌مرضيه( هيچ اعتراضي نداشتند و هرگز كوچك‌ترين گله‌اي از ايشان شنيده نشد و با طيب‌خاطر همه‌ی كارها را پذيرفته بودند، بلكه كارهاي خانه، ایشان را از كارهای مهم‌تر كه تربيت فرزند و عبادات طولاني بود باز نداشت و تاريخ گواه است كه خانه‌ی ایشان، خانه‌ی تربيت بهترين انسان‌هاي تاريخ و خانه‌ی عبادت و نيايش گشت، به طوري كه خداوند در مورد آن خانه و امثال آن خانه آيه نازل فرمود كه: «في بُيُوتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْاصال»
 يعني چراغ هدايت و نور الهي در خانه‌ی عبادت آويخته است، خانه‌هايي كه خداوند اجازه داده رفيع‌المقام باشند و در آن خانه‌ها همواره - صبح و عصر- نام خدا ‌برده مي‌شود، حضرت باقر می‌فرمایند: آن‌خانه‌ها، خانه‌ی انبیاء و خانه‌ی علی است.
 و در شناخت حضرت فاطمه از اين مسئله هرگز نبايد غفلت كرد که چگونه انوار الهی در آن فضا حضور و ظهور داشته‌اند و چگونه عالم تکوین در اختیار آن‌ها قرار داشته، در رابطه با در اختیارداشتن نظام تکوین در خبر داریم که «ابوذر» روايت كرده است: رسول خدا( مرا گسيل داشت تا على( را به حضور حضرتش بخوانم. به اين منظور به خانه‌ی حضرت على( رفتم. او را به بيرون از خانه خواندم، پاسخى نداد. بازگشتم و جريان را به عرض رسول خدا( تقديم داشتم. رسول خدا( فرمود: باز گرد و على را كه در خانه است به سوى من بخوان. براى بار دوّم، به خانه‌ی آن حضرت رفتم و او را به خارج از خانه دعوت كردم، در اين حال صداى آسياى دستى كه به آردكردن مشغول بود، به گوشم رسيد. از شكاف در نگاه كردم ديدم آسيا به كار خود مشغول است و كسى آن را حركت نمى‏دهد. در همين موقع، على ( را صدا كردم و ايشان پاسخ مرا داد و با كمال خوشروئى از خانه بيرون آمد. گفتم: رسول خدا( تو را به سوى خويش مى‏خواند. على( با سرعت به حضور پيغمبر اكرم( شتافت. پس از ورود به حضور مبارك پیامبر، من به رسول خدا( مى‏نگريستم و رسول خدا ( هم به سوى من مى‏نگريست. در اين هنگام پيغمبر( فرمود: ‏ اى اباذر! در ضمن انجام مأموريت خويش چه ديده‏اى؟ « فقلت: يا رسول اللّه عجيب من العجب، رأيت رحى تطحن فى بيت علىّ و ليس معها أحد يرحى»، گفتم: كار شگفت‌آورى كه تاكنون نديده بودم؛ در خانه‌ی على( ديدم كه آسياب حركت مى‏كند ولى كسى آن‌را حركت نمى‏دهد! رسول خدا ( فرمود: اى اباذر! همانا براى خداى تعالى فرشتگانی هستندکه گِرد جهان می‌گردند ايشان را موظف داشته تا آل محمّد( را يارى كنند».

تسبيحاتي آسماني، عامل نمايش گوهر فاطمه
اساس تربيت؛ خانه و خانواده است و محال است غير از مادر كس ديگري بتواند نيازهاي تربيتي روح كودك را برآورده سازد و لذا فاطمه‌زهرا مي‌خواهد به عنوان يك مادر نهايت همّت را در تربيت فرزندان خود به كار ببندد و در این رابطه تصور فرمود اگر كمك كاري داشته باشد در امر تربيت، موفق‌تر است. در همان زمان كنيزي را به پيامبر هديه كرده بودند و لذا فاطمه‌زهرا تقاضا كرد چنانچه ممكن است آن كنيز جهت كمك به امور خانه در كنار فاطمه باشد - در شرايطِ سخت زندگي آن زمان، داشتن خدمتكار برای اکثر خانواده‌ها معمول بوده است- ولي پيامبرخدا فاطمه‌زهرا را در افقي ديگر جستجو مي‌كنند و لذا از فاطمه سؤال فرمودند: «آن كنيز را به تو بدهم يا چيز بهتري را؟!» معلوم است كه انسان‌هاي بزرگ از هر چيزي، آن وجه عالي و افضل را مي‌طلبند، حتي نمازي را هم كه مي‌خوانند، آن عالي‌ترين بُعد روحاني‌نماز را طلب مي‌كنند، به طوري كه فاطمه‌زهرا از شدت قيام پاهاي مباركش ورم مي‌كند. حالا در جواب پيامبر خدا نيز مي‌گويند: چيز بهتر از كنيز مي‌خواهم. پيامبرخدا فرداي آن روز به خانه‌ی آن حضرت مي‌آيند و مي‌فرمايند: جبرئيل براي شما اين ذكر را آورد. و تسبيحات مشهور به تسبيحات فاطمه‌زهرا را به حضرت آموزش می‌دهند.
 

عرض بنده روي اين نكته است كه خداوند متعال و پيامبرخدا و جبرئيل چه گوهري در فاطمه سراغ دارند كه مي‌خواهند در درون همه‌ی مشكلات، با چنين اذكار آسماني، گوهر فاطمي به تعالی کامل برسد و لذا نه‌تنها رسول خدا( آن كنيز را به او ندادند، در عينی که زهرای مرضیه( در آن مشكلات باقی بودند، ذكري از آسمان براي او فرستادند تا ‌زهرا را در قامتي به نهايت افراشته‌تر از قبل در بندگي کامل خدا، به بشريت بنمایانند و گوهر وجود او را راهنمایی قرار دهند برای کسی که می‌خواهد در عین تحمل بار مشکلات در زندگی، با ملکوتِ این عالم زندگی کند.

خدا و رسولش( چون جان فاطمه‌زهرا را مستعد تحقّق‌بخشيدن حقیقت آن اذكار ديدند چنين اذكاري را براي او فرستادند. در تسبيحات زهرای مرضیه( با تحقق ذکر «الله‌اكبر»، قلب حضرت فاطمه محل تصدیق و اظهار کبریایی پروردگار خواهد بود و تمام قلبِ حضرت را نور کبریایی حق فرا می‌گیرد تا هرکس خواست به مقام فهم كبريايي حضرت «الله» وارد شود از روح فاطمه‌زهرا مدد بگيرد و اين ذكر را 34 مرتبه بگويد و با تحقق ذکر «اَلْحَمْدُلله»، قلب حضرت فاطمه به طور کامل محل تجلی جمال الهی می‌گردد و حضرت با تکرار آن ذکر آن را تصديق می‌کنند و معلوم است هركس خواست به مقام تصديق و اظهار «حمدِ» حضرت الله برسد و قلب او محل تجلی نور جمال الهی گردد، بايد از روح فاطمه‌زهرا مدد بگيرد و آن ذكر را 33 مرتبه بگويد. و با تحقق ذکر «سُبْحانَ‌الله»، قلب حضرت فاطمه محل تجلی اسم جلال حق می‌گردد و حق را از هرگونه نقصی منزه می‌دارد و هرکس خواست قلب او بهره‌مند از نور اسم جلال الهی شود باید در ذیل شخصیت ملکوتی زهرای مرضیه( 33 مرتبه آن ذکر را تکرار کند. 
ملاحظه می‌فرمائيد: در اين اذكار که خداوند به فاطمه( هدیه فرمود رمز و رازي نهفته است كه اهلش نبايد از آن غافل شوند تا از آينه‌ی مقدس فاطمه‌زهرا در فهم اسرارِ آن اذكار بهره‌ی لازم را ببرند. 

ظرفيت حقيقت وجودي فاطمه‌زهرا
با توجّه به آنچه حضرت ‌‌صادق( مي‌فرمايند که: «فَمَنْ عَرَفَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتَها، فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ‌الْقَدْر»؛
 باید به رازي نظر کنیم که از طريق معرفت به فاطمه بر ما گشوده می‌شود و با توجه به این امر باید با نگاه و فرهنگ خاصی به فاطمه‌زهرا نگریست تا در شخصیت روحانی آن حضرت، ليلة‌القدر را درک کرد، ليلة‌القدری كه خداوند در رابطه با آن به پيامبرش( مي‌فرمايد: «وَ ما اَدْريكَ ما لَيْلَةُ‌الْقَدْر» تو چه مي‌تواني دريابي از ليلة‌القدر. يعني آن‌چنان مقام آن شب بلندمرتبه است كه به راحتي نمي‌توان به حقيقت آن دست يافت. حال حساب كنيد چقدر بايد آمادگی روحانی پیدا کنیم تا ابعاد وجودی حضرت فاطمه در منظر ما قرار گیرد و همچون شب قدر که ظرفیت نمایاندن حقایقی را دارد که در هزار ماه ممکن نیست، بتوانیم با نور فاطمه( راه صد ساله را یک شبه طی کنیم. يك زن می‌تواند در ذیل بندگی خدا در متن شریعت محمدی(، از نظر وجودی وسعتي به وسعت قرآن بیابد و قلب او محل نزول ملائكه و روح گردد که حقیقت هر امری را بر آن قلب نازل می‌کنند زیرا فرمود: «مِنْ كُلِّ اَمْر». امام‌صادق در تأويل آيه‌ی «اِنّا اَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْر» فرمودند: اَللَّيْلَةُ «فاطِمَةُ»، وَالْقَدْرُ «اَللهُ»، با این حساب نور حضرت «الله» تمام وجود و شخصیت زهرای مرضیه( را فرا گرفته و نه‌تنها هركس فاطمه را حقيقتاً شناخت، شب قدر را درك نموده بلکه نور حضرت الله را شناخته. علت نام‌گذاري فاطمه به اين نام آن است كه او نیز مثل شب قدر به راحتی قابل درک نیست و حقیقتاً بسیاری از مخلوقات از معرفت او باز گرفته شده‌اند و عقول خلق به کنه معرفت او نخواهند رسید. 
حقيقت قرآن به صورت دفعي در شب قدر بر قلب مبارك پيامبر( نازل شده و حالا فاطمه همان شب است كه قرآن بر قلب او نازل گشته و ظرف وجودي او وسعت پذيرش همه‌ی قرآن را در خود دارد. عمده آن است كه از طريق اين روايات متوجه ظرفيت وجودي حضرت ‌زهراي ‌بتول شويم تا بتوانیم در هماهنگيِ قلبي با آن حضرت نهایت تلاش را بکنیم. 

مسلّم ظرفیت تکوینی حضرت در آن حدّ بوده که یازده امام که همگی عِدل قرآن‌اند، مستقیم و غیر مستقیم از او متولد شوند. با این تفاوت که سیره و سخن امامان، قرآنِ مجسم است و کسی نمی تواند در سیره‌ی آن‌ها تفسیر به رأی کند، در حالی‌که در قرآن صامت امکان تفسیر به رأی هست. قرآن خودش معصوم است، اما چون ساکت است ممکن است عده‌ای در آن انحراف ایجاد کنند و لذا نیاز به کسانی دارد که آن را به نطق آورند، فاطمه زهرا( منشأ چنین انسان‌هایی بودند که در مقام خود قرآن ناطق‌اند. معاویه توانست با قرآن به جنگ قرآن آید ولی این‌طور نیست که با نظر به سیره‌ی علی( به جنگ علی رفت، سیره‌ی آن حضرت امکان سوء استفاده را کم می‌کند و به همین جهت علی( در توصیه‌ی خود به ابن‌عباس وقتی بنا است با خوارج محاجّه کنند، می‌فرمایند: از طریق قرآن برای آن‌ها حجت نیاور، زیرا قرآن دارای وجوه مختلف است، تو چیزی می‌گویی و خصم تو چیز دیگر، لیکن به سنت رسول خدا( با آن‌ها گفتگو کن که در این صورت راه توجیهی برای آن‌ها نمی‌ماند.
 همین برکت برای ما در سیره‌ی اهل‌البیت( نیز هست.
راز دوستي پيامبر( با فاطمه‌
راستي پيامبر خدا در آينه‌ی جان فاطمه چه مي‌بينند كه هر وقت مي‌خواهند از مدينه خارج شوند آخرين كسي را كه ملاقات مي‌كنند فاطمه‌زهرا است و هر وقت به مدينه برمي‌گردند، اوّلين كسي را كه ملاقات مي‌فرمايند، فاطمه‌زهرا است. آيا بايد برای همیشه چشم دوستداران اين خاندان از راز و رمز اين نوع ارتباط بسته باشد؟ آيا سیره‌ی رسول خدا( حکایت از آن ندارد که باید در ابتدا و انتهای امور نظرها به فاطمه باشد تا زندگیِ زمینی به کمک آن حوراء انسی به آسمان و ملکوت متصل گردد و همواره رائحه‌ی ملکوت مدّ نظر ما باشد؟ 
اويس قرني سخت مشتاق ملاقات با رسول خدا بود و مادرش مي‌دانست اگر اويس به محبوبش رسيد ديگر از او چشم برنمي‌دارد، با فرزندش شرط كرد که بيش از يك روز در مدينه نماند و اويس با پذيرش اين شرط از يمن به سوي مدينه حركت كرد و وقتی به مدينه رسید که رسول‌خدا در مدينه نبودند و در آن یک روز موفق به ديدار پيامبرخدا نشد و طبق قولي كه به مادرش داده بود به یمن برگشت و چون پيامبرخدا وارد مدينه شدند، فرمودند: «اِنّي لَاَ جِدُ نَفَسَ الرّحمنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَن»
 من بويی از نَفَس رحمان را از طرف يمن استشمام مي‌كنم. عرض بنده اين است كه خيلي‌ها به مدينه مي‌آمدند و مي‌رفتند ولي وجودشان مظهر ظهور نَفَس رحمان نبود تا پيامبرخدا از آثار وجودی آن‌ها بوی نَفَس رحمانی را بیابند و توجّه خاص پيامبرخدا به فاطمه‌زهرا در همين راستا است و در همین رابطه مي‌فرمايند: «فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ فَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ ابْنَتِي فَاطِمَة»
 فاطمه حوریه‌ای انسانی است که هر وقت مي‌خواهم بوي بهشت را استشمام کنم دخترم فاطمه را می‌بویم. علاوه بر اين‌كه پيامبرخدا در همان حال از طريق فاطمه‌زهرا با بهشت ارتباط دارند، عمل آن حضرت تذكري است براي ما، كه چگونه بر فاطمه‌زهرا بنگريم و چگونه از طریق آن حضرت بهشتی شویم و جهت‌گیری خود را به سوی بهشت به فعلیت در آوریم. 

آيا حیف نیست ما از فاطمه‌اي كه پيامبر خدا از طریق او به بهشت منتقل مي‌شوند، به سادگي بگذريم و به جاي اين‌كه مقام متعالي او را درك كنيم و خود را بالا ببريم، آن حضرت را پايين بياوريم و از توسل به آن مقام قدسي متعالي محروم شویم؟ در حالی‌که پيامبر و ائمه( كه مقام‌هاي بالا را مي‌بينند از بالا بودن مقام آن حضرت خبر دادند و مسلّم براي ارتباط با آن مقام، بايد كمي همّت كرد و از حالت عادي قدمي بالاتر گذاشت.
پيامبرخدا آن‌قدر فاطمه‌زهرا را بزرگ مي‌بينند كه راضي نمي‌شوند گردي از دنيا بر چهره‌ی قدسي دخترشان بنشيند، به‌طوري كه وقتي از سفري برگشتند و به سوي خانه‌ی فاطمه‌زهرا رفتند و با پرده‌اي نقش‌دار که بر درِ خانه آویزان بود روبه‌رو شدند، كمي گرفته ‌گشته و برگشتند. خبر به فاطمه ‌زهرا رسيد، پرده را جمع كردند و خدمت پيامبر ‌فرستادند، و پيامبرخدا همين كه كار او را ملاحظه كردند فرمودند: «هماني كرد كه مي‌خواستم و سه بار فرمودند: پدرش فدايش باد، دنيا از محمّد و آل‌محمّد نيست».
 آري آن‌قدر آينه‌ی فاطمه‌زهرا در نشان‌دادن حق و حقيقت پرتلألؤ است كه پيامبرخدا حاضــر نيستـنـد حتـي چيــزهاي مباحي - همچون پرده‌ی گلدار- اين آينه‌ی پر رمز و راز را كدر نمايد. دنيا براي خانداني كه واسطه‌ی فيض حضرت پروردگارند نمي‌تواند مطلوب باشد و در ادامه فرمودند: «لَيْسَتِ الدُّنْيَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَ لَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَيْرِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِراً شَرْبَةَ مَاءٍ‏»
 دنيا برای محمد و آل محمد نیست و اگر دنیا به مقدار بال مگسي ارزش داشت، هيچ كافري به مقدار يك جرعه‌ی آب از آن برخوردار نمي‌شد. و پيامبرخدا پس از ‎آن‌كه برخورد فاطمه را ديدند، برخاستند و به سوي خانه‌ی فاطمه حركت كردند.

راه محبت به فاطمه
مقصود من آن است که عزیزان ملاحظه كنند كه پيامبر خدا چه نگاهي به فاطمه‌زهرا دارند و در حرکات و گفتار رسول خدا( نسبت به زهرای مرضیه( چه رازی نهفته است که باید توجّه خود را به‌كار گيريم تا از اشارات پيامبر و ائمه( در برخورد با مقام فاطمه‌زهرا به حقیقت آن راز دست یابیم، رازی که در ظاهر و به صورت عادی قابل دسترسی نیست. از آن‌جایی که فاطمه یک زن است و زن مأمور است که خود را در حجاب نگه دارد تا در معرض نامحرمان قرار نگیرد، حقیقتی هم که در نزد زهرای مرضیه هست بیش از آنچه در بقیه‌ی معصومین هست، باطنی است و با اشارات رسول خدا( می‌توان متوجه آن مقام شد و هر کس توانست کاری برای خود بکند از همین طریق بوده است. همین اندازه می‌دانم که اگر توانستیم نسبت خود را با آن حضرت درست کنیم إن‌شاءالله آن محبتِ نابي كه به دنبال آن بوديم در قلبمان ظاهر مي‌شود. زیرا محبت پيداكردن دست ما نيست ولی درست نگاه‌كردن و از اشاراتی که رسول خدا و ائمه‌ی معصومین( نسبت به زهرای مرضیه داشته‌اند سرسری نگذشتن، دست ما است. و با این مقدمات إن‌شاءالله محبتِ به آن ذات مقدس خودبه‌خود پیش مي‌آيد. همان‌گونه ‌كه شما در ابتدا نمي‌توانيد اراده كنيد به خدا محبت بورزيد، بلكه با معرفت به حضرت ربّ‌العالمين و با زهد در دنیا و خارج‌کردن محبتِ دنيا از قلب، محبت به حضرت پروردگار خودبه‌خود ظهور می‌کند.

وقتي معني محبت پيامبر به فاطمه‌ روشن شد و متوجه شدیم قلب پيامبري كه در سلامت محض است و از هرگونه شركي خالي است، به فاطمه اینچنین محبت مي‌ورزد، متوجه می‌شویم جهت هر قلبِ سالمي که به حضرت محمد( نزدیک است به سوي محبت به فاطمه است و در ذیل نور محمد( هر اندازه از محبت به دنيا فاصله بگيریم، به محبت فاطمه نائل مي‌گردیم و از جنبه‌های باطنی عالم وجود آگاهی می‌یابیم. اگر نور فاطمه‌زهرا بر قلبي افتاد، آن قلب وارد نحوه‌ای از عبوديتِ حضرت پروردگار مي‌شود که در مشرب زهرای مرضیه( نهفته است، مشربی که در رجوع الی الله از همه‌ی مشرب‌ها سریع‌تر عمل می‌کند، به آن معنایی که رسول خدا( اینطور از آن خبر دادند که «أَوَّلُ‏ شَخْصٍ‏ يَدْخُلُ‏ الْجَنَّةَ فَاطِمَة»
 اولین شخصی که داخل بهشت می‌شود فاطمه است. ملاحظه بفرمائید که این اولیت یک اولیت و تقدم عادی نیست بلکه تقدم وجودی و تکوینی است، به این معنا که زهرای مرضیه در عالی‌ترین مرتبه‌ی توحیدی قرار دارند و به همه‌ی جوانب حضور حق در هستی که یک انسان می‌تواند برسد، رسیده‌اند. و از آن‌جایی که مقصد همه‌ی انسان‌ها در بندگی باید توحید باشد و كسي به سروسامان مي‌رسد كه به مقصد حقيقي خود برسد، پس فاطمه‌زهرا باسروسامان‌ترين انسان‌ها است. گفت:
	هرکه بی‌سامان شود در راه عشق

	در دیار دوست سامانش دهند


	هرکه نَفْس بُت صفت را بشکند

	در دل آتش گلستانش دهند



فاطمه را نديدند

گستردگي توحید زهرا( و سروساماني که پیرو آن به تاریخ می‌دهد برای هرکس روشن نيست و به همین جهت فاطمه را بي‌سروسامان مي‌بينند، پريشاني‌هاي ظاهري آن حضرت را در درون بندگيِ آن حضرت نسبت به پروردگار و اُنس و آرامش با خدا را نمي‌يابند و به همین جهت نه در دنيا فاطمه را درست ديدند و نه در قيامت می‌توانند آن حضرت را ببينند. رسول خدا( می‌فرمایند: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُقْبِلُ ابْنَتِي فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ مُدَبَّجَةَ الْجَنْبَيْنِ خَطْمُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ قَوَائِمُهَا مِنَ الزُّمُرُّدِ الْأَخْضَرِ ذَنَبُهَا مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ عَيْنَاهَا يَاقُوتَتَانِ حَمْرَاوَانِ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ نُورٍ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا دَاخِلُهَا عَفْوُ اللَّهِ وَ خَارِجُهَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ مِنْ نُورٍ لِلتَّاجِ سَبْعُونَ رُكْناً كُلُّ رُكْنٍ مُرَصَّعٌ بِالدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ يُضِي‏ءُ كَمَا يُضِي‏ءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ عَنْ يَمِينِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ عَنْ شِمَالِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ جَبْرَئِيلُ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ( فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذٍ نَبِيٌّ وَ لَا رَسُولٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ إِلَّا غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطِمَةُ فَتَسِيرُ حَتَّى تُحَاذِيَ عَرْشَ رَبِّهَا جَلَّ جَلَالُهُ»
 چون روز قيامت شود دخترم فاطمه بر ناقه‏اى از ناقه‏هاى بهشت به محشر رو كند كه دو پهلوي آن شتر حریرهای بهشتی آویزان است و مهارش از لؤلؤ مرطوب و چهارپايش از زمرد سبز و دمش از مشك اذفر و دو چشمش از ياقوت سرخ است، بر پشت آن قبه‏اي‌است از نور كه برونش از درونش ديده شود و درونش از برونش، درون آن گذشتِ خداست و برونش رحمت خدا، فاطمه تاجى بر سر دارد که دارای هفتاد رکن است و هر ركنى مرصّع به دُرّ و ياقوت است، بدرخشد چنانچه بدرخشد اختر فروزان در افق آسمان و بر سمت راستش هفتاد هزار فرشته باشد و بر چپش هفتاد هزار فرشته و جبرئيل مهار آن ناقه را گرفته و به بانك بلند فرياد كشد: ديده بر هم نهيد تا فاطمه دختر محمد بگذرد. نماند در آن روز پيغمبر و رسول و نه صديق و شهيدى جز آن‌كه همه ديده بر هم نهند تا فاطمه بگذرد و خود را برابر عرش پروردگارش «جلّ جلاله» رساند.

حتماً مي‌دانيد که قيامت در مقام خود شرايطي است كه حقیقت هرچیز به طور كامل ظاهر مي‌شود و حقیقت زهرای مرضیه( آن قدر متعالی است که حتی انسان‌هایی آنچنان بزرگ نتوانسته‌اند تا آن حدّ چشم حقیقت‌بین پیدا کنند که حقیقت فاطمه( را کامل درک نمایند. همان‌طور كه عده‌ای چون در دنيا تمام افق جانشان و هدفِ ديدن‌هايش، دنيا و امور دنيا بوده و چشم خدابين براي خود به‌وجود نياورده‌اند، در آن عالم چشمي ندارند كه آيات الهي را ببيند، عده‌ای هم تا آن حدّ حقیقت‌بین نشده‌اند که با حقیقت زهرا( آشنا باشند. اگر انسان در دنيا فقط دنیا را ديد و چشمِ ديدن حقایق معنوی را تقويت نكرد، در قيامت نابینا محشور می‌شود زیرا آنچه در قيامت هست با چشم خدابين دیده می‌شود و آنچه هم که در دنیاست به آن شکلی که در دنیا است در قیامت نیست. خداوند در قرآن در همين رابطه مي‌فرمايد: «وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَاِنَّ لَهْ مَعيشَةً ضَنْكا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ‌الْقِيمَةِ اَعْمي»
 كسي كه در دنیا از ياد من روي برگرداند زندگي سختي خواهد داشت و در قيامت كور محشور مي‌شود. در ادامه‌ی آيه هست كه طرف مي‌پرسد: «رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني اَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً» اي پروردگار من! چرا مرا كور محشور كردي، در حالي‌كه در دنيا بينا بودم. مي‌فرمايد: قضيه چنين بود كه آيات ما براي تو آمد و تو آن‌ها را فراموش كردي و چشم خدابين در خود ايجاد ننمودي. اگر كسي در دنيا چشم دلش را باز نكند و خدابين نشود در قيامت كور محشور مي‌شود و چشمي ندارد كه در آن‌جا بتواند آن عالم را كه سراسر حقيقت است ببيند. 

معلوم است که اهل محشر چشم فاطمه‌بين با خود نياورده‌اند كه دستور داده مي‌شود چشم خود را برگردانيد، شما فاطمه‌بين نيستيد. از آن‌جایی که در قيامت هر دستوري براساس درجه‌ی وجودي افراد صادر می‌شود و دستورات آن‌جا، دستورات وجودی و تكويني است و نه اعتباری، پس باید عده‌ی کمی بتوانند در دنیا به مقام درک فاطمه( رسیده باشند. مثلاً وقتي خداوند در قيامت به عده‌اي دستور مي‌دهد: «اِخْسِئُوا فيها وَ لاتُكَلِّمُوا»
 «چخ! - نهيبي كه به سگ مي‌زنند- هيچ سخن نگوييد»، معلوم است به واقع سگ شده‌‌اند. چون در آن‌جا كلمات جنبه‌ی اعتباري ندارند بلكه جایی است که واقعيت هركسي ظهور می‌یابد از این جهت باید متوجه باشیم در دستوري كه به اهل محشر مي‌دهند كه روي خود را برگردانيد، چون فاطمه‌زهرا مي‌خواهد عبور كند، رازها و رمزهايي را گوشزد مي‌كنند. اگر كسي در دنيا با رياضت در بندگي خدا، خود را به عالم بندگي نكشانده باشد و به جنبه‌های باطنی‌ترِ دین نظر نداشته باشد، از دیدن نور حضرت فاطمه محروم است و عملاً از بسیاری از حقایق محروم است. مگر ما در روايت از معصوم نداريم «خيرالعمل» يعني اعمال فاطمه و فرزندان آن حضرت؟
 پس اگر كسي فاطمه‌بين نشد، خيرالعمل را گم مي‌كند، چون عبوديت در مشرب فاطمی را گم مي‌كند و از مطلع انوار ملکوتی در تعیّن انسانی، در جمال عصمت کبری، محروم می‌شود و از ادراک و ارتباط با لیلة القدرِ متعیَّن که ظرف قبول همه‌ی قرآن به صورت جامع است، بی‌بهره می‌ماند.

به جامعیت قرآنی که در لیلة القدر نازل می‌شود فکر کنید تا معنای باطنی‌بودن حقیقت زهرای مرضیه( روشن شود و بفهمیم همان‌طور که با بندگی و روزه‌داری و شب‌زنده‌داری می‌توان لیلة القدر را درک کرد و به تقدیرات الهی که در آینده پیش می‌آید بصیرت پیدا نمود، به همان روش می‌توان زهرای مرضیه( را درک کرد و به آن بصیرتی دست یافت که تنها در وصف آن بصیرت می‌توان گفت: نور جامعی است که تنها از مقام فاطمه( می‌تواند به بشریت برسد.

حکمت عصمتی در کلمه‌ی فاطمی 

حضرت آیت الله حسن زاده در کتاب «مُمِدّ‌الهِمَم در شرح فصوص ‌الحكم» در فصّ حکمة عصمتیه فی کلمه فاطمیه، می فرمایند:

«نبوت‏ِِّّ مقامى‏ نیست که تنها به مردان اختصاص داشته باشد بلكه مردان و زنان در آن مساويند: خداى تعالى فرمود: «هنگامى كه ملائكه گفتند اى مريم! خداى تو را برگزيد و پاك گردانيد و تو را بر زنان عالميان برترى داد».
 (اگر مقام مريم چنين است) پس در باره‌ی مقام خامس اصحاب كساء كه ليله‌ی قدر بوده و از كسانى است كه خداى تعالى پليدى را از آن‌ها پاك نموده چه مى‏انديشى؟
تعبير بسيارى از آيات و روايات بر تغليب است مثل سخن خداى تعالى در باره‌ی مريم( که می‌فرماید: «اى مريم! پروردگارت را مطيع باش و سجده نما و با ركوع‌كنندگان ركوع نما». و سخن ديگرِ حق تعالى در باره‌ی مريم که می‌فرماید: «مريم كلمات پروردگار خود و كتاب‌هاى آسمانى او را با كمال ايمان تصديق كرد و از بندگان مطيع خدا به شمار آمد».

سپس هنگامى كه نفس ناطقه‌ی انسانى، خواه مرد و خواه زن آماده شود، صور مَلَكى و ملكوتى برايش متمثّل مى‏شود. خداى سبحان در باره‌ی مريم فرمود: «فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا»
 پس جبرائیل برای او به صورت بشری وارسته متمثّل شد و حضرت زكريا(، ضامن مصالح او گرديد و او را پروراند، و فاطمه را اشرف انبياء محمد( پروراند در حالی‌که مادر او خديجه‌ی كبرى است. 
در كافى به اسناد خويش از امام ابى عبدالله( روايت كرد كه آن حضرت فرمودند: «فاطمه( بعد از رسول خدا( هفتاد و پنج روز زندگى كرد و اندوهى شديد در فراق پدر بر وى وارد شد و جبرئيل به نزد وى مى‏آمد و باعث حُسْن صبر و دلجويى آن حضرت بر پدرش مى‏شد و نفس او را آرام مى‏ساخت و از پدرش و مكان و منزلت وى به حضرت فاطمه خبر مى‏داد و به وى خبر مى‏داد كه در ذرّيه‌ی وى چه اتفاقى خواهد افتاد و على( آن را مى‏نوشت».
 و در علل الشرايع به اسنادش از عيسى بن زيد بن على نقل شده است كه وى گفت: از ابوعبدالله( شنيدم كه مى‏فرمود: فاطمه از آن رو محدّثه نام گرفت كه ملائكه از آسمان فرود مى‏آمدند ملائكه مى‏گفتند: (اى فاطمه خداى تعالى تو را برگزيد و پاك ساخت و تو را بر زنان عالميان برترى داد. اى فاطمه پروردگارت را مطيع باش و سجده نما و با ركوع كنندگان ركوع كن، وى با ملائكه سخن مى‏گفت و ايشان با وى سخن مى‏گفتند. شبى فاطمه به ايشان فرمود: «آيا برتر از همه زنان عالميان مريم دختر عمران نيست» ملائكه پاسخ دادند: «مريم سيده زنان عالم خويش بود ولى خداى عز و جل تو را سيده زنان عالم تو و عالم وى و سيّده زنان اولين و آخرين قرار داد».

خاصّه و عامّه روايت كرده‏اند كه اين سخن حق تعالى که می‌فرماید: «إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً»
 ابرار از جامى كه ممزوج با كافور است مى‏نوشند»، تا آن‌جا که می‌فرماید: «كَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً»
 از تلاش شما سپاسگزارى مى‏شود. در حقّ على و فاطمه و حسن و حسين و كنيز ايشان به نام فضّه نازل شده است. پس حق سبحان در باره‌ی ايشان فرمود: «و پروردگارشان شراب پاكيزه به ايشان نوشانيد» امام جعفر بن محمد با اين سخن قويم اين آيه را تفسير فرمود كه: «مراد آن است كه آن شراب ايشان را از هرچيز جز خدا تطهير مى‏كند زيرا جز خدا هيچ‌كس از تدنّس و آلودگى به كائنات پاك و طاهر نيست».
 پس به شأن غايت حركت ايجادى و وجودى و معدن حكمتِ فاطمه فرزند رسول اللّه( نظر كن. 

پس بدان كه مر شهود را مراتب است: يكى رؤيت بصرى يعنى ديدن با چشم سر است، و دوم رؤيت به بصيرت در عالم خيال است و سوم رؤيت به بصر و بصيرت هر دو است. و چهارم ادراك حقيقى حقايق مجرد از صور حسّى است تا اين كه شهود، به ذروه‌ی توحيد صمدى منتهى شود و مرزوق به شهود از زمره‌ی كسانى كه‏ «سَقاهُمْ رَبُّهُمْ‏ شَراباً طَهُوراً» گردد، پس بخوان و بالا برو.»

چنين نگاهي به ذات مقدس فاطمه‌زهرا در روايات ما به‌خوبي مطرح است، ما بايد مواظب باشيم سطح آن روايات را پايين نياوريم وگرنه؛ نه ليله‌ی قدر را درك خواهيم كرد كه از هزار ماه بهتر است و نه ديگر آيات الهي را.

فاطمه بر حادثه‌ها اثر گذاشت

عمده آن است كه ما موضوعات قدسی را درست ببينيم و آن را سطحي و حسي نكنيم. 
در آخر باید عرض کنم: نظر به مقام فاطمه‌زهرايك وجه ديگر هم دارد كه بنده در اين بحث فقط باب آن را باز مي‌كنم و اصل بحث در کتاب «بصیرت حضرت فاطمه» مطرح شده است. برای نظر به بُعد تاریخی حضرت زهرا حقیقتاً می‌توان گفت: «فاطمه‌ بعد از رحلت رسول خدا( نسبت به آنچه پیش آمد، اثر گذاشت، بدون اين‌كه منفعل حادثه‌هاي آن روزگار شود و از اقدام لازم و به‌جا خودداری نماید. 

پس از رحلت رسول‌الله جوّ عمومي به طرفي رفت كه نبايد مي‌رفت و فاطمه يك‌تنه در مقابل انحراف ايستاد و در شرايطي كه حضرت علي امکان حق‌خواهی برای به‌دست‌گرفتن حاکمیت جامعه‌ی نوپای آن زمان را نداشتند.
 فاطمه به صحنه آمد، زیرا اگر علي در آن شرايط سخن مي‌گفت، او را متّهم مي‌كردند كه حبّ رياست دارد و اگر فاطمه سكوت مي‌كرد، حق براي هميشه در تاريخ گم مي‌شد. در چنین شرايطی فاطمه به خوبي وظيفه‌ی خود را تشخيص داد و به عالی‌ترین شکل آن را عملي نمود و يك زن يك تنه جلوی آن‌همه فتنه ايستاد. عظمت مسئله آن است كه همه انتظار داشتند حضرت فاطمه( مثل بسیاری از زنان آن زمان، نسبت به فضاي عمومي جامعه منفعل ‌شوند، ولي فاطمه به جهت آن كه ملاك حق و باطل بودنِ جريان هاي اجتماعي را در دست داشت، نه تنها منفعل نشد و نه تنها سكوت نكرد، كه فرياد زد، فرياد رسايي كه به گوش همه‌ی تاريخ رسيد و هنوز هم آن صدا كارهايي در پيش دارد.
 انساني كه هدف زندگي را مي‌شناسد و معني خود را در زندگی درست فهميده هرگز در مقابل حادثه‌ها و فتنه‌ها، هرچند بزرگ باشد، خود را نمی‌بازد و حتی وقتي همه‌ی جامعه يك طرف مي‌روند، او راه خود را ادامه مي‌دهد و حضرت فاطمه نشان داد فرزند خانه‌ی توحيدِ محمّدي، چگونه در روزگار خود قد علم می‌کند و راهی را در مقابل شیعیانشان می‌گشاید تا شاگردان مکتب فاطمه هر حادثه‌اي را در زمانه‌ی خود با منطق دين و دينداري ارزيابي نمايند و جايگاه آن را بشناسند و نسبت به آن بهترين موضع‌گيري را داشته باشند و سخت از اين‌جمله كه گفته مي‌شود: «خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو» فاصله بگيرند. اگر امام زمان( مي‌فرمايند: بهترین اسوه و الگوي من فاطمه، دختر رسول خدا است
 و اگر مي‌بينيد اهل‌البيت( همرنگ جماعت و تابع خلفاي جور نشدند، اين‌ها همه و همه به جهت جبهه‌اي بود كه فاطمه‌زهراآن جبهه را پس از رحلت رسول خدا( گشود. هنر ما آن است كه تمام حركات آن حضرت را - حتی حرکات اجتماعی و تاریخی او را - در آينه‌ی مقام ليلة‌القدري او بنگريم تا إن‌شاءالله حضرت فاطمه را درست نگريسته باشيم و معنا و جایگاه حرکات تاریخی اجتماعی اولیاء الهی را جدای از مقام فنای فی‌الله بودن آن‌ها نبینیم. 
هنوز ابعادي از بحث مقام ليلة‌القدري حضرت مانده است كه إن‌شاءالله در بحث «حضرت ‌زهرا رازي پيدا و ناپيدا» دنبال خواهيم كرد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ی سوم
فاطمه زهرا؛ رازي پيدا و ناپيدا
بسم الله الرحمن الرحيم
«اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرةً»

سلام بر تو اي فاطمه! كه خداوند قبل از خلقتت، تو را امتحان كرد و تو را نسبت به وظايف سختي كه بايد بر دوش بگيري صابر و توانمند يافت.

مطلبي که خدمتتان عرض مي‌كنم، ادامه‌ی بحث «مقام ليلةالقدري حضرت‌زهرا» است. عرض شد از روايات می‌توان این طور استنباط کرد که شناخت حضرت فاطمه‌زهرا شناخت ساده‌ای نیست تا آنجا که حضرت صادق( می‌فرمایند: «اِنَّما سُمِّيَتْ فاطِمَةَ، لِاَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِها»
 او را فاطمه نامیدند زیرا خلق از شناخت او باز داشته شده‌اند. با توجه به اشاراتی که این‌گونه روایات دارند مي‌فهميم بحث در شناخت حضرت‌زهرا بیشتر باید بحث در شناخت يك مقام غيبي باشد و از آنجایی که حقايقِ غيبي مثل پديده‌هاي مادي، محسوس نیستند تا بتوانیم با آن‌ها از طریق حواس پنجگانه ارتباط پيدا كنیم، شناخت آن‌ها ساز و کار و آمادگی مخصوصی را می‌طلبد تا عقل از یک طرف متوجه وجود آن حقایق شود و قلب از طرف دیگر آمادگی اُنس با آن مقام را پیدا کند و عملاً دریچه‌ای به سوی عالم معنویت و اسماء الهی بر روی جان خود بگشاید. 
فاطمه، دريچه‌اي به عالم غيب

ملاحظه کردید که پيامبر خدا مي‌فرمايند: «فَكُلَّما اشْتَقْتُ اِلي رائِحَةِ الجَنَّةِ، شَمَمْتُ رائِحَةَ ابْنَتي فاطِمَةَ»
 هروقت مشتاق بوي بهشت مي‌شوم، دخترم فاطمه را مي‌بويم. چنانچه در اين سخن تدبّر ‌كنيد می‌فهمید رسول خدا( از طريق فاطمه‌زهرا دريچه‌اي به‌سوي عالم غيب و بهشت الهی براي قلب خود بازکرده‌اند. این نوع ارتباط را که در این روایت هست، کشف شمّی می‌گویند زیرا انوار غیب بر قوه‌ی بویائی رسول خدا( تجلی می‌کرده است. همان‌طور که آن حضرت کشف صوری دارند و انوار غیب در آن کشف با صورتی خاص بر قوه‌ی بینائی سالک تجلی می‌نماید و یا کشف سمعی که انوار غیب از درون جان سالک بر قوه‌ی سامعه‌ی او تجلی می‌کند. 

اگر راه ارتباط با حقایق را از طریق مظاهر عالیه بشناسید، با اندک توجه به مظاهر عالیه امکان انتقال به حقیقت آن‌ها فراهم می‌شود، کافی است شما خبردار شوید چنین مظهری با آن خصوصیات در عالم هست، تا انتقال به سوی آن‌ها انجام شود. رسول خدا( به این دلیل از این قضیه به ما خبر می‌دهند که به ما کمک کنند با نظر به مقام قدسی زهرای مرضیه( بتوانیم به انوار بهشت منتقل شویم. 
ممکن است این سؤال برای عزیزان پیش آید که چگونه وقتی ما فاطمه‌ی زهرا( را ندیده‌ایم می‌توانیم به نور و حقیقت آن حضرت منتقل گردیم. برای رسیدن به جواب سؤالتان نظرتان را به روایت جلسه‌ی قبل در مورد اُویس قرنی جلب می‌کنم که رسول خدا( با این‌که هیچ وقت اُویس را ندیده بودند همین‌که وارد مدینه شدند به حضور اویس که در قبل اتفاق افتاده بود نظر کردند و فرمودند: نسیم نور رحمان را از جانب یمن احساس می‌کنم. زیرا همین‌که حضرت بتوانند با نفس ناطقه‌ی خود به نفس ناطقه‌ی اویس نظر کنند، نفس آن دو همدیگر را ملاقات می‌کنند و نفس اویس که مظهر نور اسم رحمان بود خود را بر جان حضرت می‌نمایاند. در مورد زهرای مرضیه( کافی است بتوانیم با یاد آن حضرت، از طریق نفس ناطقه‌ی خود، به مقام نوری آن حضرت نظر کنیم و از تجلیّات انوار بهشتی آن حضرت بهره‌مند گردیم.
 

آنچه در روایت فوق باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً: بعضی از انسان‌ها مظهر حقایق غیبی هستند و می‌توان از طریق آن‌ها با حقایق مرتبط شد. ثانیاً: بدانیم يكي از راه‌هاي ارتباط با عالم غيب و حقيقت، وجود مقدس حضرت فاطمه‌زهرا است، آن هم حقیقتی در حدّ بهشت که جامع همه‌ی انوار الهی است. تلاش بنده در این جلسه آن است که به‌كمك رواياتِ پيامبر و ائمه‌ی معصومين راهي به‌سوي فاطمه‌زهرا؛ پيدا کنيم تا از اسرار عالم غیب محروم نمانیم. زیرا وقتي حضرت رسول‌الله مي‌فرمايند: «فاطِمَةُ حَوْراءٌ اِنْسِيَّةٌ»
 و فاطمه را فرشته‌اي معرفی می‌کنند که به صورت بشر ظاهر شده، به اين نتيجه مي‌رسيم كه مي‌شود از طريق فاطمه‌زهرا به اسراري از عالَم فرشتگان منتقل شد، البته ابتدا باید راه این‌گونه منتقل‌شدن را يافت، سپس تلاش كنیم با آمادگی کامل جهت جان خود را بدون هيچ حجاب و مانعي، به سوي حقیقت نوری آن حضرت سير دهیم. گفت:

	تا خون نکنی دیده و دل پنجه سال

	از قال تو را ره ننمایند به حال



إن‌شاءالله با تأسّی به سیره‌ی حضرت محمد( به جایی می‌رسید که از اصالت‌دادن به ماهیات و کثرات آزاد می‌شوید و از هر چیزی به جنبه‌ی وجودی و حقیقی آن چیز نظر می‌کنید، در آن صورت فاطمه( را برای انتقال به حقایقِ جامع عالم غیب و معنویت بهترین دریچه‌ای می‌یابید که هیچ کلمه‌ای توان توصیف آن را ندارد. همین قدر خواهی گفت: 
	من این حروف نوشتم چنان‌که غیر ندانست

	

	
	تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی



در بحث مقام ليلةالقدري حضرت‌زهرا، در اين حديث تدبّر کردید كه حضرت‌صادق مي‌فرمايند: «مَنْ عَرَفَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعرِفَتِها، فَقَدأدْرَکَ لَيْلَةَ القَدرِ»
 و روشن شد چرا امام صادق( می‌فرمایند: هركس فاطمه را آن‌طور كه هست بشناسد، حقّاً شب قدر را درك کرده است. در حالی‌که شب قدر شب نزول ملائکه و روح الهی در همه‌ی امور است و دارای جامعیت خاصی است در تجلی حقایقی که در هزار ماه نمی‌توان به آن حقایق رسید. حضرت در واقع در این روایت مي‌فرمايند شیوه‌ی خاصي براي معرفت به فاطمه‌زهرا باید در ميان باشد که اگر آن شیوه پیدا شود و به کمک آن زهرای مرضیه( شناخته شود، شناخت شب قدر نیز ممکن می گردد. از آن طرف می‌توان ابتدا به ليلةالقدر و چگونگی درک آن به صورت اجمالی فکر کرد تا شیوه‌ی معرفت به حضرت زهرا( به صورت تفصیلی ظهور کند و سپس به نور معرفت زهرا( به درک ليلةالقدر به صورت تفصیلی نایل شد.

خداوند به پيامبرش می‌فرماید: «وَ ما اَدْراكَ ما لَيْلَةُ‌ الْقَدْر»؛ تو از ليلةالقدر چه درک می‌کنی که آن چیست؟! درك ليلةالقدر تا آن حدّ مشکل است كه باید برای درک آن به حقایقی نظر کرد که در آن شب نازل می‌شوند و به همین جهت در ادامه‌ی آیه می‌فرماید: ملائکه و روح در آن شب در همه‌ی امور نازل می‌گردند. ملاحظه می‌کنید که شب قدر چیزی نیست که امام و پيامبر( به‌راحتي بتوانند به آن اشاره کنند بلکه می‌فرمایند: خود را به آمادگی‌های خاص روحی مجهز کنید و آن چند شب را بیدار بمانید تا حقیقت شب قدر را درک کنید و به شعور خاصی که مربوط به آن شب است نایل شوید، زیرا آن شعور شخصیتی برای شما می‌سازد که در آینده‌ی شما و حوادثی که برای شما پیش می‌آید مؤثر است. حال با این شعور که به صورت اجمالی است و عامل درک حقیقت است، اگر به سیره‌ی حضرت زهرا( نظر کنید به صورتی تفصیلی به نور زهرای مرضیه( منتقل می‌شوید و نفس ناطقه‌ی شما در مقام بیکرانه‌ی عالم هستی تحت تأثیر انوار وجود مقدس حضرت زهرا( قرار می‌گیرد و به آنچنان تفصیلی می‌رسد که پس از آن، شب قدر برایتان معنای دیگری می‌دهد و می‌فهمد نزول قرآن در یک شب یعنی چه. 

عرض شد اگر کسي ليلةالقدر را درک‌کند، قلبش محل تجلی انوار روح و ملائکه مي‌شود، و اگر کسي قلبش محل نزول نور ملائکه و روح شد، همه‌ی اسرار عالم را مي‌فهمد؛ چون فرمود: نزول ملائکه و روح «في کُلِّ أمر» در همه‌ی امور خواهد بود. يعني؛ حقیقت همه‌ی امور عالم که ملائکه و روح مدبّر آن‌ها هستند بر قلب انسان نازل مي‌شود و آن‌ها حقیقت همه‌ی امور را به قلب انسان مي‌رسانند ولی چون انسان‌ها چنین آمادگی را ندارند که انوار ملائکه را که در همه‌ی امور تجلی کرده است درک کنند، تنها به صورت اجمالی آمادگی فهم حقایقی را پیدا می‌کنند در حالی همه‌ی آن حقایق در زهرای مرضیه( یک جا جمع است و از آن‌جایی که درک درست حقایق وقتی انجام می‌شود که حقایق به صورت جامع باشد، با نظر به مقام نورانی زهرای مرضیه( - به همان صورت که عرض شد- می‌توان به صورت کامل به حقایقی منتقل شد که در شب قدر نازل می‌شود. و از آن جایی که جان رسول خدا( و ائمه( نیز جامع همه‌ی حقایق است، از طریق معرفت به مقام زهرا( نه تنها به درک شب قدر نایل می‌شوید، بلکه به مقام نوری رسول خدا( و ائمه‌ی معصومین( نیز نایل می‌گردید و به این جهت مستقیم نمی‌توان به مقام جامع جان رسول خدا( و ائمه( نظر کرد که در جمال آن‌ها نبوت و امامت نیز متجلی است. 

ملاحظه می‌فرمائید که حضرت صادق( با طرح آن روایت می‌خواهند ما براي زندگي خود راهي پيدا کنيم تا بتوانيم إن‌شاء‌الله به معارف و مقاماتی بالاتر از معارف سطحی ‌دست یابيم. توسل به فاطمه‌زهرا به معناي حقيقي آن‌که با معرفت همراه است، راه بسیار ارزشمندی است تا نفس ناطقه‌ی انسان یا قلب او بتواند در بیکرانه‌ی عالم هستی جهت قلب خود را به سوي آن ذات مقدس سیر دهد و از تجلیات غيبي انوار پربركت آن حضرت - که رسول خدا(‌ فرمودند؛ رائحه‌ی بهشت است- بهره‌مند شود. اولین شرط در این رابطه معرفت است و دومین شرط اصلاح نفس است تا نفس بتواند از کثرات و ماهیات به سوی حقایق منتقل شود. به واقع اگر معرفتي به مقام زهرای مرضیه( نداشته باشيم و قلب توان انتقال به حقایق فاطمی را در خود شکل نداده باشد، قلبِ خود را به‌ کدام سوي بيندازیم؟

اتّحاد اسم اولياء با ذات آن‌ها

تا اين‌جا بحث بر روي مقامي بود كه اگر آن مقام درك شود، شب قدر درك شده و انسان در شرايطی قرار می‌گیرد که ظرفيتی بیشتر از ظرفیت هزارماه پيدا مي‌كند و بركاتي كه در طول هزارماه ممکن بود به انسان برسد، يك‌شبه به او می‌رسد که امیدوارم توانسته باشم توجه عزیزان را به چنین حقیقتی جلب کنم تا آرام‌آرام قلب خود را برای اُنس با آن مقام آماده کنید وگرنه اگر نتوانیم آن مقام را مدّ نظر قرار دهیم و اگر ساحت خود را تغییر ندهیم، هرگز نه فاطمه( را درک می‌کنیم و نه شب قدر را. به همین جهت عزیزان را دعوت می‌کنم از زاویه‌ی دیگر به مقام فاطمه‌زهرا بنگريد تا إن‌شاء‌الله راز این نکته را بفهمیم که چرا حضرت صادق( در ادامه‌ی روايت مي‌فرمايند: «إنَّما سُمِّيَتْ فاطِمَةُ، لِأنَّ الْخَلقَ فُطِمُوا عَنْ مَعرِفَتِها» او فاطمه ناميده شد زيرا خلق را از معرفت و شناسايي او باز گرفته‌اند. زیرا شناخت مقام قدسی زهرای مرضیه( کار هرکس نیست. در روايت داريم که خدا به‌وسيله‌ی جبرئيل اسم ايشان را فاطمه ‌زهرا گذاشت.
 عنايت داشته باشيد كه ما اسامي فرزندانمان را بر اساس سليقه‌مان تعيين مي‌كنيم، اما اسم اولياء با ذات اولياء و شخصت اولياء منطبق است و در همين رابطه در روايت داريم خداوند اسم خود را بر علي گذاشت، يعني رابطه‌اي بين شخصيت آن حضرت و اسم او برقرار است. وقتی می‌فرمایند خلق از معرفت به مقام حضرت فاطمه( بازداشته شده‌اند می‌خواهند بفرمایند حضرت زهرا( رازی هستند در این عالم و کسانی می‌توانند به معرفت آن حضرت نایل شوند که خود را آماده‌ی درک راز و «وجود» کرده باشند و از اصالت‌دادن به ماهیات آزاد باشند. 
شرط درك حضرت فاطمه
ملاحظه فرمودید اگر فاطمه‌زهرا را درک كنيد و آن‌طور که شایسته‌ی درک است بتوانید به آن شخصيت آسماني - كه جلوه‌اي زميني به خود گرفته- معرفت پيدا نمائید، شب ‌قدر را که یک حقیقت توحیدی است درك می‌كنيد و از بركات آن شب که همه‌ی حقایق یک‌جا و در همه‌ی امور در آن جمع است، بهره‌مند می‌شوید. وقتی بفهمیم مقام جامعیت چه مقامی است و چگونه حقایق در یک‌جا جمع می‌شوند، وارد فرهنگی شده‌ایم که می‌فهمیم شب قدر یعنی چه و زمینه‌ی درک شب قدر شروع می‌شود.

درك شب قدر بسيار مشكل است زیرا در عین وحدت همه حقایق در آن جمع است و به‌راحتي نمي‌توان آن را درک‌کرد. از این رو حضرت صادق( به ما خبر می‌دهند راهي خداوند براي کشف شب قدر گذاشته و آن معرفت به مقام فاطمه است، زیرا فاطمه( حقيقتي است آسمانی که با ظهور زميني همراه است و درست برعکس شب قدر که حقایق از آسمان بر زمین نازل می‌شوند او با ظهور خود در زمین شما را به آسمان صعود می‌دهد و بشریت را به حقایق آسمانی متصل می‌گرداند. این معلوم است که بشرِ زمینی از طریق اُنس با مظهر حقایق آسمانی که در زمین است، راحت‌تر به آسمان متصل می‌شود و خود را آماده می‌کند تا حقایق آسمانی بر قلبش نازل گردد و از این جهت امکان معرفتِ شب قدر از طریق زهرای مرضیه( براي بشر بيشتر فراهم است هرچند امام صادق( فرمودند کشف حقيقت فاطمه چیزی نیست که کسی به‌راحتی بتواند به آن دست یابد ولی از یک طرف می‌فرمایند هر کس خواست شب قدر را درک کند باید بتواند فاطمه( را درک کند و از طرف دیگر می‌فرماید او را فاطمه نامیدند تا خلق را از معرفت به او باز دارند. با دقت در این دو فراز از روایت می‌فهمیم در عین آن‌که از طریق فاطمه( امکان درک شب قدر بهتر فراهم است ولی این کار برای انسان‌های عادی خيلي مشکل و یا محال است. 
باید بپرسیم ای امام عزيز! اگر راهي براي شناخت فاطمه نيست، چرا بحث شناخت او را مطرح مي‌فرماييد و می فرمایید کسی که او را درک کند می‌تواند شب قدر را درک کند؟! و اگر راهي هست، پس چرا اين‌قدر سخت است که خلق از شناخت او باز داشته شده‌اند. حضرت می‌خواهند ما را متوجه نمایند که «تا جنینی کار خون‌آشامی است» تا هنوز در ساحت ماهیات و کثرات هستید هرگز به آن شناخت دست نمی‌یابید زیرا رازی در میان است که تا روحِ رازبيني‌را در خود تقويت‌نکنيد او را که دریچه‌ی نظر به رازهای آسمانی است نمی‌توانید بشناسيد. اگر مي‌خواهيد رازشناسي پيشه‌کنيد حورائی انسی در میان است که از یک جهت آسمانی است و از جهتی دیگر انسی و زمینی است و می‌تواند با ظهور زمینی‌اش شما را به عالم معنا و حقایق آسمانی منتقل کند. علت آن که مردم معمولي را از شناختن آن حضرت بازداشته‌اند آن است كه فقط نهنگان مي‌توانند به قعر اقيانوس راه يابند. گفت:
	زآبِ خُرد، ماهيِ خُرد خيزد

	نهنگ، آن به كه در دريا ستيزد



با نگاه سطحی هرگز رازها خود را به کسی نمی‌نمایانند و زندگی‌های معمولی راه به رازهای عالم نمی‌گشایند و این پیام بسیار مهمی است که چرا خلق از معرفت به فاطمه( باز داشته شدند، زیرا زندگی‌های معمولی به باطن نظر ندارند، زندگی‌های عادی مثل یک فیلم است که یک دختر و پسر با همدیگر آشنا می‌شوند و بعد ازدواج می‌کنند و فیلم تمام می‌شود. همه‌ی انسان‌ها آن فیلم ‌را مي‌فهمند، چون انعکاس زندگی خودشان است، آن فیلم در بين مردم عامي طرفداران زيادی دارد. ولی اگر کارگردان بخواهد پیامی را مطرح کند كه از حدّ تصوير و حركات بازيگران بالاتر باشد کار مشکل می‌شود و تماشاگران همراهی نمی‌کنند و حركات و پيام‌هاي سمبليك در آن فیلم مفهوم نمی‌شوند مگر اين‌كه تماشاگران قدمي از شخصیت ابتدائی خود به جلو برداشته باشند و از عالم ماده که دارای ابعاد است به عالم معنا که فراتر از ابعاد است سیر کنند.

ملاحظه فرموده‌اید که گُنبد مساجد قديم چهار پایه‌ی مربع شکل داشت ولی از نیمه به بعد استوانه‌ای می‌شد تا به گنبدی کره‌ای می‌رسید که به آسمان ختم می‌گشت. گنبد حالت نيم‌کره‌اي دارد، كره در مقايسه با ساير اشكال هندسی، مثل مكعب و استوانه و ... كمترين سطح را نسبت به حجم خود دارد و از طرفی اگر دو مکعب را به هم بچسبانيم با سطح زيادي با هم تماس می‌گیرند ولی اگر دو کره را به هم بچسبانيم به اندازه‌ی يک نقطه با هم تماس پيدا مي‌كنند. هنرمند ديني در این نوع بناها مي‌خواهد بگويد: گنبد، نمادِ رفتن از سطح به بي‌سطحي و از عالم ابعاد به عالم معناست و از این رو مساجد قدرت انتقال به عالم معنا را در خود دارند و اگر انسان آماده باشد می‌تواند در فضایی که آن مساجد ایجاد می‌کنند به عالم معنا منتقل شود.

حوراء اِنسی‌بودن حضرت زهرا( به این معنا است که اگر پایی در زمین دارد شخصیتی است که در تمام حرکات و سکنات به آسمان معنویت اشاره می‌کند و تنها کسانی می‌توانند او را درک کنند که از قالب سطحی‌نگری آزاد شده باشند. 
اساساً اگر چيزي دارای باطن باشد و جنبه‌هایی از راز در آن نهفته باشد. در معرض فهم هر انساني قرار نمي‌گيرد و خلق از معرفت به او باز داشته شده‌اند. در روايت هست؛ اوّلين چيزي که در عالم مادّه ظاهر شد، مکّه بود. مکّه يعني چيزي كه مکعب است و این یعنی عالم مادّه با ظهورِ سطح آغاز شد، هر قدر از سطح درآييد از مادّه در مي‌آييد، در رجوعِ به کعبه از سطح شروع می‌کنید ولی به باطن معنوی آن که بَیْتُ الْمعمور است منتقل می‌شوید.

معماران سنتی که روح خود را با عالم ملکوت آشنا کرده بودند با ساختن آن‌گونه مساجد کاری می‌کردند که شما اگرچه با نظر به عالم ماده به مسجد رجوع می‌کردید ولی به غیب وصل می‌شدید و هر اندازه انسان‌ها خود را آماده می‌کردند که رازبین باشند از فضای آن مساجد استفاده می‌نمودند، فضایی که در انسان احساس حضور در عالم ملکوت ایجاد می‌کند. عجیب است که مهندسین امروزی آن قدر از معماری سنتی بیگانه شده‌اند که اگر بخواهند گنبد هم بسازند از ابتدا بنا را با حالت استوانه‌اي شروع مي‌كنند، شايد اين آقاي مهندس فكر مي‌كرده معمارهاي گذشته نمي‌توانسته‌اند مساجد را از پایه‌ی استوانه‌اي بسازند! 

عرض بنده آن است که باید بدانيم در فهمِ رمز بايد آمادگی خاصی را در خود ایجاد کنیم و شيعه زحمت زیادی ‌کشيده تا تشيّع از نظر به راز در امور دین محروم نباشد و این تفاوت اصلی و اساسی تشیع با سایر فرق اسلامی و با سایر ادیان است، به طوری که اگر کسی تصور کند تفاوت چندانی بین اسلامی که به فاطمه زهرا( نظر جدّی دارد با اسلامی که چنین نظری ندارد، نیست، باید بداند هیچ اطلاعی از حقیقت تشیع ندارد و اگر کسی تصور کند تقابل پیش‌آمده با زهرای مرضیه( پس از رحلت رسول خدا( یک اتفاق عادی بوده باید بداند هیچ بهره‌ای از تشیع نبرده و اگر کسی فکر کند درگیری پیش آمده ساخته‌ی شیعیان است باید بداند از فهم تفاوت اسلامی که باید در متن خود رازهای نهفته داشته باشد، با اسلامی که از سطح عبور نکرده، عاجز است. 

همین‌طور که اگر ما نتوانيم تشيّع را درست بفهميم ضرر کرده‌ايم، اگر با چشمِ رازبين به تشیع ننگریم نتوانسته‌ایم تشیع را بفهمیم تا معلوم شود سراسر دين راز است. امام‌صادق مي‌فرمايند: «اِنَّ اَمْرَنا سِرٌّ في سِرّ وَ سِرٌّ مُسْتَتِر وَ سِرٌّ لايَفيدُهُ اِلّا سِرّ وَ سِرٌّ عَلي سِرِّ وَ سِرٌّ مَقْنَعٌ بِسِرّ»؛
 امر ما اهل‌البيت سرّي است در سرّ، و سرّي است پنهان شده در سرّ. سرّي است كه نمي‌تواند از آن فايده گيرد مگر سرّ. امر ما سرّي است بر سرّ و سرّي است پوشيده شده به سرّ. حال عنایت کنید با چه نگاهي باید وارد دين شويم تا گرفتار آسان‌پنداری نگردیم و عملاً با آن آسان‌پنداری، دری از درهای ملکوت را در مقابل خود ببندیم. نمی‌دانم آن‌هایی که به بهانه‌ی آسان‌کردن دین، دین را سطحی می‌کنند چه جوابی در مقابل حدیث فوق دارند که حضرت صادق( این‌همه تأکید دارند امر دین پیچیده به سرّهایی است که درک نمی‌شوند مگر با سرّ. آیا فاطمه( آن نقطه نجاتی نیست تا بشریت را از این‌همه تلاش در سطح نجات دهد و به خلوتی قدسی رهنمون باشد؟ تلاش در سطح تا کجا ما را جلو می‌برد؟ این‌همه دانستن و این‌همه خواندن و این‌همه سرعت و این‌همه تنوع، آیا جواب‌گوی روح بشری هست که به راز نیاز دارد تا در خلوت خود جان خود را تغذیه کند؟ انسان معاصر بیش از همیشه می‌داند اما نمی‌داند چه باید بداند، دانایی‌هایش مانع آن شده که بفهمد به چه‌ چیزی باید بیندیشد تا به استقراری اطمینان‌آور برسد. زندگی مدرن در ابتدا با حاکمیت عقل تکنیکی بر جهان، به آینده خوش‌بین بود ولی با دو جنگ جهانی در مهد سرزمین دنیای مدرن، همه‌ی خوش‌بینی‌هایش از بین رفت ولی علت شکست خود را ندانست و باز به همان سبک تلاش خود را ادامه داد و به نام پشت‌کردن به اسطوره و افسون، از بنیادهای روحانی فاصله گرفت و غرق در ذهنیات خود شد و از سطح ارضای تمایلات جنسی و کسب درآمد مادی و سرگرمی‌های وَهمی فراتر نرفت تا بتواند متکی بر بنیادهای درونی، زندگی خود را ادامه دهد. همه چیز زمینی شد و عملاً انسان معلّقی پدید آمد که نه به آسمان وصل است و نه می‌تواند در زمین پناهی داشته باشد، هر روز خود را فریب می‌دهد و چون می‌داند که خود را فریب می‌دهد نمی‌تواند به آن فریب دلخوش باشد و روزگار خود را بسازد زیرا راهی را که باید از درونِ خود به حقایق رجوع کند گم کرده است و ندای مرگ خدا و مرگ انسان سر می‌دهد و چون از ساختن زندگی باز مانده‌ رشته‌های آینده‌پژوهی تأسیس می‌کند تا خود را در آینده جستجو کند و از خطر فرو پاشیِ ذاتِ آدمی سخن به میان می‌آورند زیرا از رازهای عالم که پایدارترین بنیادهای عالم است بیگانه‌اند و راه‌های نظر به آن بنیادها را گم کرده‌اند. 

اگر ذات انسان مرجع ثابتی نداشته باشد باید منتظر سرگشتگی و حیرانی بود. چنین انسانی همان‌طور که با انواع داروهای مسکن، دردهای جسمانی خود را پنهان می‌کند، رنج‌های روحی خود را نیز با انواع سرگرمی‌های حسی و سطحی می‌خواهد پنهان نماید و این در حالی است که می‌داند در حال فریب دادن خود است و با خودآگاهی نسبت به این خودفریبی هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند. انسانِ سرگشته می‌داند در آن حال سرگشتگی رفتن به سفر و دیدن مسابقه و شنیدن موسیقی، گریز از خودی در بی‌خودی است و بدون رجوع به راز و رازبینی هیچ قوامی سراغ او نمی‌آید. انسان بدون اندوه بزرگ و با فاصله‌گرفتن از رازهای عالم، نجات نمی‌یابد و فاطمه( متذکر راه نجات بشرِ معاصر است. 

رازبيني، حضور در منظري ديگر

با مقدّماتی که گذشت إن‌شاءالله به اين نتيجه رسيديم كه چرا مي‌گوييم فاطمه‌زهرا يک راز است و ما را به ساحتی ماوراء زندگی سطحی دعوت می‌کند، فاطمه یک راز است اما نه رازي که از درکش نااميد بشويم؛ بلکه رازي است که بايد با چشم رازبين بر او نگريست، بايد ساحت درك خود را از عالم محسوس به عالمي ديگر ارتقاء داد. 
شما در حال حاضر در حال دیدن بدن بنده هستید بدون آن که متوجه باشید قبل از دیدن بدن بنده نوری را می‌بینید که در اتاق هست و عامل دیدن بنده شده، با توجّهي كه بنده نسبت به آن نور به شما مي‌دهم، متوجه نوري می‌شوید که در اتاق است ولی تا من شما را متوجه وجود آن نور نکرده بودم متوجه آن نبودید چون نظرتان به جاي ديگری بود و جهت ادراكِ خود را به‌سوي نور نينداخته بوديد در حالی‌که نور در معرض دید شما بود، کافی بود ساحت خود را از نظر به بدن بنده به نظر به نور تغییر می‌دادید، در آن صورت نور را در معرض خود می‌یافتید ولی از ساحتی دیگر، به همین جهت حالا هم كه متوجه‌ی نور شده‌اید این‌طور نیست که نور را به همان صورتي كه اين ميز را مي‌بينيد، ببينيد، به‌راحتي چشم خود را به ميز مي‌اندازيد و آن را رؤيت مي‌كنيد ولي نور را با نگاه و ساحت ديگري مي‌بينيد که مثل میز قابل اشاره نیست و اگر کسی از شما پرسید نور کو؟ شما نمی‌توانید مثل میز به نور اشاره کنید و آن را نشانش بدهید چون سؤال‌کننده بر مبنای ساحتی سؤال می‌کند که در آن ساحت نور در معرض او قرار نمی‌گیرد. 
نگاه به خدا و حقايق غيبي، مثل ائمه‌ی معصومين و به‌خصوص حضرت فاطمه‌ی‌زهرا، با ساحتی ماوراء ساحتی که حسّ و حتی عقل در صحنه است، میسر است. آنان حقایقی هستند كه در عين محجوب‌بودن از منظر حسّ ما، در همه‌جا هستند، يك نگاه ديگری نیاز است تا انسان بتواند با آن‌ها مواجه شود. عمده آن است كه ما بتوانیم متوجه‌ی ابعاد غيبي و حقايق معنوي آن‌ها بشويم، همين‌كه ما متوجه‌ی نحوه‌ی وجود غيبي آن‌ها شديم، با توجّه به اين‌كه ما استعدادی داريم كه به‌كمك آن مي‌توانيم با حقایق مواجه گردیم در صورت رجوعِ درست، برايمان ظاهر مي‌شوند، همين‌طور كه وقتي متوجّه وجود نور شديد و توانستید با نفس ناطقه با آن مواجه شوید آن برای شما ظاهر شد. اميرالمؤمنين در دعاي صباح كه با خدا مناجات مي‌كنند، عرضه مي‌دارند: «يا مَنْ دَلَّ عَلي ذاتِهِ بِذاتِه» اي كسي‌كه ما را از طريق ذات خودش به خودش راهنمايي مي‌كند. به این معنا که براي ديدن خدا، خود خدا كافي است و خودش نمايانگر خودش است، کافی است ما بتوانیم نظر کنیم، او را ظاهر می‌یابیم. ما اگر متوجّه باشيم که امامانِ ما به عنوان حقایق باطنیِ عالم و واسطه‌های فیض بین خلق و خالق، راز و يا به تعبير خودشان «سرّ» هستند، تلاش می‌کنیم با چشمِ رازبين به آن‌ها نگاه ‌کنيم و ساحتی را در خود به صحنه بیاوریم که شایسته‌ی مواجهه با آن‌ها باشد. 

ملاحظه فرمودید اگر بخواهيد نور خورشید را با چشم حسّي ببينيد و از این ساحت که میز را می‌بینید بالاتر نیایید پیش خود مي‌گوييد: «نور كو؟!» - چون مثل صندلي آن را حسّ نمي‌كنيد- لباس من را به خوبي مي‌بينيد و به‌واسطه‌ی نور هم مي‌بينيد، ولي حسّ شما از آن ساحت که لباس من را می‌بینید می‌پرسد نور کو؟ با این‌که برای نفس ناطقه‌ی شما وجود نور مسلّم است ولی چون طوري نیست كه بشود به آن اشاره ‌کنيد نمی‌توانید جواب حسّ خود را بدهید با این‌که می‌دانید نور هست و از ساحت ديگري به آن مي‌نگريد و آن را مي‌يابيد.

در مورد برخورد با راز بايد بدانيم كه اگر نگاه‌مان را درست ‌کنيم با آن مواجه می‌شویم ولی باید متوجه باشیم همان‌طور که نورها را با ساحتی غیر از ساحتی که دیوار را مي‌بينيد، می‌یابید، حقايق عالم را نیز با ساحت دیگری باید دید و از آنجایی که حقایق محدودیت زمانی و مکانی ندارند و مجرداند خودشان خودشان را نشان مي‌دهند، به شرطي كه بتوانیم به آن‌ها نظر کنیم. اگر شما از من بخواهید اين نوري‌را که در اتاق هست به شما نشان دهم، نمي‌توانم این کار را بکنم اما مي‌توانم بگويم: نگاه ‌کنید تا ببينيد. «راز» را هم کسی نمي‌تواند به کسی نشان دهد، فقط مي‌تواند متذكّر آن باشد تا او با ساحت مناسبِ نظر به آن راز، به آن نظر کند و آن را بیابد. همان‌طور كه می‌توان متذكّر نور شد.

راز؛ خودش، خودش را نشان مي‌دهد

همه‌ی عرض بنده آن است که براي ديدن راز، روحِ رازبين باید در میان آید و باید خود را از حجاب کثرات و اصالت‌دادن به ماهیات آزاد کرد تا خودش ظهور کند. اگر بفهميم فاطمه و پدر فاطمه و همسر و فرزندان ‌فاطمه راز هستند و قبل از خلقت آدم( در عالم حاضر بوده‌اند و بتوانیم خود را آماده کنیم تا با ساحتی مناسبِ نظر به راز، به آن‌ها بنگریم، آن‌ها خودشان، خودشان را به ما نشان‌مي‌دهند، مثل نور که خودش خودش را می‌نمایاند. شما اين‌ديوار را با نور مي‌بينيد، اما نور را با خودش مي‌بينيد. همان طور که خدا را با خودش مي‌يابيد و چیزی بالاتر و نورانی‌تر از خدا نیست که خدا را بنمایاند. خود خدا نور خود را مي‌نماياند و در همين رابطه در دعاي ابوحمزه عرضه می‌دارید: «بِكَ عَرَفْتُكَ»؛ با خودت، خودت را شناختم، حتی با فکر نمی‌شود خدا را یافت، تنها با فکر می‌توانیم وجود خدا را برای خود و دیگران اثبات کنیم ولی معرفت به خدا و یافتن خدا چیز دیگری است. به قول مولوي:
	هرچه انديشي، پذيراي فناست

	وانكه در انديشه نايد، آن خداست



خدا، خودش خودش را به ما نشان ‌مي‌دهد، چون نور آسمان‌ها و زمين است. کافي است ما بخواهيم دلِ خدابين داشته ‌باشيم، خدا خودش را به ما نشان‌مي‌دهد. شما مي‌گوييد: «اَللّهُمَّ عَرِّفْني نَفْسَکَ» يعني خدايا! خودت خودت را به من نشان‌بده. چون چيزي روشن‌تر و حاضرتر از خدا نيست كه آن بتواند خدا را به ما نشان دهد، ولي براي نگاه به خدا بايد چشم و هوش ديگري به صحنه بياوريد. به گفته‌ی مولوي:
	گوش را بگذار و آنگه گوش‌دار

	هوش را بگذار و آنگه هوش‌دار



فلاسفه در تعریف نور فرموده‌اند: «ظاهرٌ بِنَفْسِهِ، مُظْهِرٌ لِغَيرِه» یعنی نور در عین آن که به خودی خود پيداست ظاهرکننده‌ی بقیه‌ی چیزها هم هست. این خاصیت نور است، آن‌وقت انوار فاطمه‌زهرا و ائمه در این رابطه همین نقش را در عالم دارند با آن درجه‌ی وجودی عرشی که برای آن‌ها هست. خداوند قرآن را به عنوان نور معرفی می‌کند
 و اهل‌البيت پيامبر( هم كه قلبشان طبق آيه‌ی 79 سوره‌ی واقعه، قرآن است پس در واقع یک پارچه نور‌اند و از این جهت باید آن‌ها را به عنوان انوار معنوی مدّ نظر داشت که «ظاهِرٌ بِنَفْسه و مُظْهِرٌ لِغَیرِه» هستند. برای نظر به انوار معنوی بايد روح و قلب خود را نورشناس کرد. 

وقتي از ساحتِ مناسب نظر به نور، به نورِ موجود در اتاق نظر کردید، خواهید گفت: از اول - و قبل از ديدن شما - نور را مي‌ديدم، هرچند تصورم آن بود که تنها اشیاء را مي‌بينم! در حالی‌که نور بود که به اشیاء بر مي‌خورد و بنده‌ آن‌ها را مي‌ديدم. اول نور بود، اما از بس روشن و همه‌جایی بود، از آن منظر که انسان میز و دیوار را می‌بیند، ظاهر نبود. 
اگر اين قدم اوّل را كه عرض كردم با ما بياييد آماده‌ی جلو گذاشتن قدم دوم می‌شوید. قدم دوم آن است که متوجّه می‌شويد اساس و روحِ رازبيني در اسلام تشيّع است و در این فضا است که چهارده معصوم را باطنی‌ترین بُعد خود می‌یابید که در بیرون متعیَّن و بالفعل هستند. هر چیزی که باطنی‌تر باشد، رازناک‌تر است و از آن‌جایی که انسان‌ها تلاش می‌کنند با انجام واجبات الهی و دوری از محرمات از گناه آزاد شوند و به نحوه‌ای از عصمت دست یابند، نقطه‌ی آرمانی خود را شخصیتی می‌دانند که از هرگونه گناه و حرامی مبرا است و در قله‌ی عصمت است، یعنی باطنی‌ترین بعد شخصیت خود را انسان معصومی می‌دانند که در شخصیت چهارده معصوم( ظهور یافته و آن‌ها همه‌ی باطن او و راز اصلی شخصیت او می‌باشند و با محبت به آن‌ها به عمیق‌ترین مرحله‌ی تعالی خود نظر دارند و محبت به آن‌ها را مسیر رجوع به کمال خود می‌دانند و به این معنا راز اصلی شخصیت خود را در آن‌ها می‌جویند و می‌یابند. 
شما در زيارت ائمه( كه در روزهاي هفته به تماشاي عظمت آن‌ها مي‌نشينيد، و این نحوه رجوع را مدّ نظر دارید، مثلاً در روز سه‌شنبه عرض مي‌كنيد: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَوْلادَ رَسُولِ‌‌اللهِ اَنَا عارِفٌ بِحَقِّكُم، مَسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُم، مُعادٍ لِاَعْدائِكُم، مُوالٍ لِاَوْلِيائِكُم، بِأَبي اَنْتُمْ وَ اُمّي صَلَواتُ‌اللهِ عَلَيْكُم، اَلّلهُمَّ اِنّي اَتَوالي آخِرَهُمْ كَما تَوالَيْتُ اَوَّلَهُمْ وَ اَبْرَءُ مِنْ كُلِّ وَليجَةٍ دُونَهُمْ...»؛ سلام بر شما اي فرزندان رسول خدا! من متوجّه‌ی حقّانيت شما هستم، و به شأن و مقام شما آگاهي دارم و با دشمنان شما دشمنم و با دوستان شما دوستم، پدر و مادرم فداي شما باد! سلام و صلوات خدا بر شما! بعد نظر مي‌كنيد به خداوند و عرض مي‌‌كنيد: خدايا! من با تمام وجود تمام اين خانواده را دوست ‌دارم - از اوّل تا آخر- و از هر محبوبي غير از اين خانواده، دل كنده‌ام. منظور من جمله‌ی آخر است كه مي‌گویيد از هر «وَليجَة» و از هر محبوبي دل‌كنده‌ام و راه ارتباط با آرمانی‌ترین حقیقت را فاطمه‌ی‌زهرا و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان او( قرار داده‌اید که شاخصه‌ی اصلی آن‌ها عصمت است و جهت دل را از طریق محبت به آن‌ها به سوي آن‌ها انداخته‌اید و در اين حالت به ابعاد رازگونه‌ی آن‌ها که راز اصلی درون ما است نظر انداخته‌اید. این اصل حرف بنده بود در باره‌ی اين‌كه چگونه باید حضرت فاطمه‌زهرا را ديد و با چنين ديدي سخنان و حركات آن حضرت را مدّنظر قرار داد، وگرنه ما هم مثل خيلي‌ها كه به‌واقع آن حضرت را نديدند، او را نخواهيم ديد. 

مردم؛ بعد از پيامبر فاطمه‌زهرا را نديدند

ديدن ابوسفيان‌سخت نيست، همچنان‌كه ديدن ديگر مظاهر دنيايي سخت نيست. ولي ديدن اميرالمؤمنين‌علي سخت است، و حقيقتاً تا قيامِ قيامت هم نمی‌توان علي را به طور کامل‌ ديد. اگر برای عموم مسلمانان امکان داشت با همین شعور عادي حضرت علي را ببينند، در صدر اسلام یک لحظه دست از دامن او برنمی‌داشتند و از آن عجیب‌تر فاطمه( را که در قداست و آسمانی‌بودن شهره‌ی خاص و عام بود و رسول خدا( او را «حوراء انسیه» معرفی کردند، ندیدند. گیرم که نتوانستند قداست علی( را در زیر برق شمشیرش ببینند ولی چرا فاطمه( را ندیدند؟ 
باید از خود بپرسیم در صدر اسلام چه ذهنیتی بر مردم حاكم بود كه نتوانستند با آن همه توجّهي كه پيامبرخدا( به مردم نسبت به فاطمه‌زهرا دادند، او را ببينند؟ چه ذهنیتي بر روان‌ها حاکم بود که نور فاطمه برایشان ناپيدا می‌نمود، نوری که مي‌توانستند در پرتو آن وليّ‌‌الله زمان خود، يعني اميرالمؤمنين‌علي را نیز ببينند کجا بود؟ عجیب است با آن‌همه تأکیدی که رسول خدا( در معرفی حضرت فاطمه( به‌کار بردند، ایشان نادیده گرفته شد. راویِ مشهور و مورد اعتماد یعنی مجاهد مي‌گويد: روزي پيامبرخدا از منزل خارج شدند در حالي‌‌كه دست فاطمه‌ را گرفته بودند، فرمودند: هركس ايشان را شناخته كه مي‌شناسد و هركس وي را نشناخته بداند كه او فاطمه دختر محمّد است، و پاره‌اي از جان من است، او قلب و روحِ ميانِ دو پهلوي من است، هركس او را بيازارد، مرا آزرده و هركس مرا بيازارد، خدا را آزرده است.
 اين‌كه پيامبر مي‌فرمايند: فاطمه روح و قلب من است و هركس او را بيازارد، عملاً خدا را آزرده است. خواستند بگویند: اي مردم! فاطمه چراغ روشن آينده است تا مردم به کمک آن حضرت بتوانند در فتنه‌های آینده حق را از باطل تشخيص دهند. خواستند بگویند: ای مردم! وقتی در آینده شرایطی پیش آمد كه خودتان نتوانستيد به حقیقت موضوع آگاهي پيدا كنيد، لااقل از نقش فاطمه( كه جداکننده‌ی جبهه‌ی حق از باطل است، غافل نباشيد، با چشم او حادثه‌ها را ارزيابي كنيد. و هنر شيعه بیش از آن نبود و نیست که با چشم فاطمه حادثه‌های بعد از رحلت پيامبرخدا را ارزيابي كرد و بحمدالله از راه پر بركت اهل البیت( بیرون نیفتاد. 

بر مبنای نظر به مقام قدسی زهرای مرضیه( شيعيان واقعی به شعار شيعه‌بودن قانع نیستند که تنها از نظر سیاسی در اردوگاه اهل البیت( باشند بلکه در تلاش‌اند که با تقویت روحیه‌ی رازبینی، به نور تشیّع منور باشند، نوري كه به كمك مقام قدسی فاطمه مي‌توان به آن نظر کرد و به همين منظور پيامبر خدا مکرراً فاطمه را به مردم معرفي كردند تا راه‌های رجوع به حقیقت در زندگی زمینی و سلوک آسمانی گم نشود و از این جهت هر کس فاطمه( را شناخت و پیرو او شد از آتش جهنم ایمن است زیرا توانسته است به همه‌ی پاکی‌ها رجوع کند. ابن عباس در روایتی طولانی می‌گوید رسول خدا( در وصف حضرت زهرای مرضیه( فرمود:
«ابْنَتِي فَاطِمَةُ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ نُورُ عَيْنَيَّ وَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي إِذَا قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا ظَهَرَ نُورُهَا لِلْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى أَمَتِي فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ إِمَائِي بَيْنَ يَدَيَّ وَ هِيَ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهَا مِنْ خِيفَتِي وَ قَدْ أَقْبَلَتْ بِقَلْبِهَا عَلَى عِبَادَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ شِيعَتَهَا مِنَ النَّارِ»
 دخترم فاطمه( سرور زنان جهانيان، از خلق اولين و آخرين است و او پاره‌ی تن و نور چشم و ميوه‌ی دل من است، هنگامى كه در محرابش مى‏ايستد، نورش براى فرشتگان آشكار مى‏شود، سپس خداى عزّ و جلّ مى‏فرمايد: اى فرشتگان من! به بنده‌ی من فاطمه بنگريد، كه سرور زنان در جوار من است و او از ترس من، بدنش مى‏لرزد، و با دلش به عبادت من روى آورده، گواه باشيد كه پيروانش را از آتش ايمن مى‏گردانم.

حوادث بعد از رحلت پيامبر در منظر فاطمه
براي اين‌که به فاطمه‌زهرا نزديك شويم و جزء محبّين آن حضرت قرار بگيريم و إن‌شاء‌الله از آتش جهنّم نجات يابيـم،
 بايد به مقام حضرت معرفت پيدا كرد و در راستـاي معـرفت به فاطـمه‌ - جهت درك شب قدر- بايد با چشم فاطمه حوادث بعد از رحلت پيامبر( را نیز بنگريم. به همين خاطر نظر شما را به چند جمله از كلمات حضرت در مسجد مدينه جلب می‌کنم تا معلوم شود چرا پيامبرخدا( اصرار داشتند مردم پيروي از فاطمه‌زهرا را رها نكنند و نيز معلوم شود چه فکری موجب شد نور فاطمه و علي در آن زمان به حاشیه رود و هنوز جهان اسلام نتواند به آن شایستگی که باید برسد، برسد. 
حضرت به مسجد رفتند و مردم را به حقايقی که مورد نياز دنیا و آخرتشان بود هدايت كردند و به واقع سراسر اين خطبه هدايت جامعه است به آن‌چه مردم باید انجام دهند تا الطاف آسمانیِ پروردگارشان از زندگی زمینی‌شان قطع نشود. و حقیقتاً مجموعه‌اي از حقایق علمی و عملیِ اسلام به صورت کامل در اين خطبه است.
 مي‌فرمايند: 
«خدا ما خاندان را در ميان شما به خلافت گماشت و تبيين کتاب‌خدا را به عهده‌ی ما قرار داد. حجّت‌هاي آن کتاب آشکار است و آنچه درباره‌ی ماست پيداست.»
همه مي‌دانستند که پيامبر خدا نسبت به حضرت ‌فاطمه‌ توصيه‌هاي زيادي کرده‌اند و شاخص‌بودن آن حضرت در بين مسلمانان پنهان نبود. تاريخ مي‌گويد بارها پيامبر خدا از درِ خانه‌ی فاطمه‌ی ‌زهرا رد مي‌شدند و مي‌گفتند که «اي فاطمه! غضب تو غضب خداست و رضايت تو رضايت خداست»، اين را هم يک بار نگفتند که فقط يک عدّه بشنوند، پس اين ادّعا كه حضرت مي‌فرمايند: تبيين كتاب خدا به عهده‌ی ما گذاشته شده، بي‌دليل نيست و كسي هم منكر آن نشد.
آن‌گاه در وصف قرآن ادامه مي‌دهند: «و برهان آن روشن و از تاريکي و گمان بر کنار است» يعني اين‌طور نيست که اگر کسي اهل فهم قرآن باشد، در ابهام و گمان گرفتار شود؛ پس اگر از ما اهل‌البيت فاصله بگيريد، ديگر قرآن با شما حرف نمي‌زند و عملاً بهره‌ی لازم را كه بايد از اسلام ببريد، نخواهيد برد، زیرا: «وَ نَحْنُ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفنا عَلَيْكُمْ وَ مَعَنا كِتابَ‌الله» ماييم كه براي هدايت شما بعد از پيامبر خدا جايگزين شده‌ايم و كتاب خدا با ما است. آن وقت آيا مي‌دانيد كه در حال جدا شدن از اين مسير هستيد؟

بعضي از عزيزان تعجب‌مي‌کنند چرا ما روايت‌هاي مختلفي راجع به يک موضوع داريم؟! علّتش آن است كه پيامبر در هر فرصتي كه پيش مي‌آمده آن موضوع را به صورت‌هاي مختلف مطرح مي‌كردند. و با تکرار و با زاويه‌هاي مختلف آن موضوع را در فرهنگ جامعه نهادينه مي‌نمودند. مثلاً شما ببينيد پس از نزول آيه‌ی تطهير كه خدا مي‌فرمايد: اراده كرديم شما اهل‌البيت( را از هرگونه آلودگي تطهير کنيم.
 انس‌بن مالک مي‌گويد به مدت شش‌ماه پيامبر خدا( از جلوی خانه‌ی فاطمه‌زهرا عبور مي‌كردند و آن آيه را مي‌خواندند
 تا مردم بدانند وقتي خدا در قرآن مي‌گويد «اهل‌البيت»، منظور چه كساني‌هستند و فاطمه‌زهرا بر مبناي پيام‌هاي مكرر رسول‌خدا( كه در آن زمان در جامعه نهادينه شده بود سخن مي‌گويند.
حضرت‌زهرا در ادامه‌ی خطبه مي‌فرمايند: «حجّت قرآن بر شما تمام است و پيروي‌اش براي شما راه ‌گشاست». بعد مي‌فرمايند: «خداوند پيروي ما را مايه‌ی وفاق و اتّحاد، و امامت ما را مانع افتراق و جدايي کرد.» حال ای مردم! شما از چه كساني فاصله ‌مي‌گيريد؟! ای مردم! شما به ابوالحسن پشت ‌کرديد و کس دیگر را پذيرفتيد، بدانيد به چه روزي داريد مي‌افتيد».
 بعد فرمودند: «پدرم رسالت خود را به گوش مردم رساند و شوکت بت و بت‌پرستان را در هم شکست». پيغمبري که من دخترش هستم، فرهنگ توحيد را در اين جامعه محکم‌کرده ‌است، حالا مي‌خواهيد کجا برويد؟! بعد مي‌فرمايند: «گاهي که ضلالت سر بر مي‌داشت يا مشرکي دهان به بيهودگي باز مي‌کرد، پيامبرخدا برادرش علي را در کام آنان مي‌انداخت و علي باز نمي‌ايستاد تا بر سر و مغز مخالفان مي‌کوبيد و کار دشمنان را می‌ساخت و شما در آن روزها در زندگيِ آرام و امن بوديد.» اين‌جا حضرت در آن خطبه مفصل بحث ‌مي‌کنند؛ در واقع حضرت دارند مي‌گويند: حواستان کجاست؟! آن‌هايي که پايه‌هاي اسلام را محكم كرده‌اند، دارند منزوي ‌مي‌شوند! و آن‌هايي که وقتي بايد از اسلام دفاع‌مي‌کردند، زير سايه‌‌ی راحت و رفاه نشسته ‌بودند، حالا آمده‌اند در صحنه‌ی جامعه، سوابق اين‌ها نشان می‌دهد بيش از آن‌كه دلسوز اسلام باشند، دلسوز خودشان‌اند. پس اسلامي که باید حفظ شود با اين‌ها حفظ نمی‌شود.
حضرت فاطمه‌زهرا فرهنگ حفظ اسلام را به ما ياد مي‌دهند و روشن می‌نمایند: تنها آن‌هایی از اسلام دفاع می‌کنند که با تمام جان در خدمت اسلام باشند و دختر رسول خدا( در آن مرحله از تاریخ وظیفه‌ی هدایت‌گری خود را انجام دادند و برای همیشه روشن شد چرا رسول خدا( این همه اصرار داشتند کمالات زهرای مرضیه( به گوش همگان برسد. علاوه بر آن که قصّه‌ی فاطمه‌زهرا قصه‌ی هر روز ماست؛ ما هر روز بايد مواظب ‌باشيم که اسلام و انقلاب در دست جریان‌ها و قبیله‌های سیاسی قرار نگیرد که بیش از آن که به فکر اسلام و انقلاب باشند به فکر باند و گروه خود هستند. تنها با روح فاطمي است که می‌توان با تمام وجود نسبت به حضور حقیقتِ اسلام در همه‌ی مناسبات جامعه حساس بود. دائماً بايد مواظب ‌باشيم كساني كه نان را به نرخ روز مي‌خورند، به ميدان حاكميت اسلامي پای نگذارند، همان كساني كه در دوران سختي كلاه خود را گرفته بودند تا باد نبرد، با نور آسمانی زهرا( می‌توان سیاهی‌های سیاست‌زدگان زمینی را دید و فریب آن‌ها را نخورد. 
آفات غفلت از حساسيت‌هاي معنوي

همان‌طور که مي‌دانيد، مردم عربستان قبل از اسلام اين‌قدر فقير بودند که هسته‌ی ‌خرما را آرد مي‌کردند و با آن نان مي‌پختند. آرد هسته‌ی ‌خرما طوري است كه وقتي آن را خمير ‌مي‌كنند، مثل خميرِ گندم نيست که خودش را بگيرد. به همين خاطر زن‌هايي که موهايشان بلند بود، موهاي سرشان را مي‌چيدند و با خميرِ آردِ هستة ‌خرما مخلوط ‌مي‌کردند تا خميرها خودش را بگيرد، به طوري که به شپش‌خواران مشهور شده ‌بودند، چون موهايشان را که با آردِ هسته‌ی ‌خرما مخلوط ‌مي‌کردند، شپش هم داشت. حضرت در اين خطبه در اشاره به آن زندگی مي‌گويند که آب گنديده و لجن مي‌خوردند در حالی‌که اسلام آمد و از آن زندگی نجاتشان ‌داد و با آمدن اسلام حتی از نظر دنیایی کارشان به جايي رسيد كه به عنوان مثال، طلحه و زبير وقتي از دنیا رفتند، تبر آوردند و طلاهايشان را براي تقسيم ارث تکه‌تکه کردند، با این‌که خداوند براي زندگي معنوي آن‌ها بیش از این‌ها شرايط را فراهم كرد، ولي از یک طرف فریب دنیا را خوردند و از طرف دیگر نور و پيام فاطمه را که متذکر فضای فریب‌کاری شد به چیزی نگرفتند.

به کمک اسلام و به کمک جانبازی‌های حضرت علی( اسلام حاکم شد و پیرو آن امنيت به‌وجود آمد و آباداني به جامعه برگشت تا زمینه‌ی تعالی معنوی فراهم شود ولی متأسفانه با چشم‌برداشتن از علی( گرفتار رفاه‌زدگی شدند همان‌طور که امروز وقتی چشم از آسمان برداشتیم زندگی زمینی برایمان زیبا جلوه کرد. وقتی شعور ديدنِ فاطمه و پيام او از جامعه‌ای رفت دنیا‌طلبی و حزب‌بازی می‌آید و فاطمه‌زهرا اين خطر را مي‌ديد و به همه‌ی بشریت نمایاند و این نگاه زهرای مرضیه( در شخصیت آسمانی او ریشه دارد، همان‌طور که ریشه‌ی سیاست‌مداری فرزندش حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در عرفان و شب‌زنده داری‌ او نهفته است. راستی چرا عده‌ای بعد از رحلت رسول خدا( رفاه در زندگی زمینی آنچنان در چشم‌شان جاي باز کرد که همه‌ی همت خود را در دنیاداری قرار دادند؟ آن‌‌قدر وضع دنیایشان بعد از رحلت رسول خدا( رونق پیدا کرد‌که خود شخص در مدينه زندگی می‌کرد در حالي‌كه غلامانش روي هزاران جريب زمين در عراق و مصر کار مي‌کردند و فقط كيسه‌هاي ‌طلا براي او مي‌آمد. كسي كه تمام مقصدش را در به دست‌آوردن همين پول‌ها قرار داده، آيا می‌تواند دغدغه‌ی حذف حاكميت علی( را داشته باشد؟ 
فاطمه‌زهرا چه چيز مي‌ديدند که راضي به حاكميتی کمتر از حاکمیت علی( نبودند و چرا مردم تا آن حدّ که لازم بود در آن زمان بصیر نبودند و از فاطمه( پیروی نکردند؟ چه چيزي مدّنظر مردم بود كه اعتراض فاطمه را نفهميدند؟ آیا جز این بود که مردم گمان می‌کردند بدون ارتباط با آسمانِ معنویت می‌توان در زمین زندگی کرد؟ و غم اصلی فاطمه نیز همین بود که چرا مردم متوجه چنین خطری نیستند که اگر دین گرفتار انواع تعلق‌های زمینی شد دین‌داران در ظلمات زمین به تجارت‌پیشه‌گانی تبدیل می‌شوند که به دنبال قدرت‌اند و به عقب برمی‌گردند و گرفتار ایست مغزی گشته و در نهایت مدعی می‌شوند: با دین نمی‌توان جامعه را مدیریت کرد. ولی از خود نمی‌پرسند مگر آن‌ها به دین خدا رجوع کردند که امروز مدعی عدم توان اداره‌ی دین و سر و سامان‌دادن به جامعه توسط دین هستند؟ 

اگر امروز هم جامعه‌ی ما چشم فاطمه‌بين نداشته ‌باشد و از رازهای آسمان بیگانه گردد به راحتي تسليمِ وعده‌ها و شخصيت‌هايی می‌شود که می‌خواهند با عقل زمینی و منقطع از آسمان، جامعه را مدیریت کنند. امنیت و فتوحات و ثروت‌های پیش آمده بعد از رحلت رسول خدا( حجاب اسلامیت جامعه‌ی اسلامی شد. سرزمین‌های زیادی فتح شد اما برای فهم حقیقت اقدام در خوری نشد، آنچه به اختفا می‌رفت تجلی انوار الهی بود که در زمان رسول خدا( سراسرِ حیات جامعه را در بر گرفته بود و در ورای زندگی ظاهری بر همه جا حاکم بود و زهرای مرضیه متوجه بود تاریخی در حال وقوع است که در آن تاریخ امرِ حیاتیِ رجوع به خدایِ حضوری مورد غفلت قرار می‌گیرد.

با نادیده‌گرفتن شخصیت رازگونه‌ی زهرا، تاریخ فراموشیِ نظر به حقیقت و تجلیات دائمی آن شروع شد و مسلمانان از درک بنیاد دینداری که همان نظر به اسماء الهی است در فرهنگ اهل البیت( محروم شدند و عملاً تفکر به معنای واقعی آن در حجاب رفت و از آن به بعد در جوامع دینی از انکشاف حقیقت خبری نبود. در چنین شرایطی «راز»، موضوع دشواری خواهد بود، در حالی‌که رازگونه‌بودنِ دین‌داری تنها حالتی است که سراسر وجود آدمی را احاطه می‌کند و همواره راه‌های کشف ناشده را در روح و روان انسان می‌گشاید و کردار او را حیات می‌بخشد، تنها در این فضا انسان با انوار الهی مأنوس است و به اخلاقی مناسبِ حفظ دائمی چنین انسی مبادرت می‌ورزد. این نوع زندگیِ رازآلود، پرستشی روشن است که خداوند در آن نقش دارد و نه یک نوع پرستش مبهم که انسان را از ارتباط با خدا دور نگه دارد. 

حیات فعّال در هر دوره از تاریخ تشیع نیز به اندازه‌ای بوده است که شیعیان توانسته‌اند به نحوه‌ی حیاتِ رازگونه‌ی زهرای مرضیه پاسخی مثبت دهند و درصدد تقلیل زهرا در نیایند. سقوط وقتی واقع می‌شده که شیعیان نگاه به شخصیت رازگونه‌ی حوراء انسیه‌ی عالم را از دست دادند و او را در حدّ یک بانوی مصیبت‌زده فرو کاستند و حماسه‌سازی و تاریخ‌سازی او را ندیدند و سرگرم جدال‌هایی شدند که عملاً یک انحراف بود در نظر به شخصیت رازگونه‌ی زهرای مرضیه، در حالی‌که حقیقت موضوع همچنان پنهان نگه داشته شده است. 

فرق اسلام‌دوستي فاطمه با جريان مقابل

نه‌تنها شخصیت زهرای مرضیه یک راز است تا خلوت انسان‌ها با خدا رونق خاص خود را پیدا کند، حتی حضور تاریخی آن حضرت در صحنه هایی که وارد شدند سراسر راز است و آن هم رازی بسیار عظیم و لذا اگر انتظار دارید آن راز را از زبان بنده بشنوید که این دیگر راز نخواهد بود، باید بتوانیم با رویکردِ نظر به راز، توجه خود را به حرکات و سکنات و گفتار آن حضرت بیندازیم. یک ملت در طول تاریخِ خود می‌تواند به نور زهرا زنده بماند. حضرت در آن خطبه‌می‌فرمایند: «چون پيامبر رحلت‌کرد، دورويي و نفاق در شما آشکار شد: - ظَهَرَتْ فيكُمْ حَسْكَةُ النِّفاقِ - و کالاي دينْ بي‌خريدار گشت و هر انسان گمراهي دعويِ دينداري ساز کرد» ملاحظه کنید حضرت چگونه شرايط پس از رحلت رسول خدا( را براي مردم جهان تحليل می‌كنند تا معلوم شود چشمی در آن مرحله از تاریخ نگران وضعی بود که پیش آمده و می‌دانست چه چیز در حال وقوع است. البته همیشه با ظهور هر دینی افرادی که به حقیقت آن دین آگاهی نداشته‌اند بوده‌اند و خواهند بود ولی مشکلی که زهرای مرضیه را نگران کرد این بود که حاکمیت و هدایت جامعه از دست دین‌شناسان واقعی بیرون رفت و حقیقتاً غفلت از نظر به علی( با ندیدن راز و سرّ مستودع در شخصیت فاطمه آغاز شد و عده‌ای در مقام خلیفه‌ی رسول خدا( بیگانه از هرگونه رازاندیشی، عملاً هر قداستي را نادیده گرفتند. در چنین شرایطی اگر زهرای مرضیه به صحنه نمی‌آمد مصیبت بزرگی جهان اسلام را فرا می‌گرفت، وای اگر اسلام، فاطمه نداشت.
 مشکل جامعه‌ی دینی اين نيست که افراد منافق و دورو در آن هستند، منافق هميشه بوده و خواهد بود، مشکل جامعه‌ی دینی اين است که مردم نسبت به حضور فعّال چنين افرادي در امور اجرایی و فرهنگی حساس نباشند. این بود آن مشکلی که زهرای مرضیه با آن روبه‌رو بود و متوجه شد فکری در میدان آمده که معنويت و ارتباط انسان‌هاي جامعه با آسمان غيب، مسئله‌ی اصلی‌اش نیست و این اساس ویرانی یک جامعه‌ی دینی است. 

فاطمه زهرا از آن جایی که مانند همه‌ی اولیاء الهی نظر به حقیقت و «وجود» دارند، به چیزی ما فوق حادثه‌های جزئی نظر دارند و به رسالتی می‌اندیشیدند که در مقابل حادثه‌ی پیش‌آمده می‌بایست آن را به عهده بگیرند. و آن عبارت از گشودن جبهه‌ای بود که به مبارزه‌ای مقدس منجر شود تا روح رفته از اسلام به اسلام برگردد و نظمی دوباره بین انسانِ زمینی و حیات معنویِ آسمانی برقرار ‌شود و جهان کنونی به بلوغ و کمال خود برسد و پایان یابد. 

بعد از رحلت رسول خدا( حاکمیتی به میان آمد که اسلام را پذیرفته بود و آن را دوست ‌مي‌داشت، اما اسلام را صرفاً براي آبادی دنیا می‌خواست در حالی‌که فرهنگ فاطمی در عین علاقمندی به اسلام، انسانی را می‌پروراند که حیات خود را در فداشدن برای اسلام می‌خواهد و نه فداشدن اسلام برای خود. در فرهنگ فاطمی عزم ما آن است که ما در تملّک اسلام باشيم، نه اسلام در تملک ما. 
عرض کردم غفلت از نظر به علی( با نادیده‌گرفتن رازِ مُسْتَودَع در شخصیت فاطمه آغاز شد و با برگشت به شخصیت فاطمه، برگشت به سیره و سنت علی( و اهل البیت پیامبر( آغاز می شود و بالأخره بشریت در جایگاه صحیح خود قرار می‌گیرد و از غیبت هزار و چهار صدساله‌ی رازِ زهرا نجات می‌یابد و دوباره رازاندیشی به بشریت برمی‌گردد و آنچه پس از رحلت رسول خدا( ناپدید شد ظهور می‌کند.
 مواجهه با راز یا «وجود» که عین حیات است و پرستش، تنها در آن حالت محقق می‌شود و معنای خود را باز می‌یابد. دیگر انسان‌ها اسلام را برای خود نمی‌خواهند بلکه خود را برای اسلام می‌خواهند. فاطمه‌زهرا در همین راستا حاضر شدند همه‌ی مصيبت‌ها را برای اسلام تحمل ‌کنند، بني‌اميه و بني‌عباس هم اسلام را مي‌خواستند تا به نام اسلام و به عنوان خلیفه‌ی پیامبر( بر مردم حکومت کنند و نفس امّاره‌ی خود را ارضاء نمایند، ولي اهل‌البيت خود را برای اسلام مي‌خواستند و در حدّ فداکردن جان از آن دفاع كردند و همه‌در راه اسلام شهيد شدند و نگذاشتند نگاه وجودی از متن اسلام به نسیان رود و به همین جهت هنوز در زبان مسلمانان نظر به راز به چشم می‌خورد، رازی که با انقلاب اسلامی با درخشندگی بیشتر ظهور کرد و انقلاب اسلامی تنها با چنین نگاهی حفظ می‌شود و ادامه می‌یابد و فاطمه به ما فهماند مواظب باشیم دنیاطلبی‌ها چشم‌های ما را از آسمان معنویت به زمین معطوف نگرداند. 

وقتي حضرت صادق( مي‌فرمايند: خلق از شناخت فاطمه باز داشته شده‌اند، معلوم می‌شود شناخت آن حضرت کار هرکسی نیست و باید بدانیم این بازداشته‌شدنِ خلق از شناخت فاطمه( نه‌تنها نسبت به مقامات معنوي حضرت مطرح است حتی در موضع‌گيري‌هاي سياسي ايشان هم رازها و رمز‌ها نهفته است كه به راحتي نمی‌توان به كُنه آن‌ها دست يافت. زیرا حقیقتاً نگاه سیاسی حضرت، حضور جاودانه‌ای است در طول تاریخ و از نگاه‌های سیاسی زودگذر بسیار متمایز است. این سیاست، همان‌ایده‌ی دگرگون‌ناپذیری است که در هستی ریشه دارد ولی عموماً به سادگی از آن می‌گذرند و از این جهت از منظر خلق ناپدید می‌شود و خلق از فهم آن باز داشته شد، همان‌طور که از فهم ذات لایتغیر الهی محرومند. زیرا شناخت چنین حقایقی حیاتی دیگر را طلب می‌کند که همان ذات‌بینی است و مواجهه و زیستن با راز و حقیقت را می‌طلبد.

هرچند نسیان نسبت به «راز» با رحلت رسول خدا( و غفلت از فرهنگ اهل البیت( آغاز شد اما با حضور فاطمه در تاریخ، مسلمانان و به خصوص بسیاری از شیعیان، توانستند در درون افقِ گشوده‌شده توسط زهرا در رمز میان ظهور و خفایِ راز قرار گیرند و از این رو زبان عرفا هنوز نشانی از راز دارد و آن فرهنگ از فهم حضور تاریخی زهرای مرضیه محروم نیست و بر این اساس حضرت روح‌الله«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در کنار فقه و فلسفه بر عرفان نیز تکیه دارد.
غدير افقی که گشوده شد
حضرت زهرا در خطبه‌ی خود در مسجد مدينه مي‌فرمايند: «اي همه‌ی مردم! بدانيد؛ عدّه‌اي که تا ديروز زير سايه‌ی رفاه مي‌نشستند و علي مي‌رفت سرِ اژدهاي فتنه را مي‌ترکاند، امروز ميدان‌دار جامعه شده‌اند!» فاطمه در این جمله معلوم می‌کنند در شرایطی که امکان پیروزی حق شدیداً غیر ممکن بوده و تنها کسانی حاضر بودند با باطل مقابله کنند که چشم بر ملکوت عالم دوخته باشند - تا بتوانند اُبهت اهل باطل را به چيزی نگيرند- علی( پا به میدان می‌گذاشت. علی( بود که نشان داد واقعی‌ترین واقعیات و حقیقی‌ترین حقیقت خدا است و حیات خود را در ارتباط با خدا جستجو می‌کرد و نه در فرار از شمشیرها. ولی اگر در ادامه‌ی کار، خدا در خفا رود و امیال انسانی جای خدا نشیند، پایه‌های دینداری سست می‌شود و تأکید بر غدیر برای آن است که خدا در خفا نرود و انسان به عنوان فاعل همه‌ی کارها در جای خدا بنشیند. مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌تعالي» در سالگرد غدير فرمودند: «غدير؛ يعني گزینش علم و تقوا و جهاد و ورع و فداکاری در راه خدا و سبقت در ایمان و اسلام ... این یک قضیه‌ی ارزشی است».

فرق غدير با سقيفه در اين است كه يك جريان به حاكميت نيروهاي ارزشي حسّاس است و لذا بر فرهنگ غدير تأكيد دارد و يك جريان چيزهاي ديگري غير از حاكميت ارزش‌ها برايش مهم است. «غدير» يعني حاكميت كسي که فدايي اسلام است و این غیر از حاكميت سياسيون اقتصادمحور است، آن‌هم نه اقتصادي كه به نفع مردم باشد، بلكه رفاه و اقتصادي كه به نفع طبقه‌ا‌ی خاص است، يعني حاكميت ويژه‌خواران اقتصادي و قدرت‌طلبان سياسي، البته با حفظ شخصيت ديني و نه حفظ ارزش‌هاي ديني.

سقيفه يعني حاكميتي که مي‌تواند بيشتر فتح‌کند و بيشتر پول درآورد و در این راستا معلوم است كه اگر اميرالمؤمنين ‌علي بر سرِ کار آیند، ويژه‌خواران اين‌چنين ثروتمند نمي‌شوند. چون حضرت مو را از ماست می‌کشیدند. 
حضرت فاطمه در ادامه، خطاب به آن‌هایی که می‌گویند اگر علی(‌ حاکم می‌شد در جامعه فتنه بر پا می‌گشت و ما کار را به عهده گرفتیم تا فتنه را بخوابانیم، می‌فرمایند: «شما کجا و فتنه ‌خواباندن کجا؟!» «اِبْتِداراً زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ»؛ براي عمل خود بهانه آورديد كه از فتنه مي‌ترسيديم. به تعبیر امروزي‌اش مي‌گفتند اگر اميرالمؤمنين و پیرو آن جوانان ‌حزب‌اللّهي و ‌بسيجي ‌و روحانيون سر کار بيايند، روشنفکرها زير بار نمي‌روند و فتنه ‌مي‌شود. لذا کسی را حاکم کردند که طبقه‌ی روشنفکرِ لائیک زمینه‌ی پذیرش او را داشته باشند، غافل از آن که وقتی بر ارزش‌ها تأکید نشود کار به جایی می‌رسد که یزید شراب‌خوارِ میمون‌باز حاکم می‌شود و حاصل آن شهادت امام حسين خواهد بود!
 
زهرای مرضیه( در آن فضا روشن کردند روحی که به حضور حضرت حق در جامعه حساس نیست و به خفارفتن و ناپدیدشدن حق را نمی‌فهمد، اشخاص معنوی را برنمي‌تابد، حالا آن شخص چه علي باشد و چه حسين باشد و چه فاطمه. راز این مسئله در آن‌جاست که وقتی انسان خود را به عنوان اساس هستی تصور کرد، «وجود» به عنوان راز همه‌ی عالم، در خفا می‌رود و زندگی دیگر با خلوت و تنهایی با خدا همراه نخواهد بود و با شهادت حضرت سید الشهداء( اوج غیبت تجلیات انوار الهی آشکار شد و معلوم شد چرا باید فاطمه به عنوان حوراء انسیه همواره در متن مناسبات فردی و اجتماعی مسلمانان حاضر باشد و خسارتِ به حاشیه‌راندن شخصیت رازگونه‌ی زهرا چه اندازه زیانبار است.
عجيب است كه جهان اسلام هنوز از نحوه‌ی حضور و خفای زهرا عبرت لازم را نگرفته است. در حالی که «راز» در عین آن‌که خود را ظاهر می‌کند در همان حال امتناع می‌کند. تا هرکس نتواند آن را درک کند و این خاصیت هر رازی است که در عالم وجود دارد و تنها کسانی می‌توانند در ذیل فرهنگ غدیر در نظام اسلامی درست انجام وظیفه کنند که قاعده‌ی ظهور و خفایِ راز را بفهمند و اگر یک چشم به برنامه‌های خود دارند چشم دیگر را از نحوه‌ی حضور رازها در عالم بر ندارند تا گرفتار ناپایداری در برنامه‌هایشان نشوند و سرنوشتشان به سرنوشت فرهنگ مدرنیته و بی‌آیندگی آن گره نخورد و عملاً از هدایت‌گری الهی در امور محروم شوند و حضرت حق - به عنوان اساس راز- آن‌ها را به خود واگذارد.

به خود واگذاشتگی نه‌تنها منجر به آتش‌زدن خانه‌ی فاطمه می‌گردد بلکه به تصمیم‌هایی منجر می‌شود كه فرداي آن روز حسين را شهید ‌کنند. جامعه‌ای که با چشم برداشتن از فاطمه و غفلت از رازهای عالم ملکوت، توسعه به صورت غربی برايش مهم شد و تجلی ایمان بر قلب‌ها را به چیزی نگرفت به کمتر از شهادت امام حسین( راضی نمی‌شود، زیرا او را و طرز تفكّر او را مزاحم خود مي‌داند و معنای پيدا و ناپيدابودن راز را نمی‌فهمد تا جایگاه شخصیت‌های معنوی را در هستی بفهمد و به تعادل لازم برسد. لذا حضرت زهرا در ادامه مي‌فرمايند: شما كه مي‌گوييد براي دفع فتنه، علي ‌را حذف كرديد «اَلا؛ فِي‌الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرين»؛ بدانيد كه خودتان با اين كار در فتنه سقوط كرديد و جهنّم بر كافران محيط است. با اين کلمات رازهای مهمی در امور سیاسی روشن شد و شیعه معنا پیدا کرد. سیاسیون عالم، فتنه‌ای را مطرح مي‌نمایند و یا فتنه‌سازی می‌کنند تا حاكميت ارزش‌ها را از بين ببرند و شیعه تنها مکتبی است که در چنین فضایی از مقاومت دست بر نمی‌دارد، زیرا می‌داند فتنه‌سازان خودشان فتنه‌اند و مانع حاكميت ارزش‌ها خواهند بود و اگر هم عدّه‌اي شعارهایی ضدّ ارزش‌های الهی مي‌دهند به پشت‌گرمي آن‌هایی است که به جهالت نسبت به حقایق غیبی رسمیت می‌بخشند و آن شعارها را در مقابل دیانت معتبر می‌شمارند و اندیشه‌هایی را که از ارزیابی و فهم جسم انسان و جسم طبیعت بالاتر نرفته است، غایت علم انسان به حساب می‌آورند، در حدّی که بیرون کشیدن فسیل‌های موجوداتِ منقرض‌شده در زمین را بیشتر به عنوان علم به رسمیت می‌شناسند تا ظهور دادن حقایق موجود در عالم غیب و معنا را. 
هدايت مردم، به دست مسئولين است

در ادامه فرمودند: «فَهَيْهاتَ مِنْكُمْ!» از شما اين كار خيلي بعيد بود و «چه زود رنگ ‌پذيرفتيد!»؛ حاکی از آن‌که اصحاب رسول خدا( در ابتدا همراه با آن حضرت راهی را شروع کردند که انتظار نمی‌رفت در ادامه‌ی راه انتخاب دیگری نمایند و این نکته نیز در این جمله نهفته است که اگر در جامعه انسان‌های پاک مسئولیت‌ها را به عهده داشته باشند، مردم رنگ‌مسئولان، را مي‌پذيرند و پاک و پاك‌تر ‌مي‌شوند و اگر انسان‌های سطحی و دنیا طلب مسئولیت‌ها را به‌دست گیرند مردم نیز به سرعت رنگ آن‌ها را ‌مي‌پذيرند. پس می‌توان با پاکيِ مسئولان، مردم را پاک‌ نگه داشت و این غيرممکن است که حاکميت جامعه به دست انسان‌های متعالي و متّقي باشد و مردم به تقوا و تعالی گرایش نداشته باشند و جامعه با انواع انحرافات روبه‌رو شود. بر همان مبنا حضرت فاطمه‌زهرا مي‌فرمايند: اين‌قدر که مردم به مسئولان‌شان شبيه‌اند به پدر و مادرشان شبيه نيستند و حساسیت آن حضرت با توجه به چنین امر مهمی است و گريه‌های آن حضرت به آن جهت است که با حذف حاکمیت علی( چیزی نمی‌گذرد که نسلي گمراه شاکله‌ی جامعه را تشکیل می‌دهد. زیرا وقتی حاکمان حقوق شهروندی مثل زهرای مرضیه را رعایت نکنند و به مالکیت افراد احترام نگذارند باید منتظر خطرات بسیار بزرگ‌تر بود. حضرت دارند با انتقاد از تملک فدک توسط هیئت حاکمه فرایند آینده‌ی جهان اسلام را متذکر می‌شوند که در آن حال هیچ حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر کسی یک تومان از من برداشت و شما از اعتراضی که من به او کردم ساده عبور کردید -که يک تومان پول قابل توجهی نيست- به فرهنگ تجاوز به حقوق دیگران رسمیت بخشیده‌اید. حساسیت حضرت فاطمه بر روی فدک، شعار آن حضرت است تا روشن کنند هیئت حاکمه نمی‌تواند پاسدار حقوق افراد باشد و در چنین شرایطی به آینده‌ای پیشرفته امید نداشته باشید و بدانید این‌گونه آرمان‌گرایی و خوشبینی که شما با حذف امام معصوم دنبال می‌کنید جز ناکامی به همراه ندارد و هر گامی که در این فضا برای ساختن جامعه‌ی خود برمی‌دارید حرکتی است در جهت پایان زندگی آرمانی که اسلام برای شما آورده بود.

ظرافت موضع‌گيري حضرت فاطمه در نتيجه‌اي است كه با طرح اعتراض به تملک فدك به هیئت حاکمه پيش مي‌آید، و روشن‌نمودن توهّمی است که جامعه گرفتار آن شده بود و حضرت پیش‌بینی می‌کنند در اثر آن حاکمیت، جامعه با چیزی مواجه می‌شود که تلاش داشت از آن عبور کند و حركات و سكنات فاطمه‌زهرا از آن طریق راز و رمز ناکامی جهان اسلام را متذکر شد، راز و رمزي كه فقط انسان‌هاي دقيق و راز بين به عمق آن دست یافتند، که انسان در هنگامی توفیق ساختن خود و جامعه را دارد که در کنار کتاب وَحی، انسانی را در صحنه‌ی مدیریت جامعه مدّ نظر خود داشته باشد که واسطه‌ی بین ارض و سماء است.

معنای آن‌که می‌گوئیم فاطمه در سراسر شخصیت خود رازی پیدا و ناپیدا است از این جهت است که از یک طرف به راحتی می‌توانی او را نادیده بگیری، بدون آن‌که به ظاهر آبی از آبی تکان بخورد و از طرف دیگر اگر او را نادیده بگیری تمام تلاش‌هایت بی‌ثمر و پوچ خواهد بود و در ناکامی کامل فرو می‌افتی. کسانی که متوجه قرب و بُعد معنوی هستند می‌فهمند نادیده‌گرفتن فاطمه( چه خسارت‌های زیان‌باری برای فرهنگ یک جامعه پیش می‌آورد، جامعه‌ای که نیاز دارد ماوراء عالم محسوسات، به حقایق نظر کند تا در تعادلی که نیازمند آن است زندگی نماید و محرم سرّ عالم و آدم شود. 
معنای مقابله با فاطمه
ملاحظه فرمودید كه مقابله با فاطمه، با هر بهانه‌اي که باشد، خبر از شرایطی می‌دهد که بر روي معنويتِ راز، چنگال کشیده شد و وجود فاطمه در تاریخِ صدر اسلام و با نقشی که حضرت به عهده گرفتند چنین خبری را به گوش‌ها رساند و روشن شد چگونه با رحلت رسول خدا( انفصالی بین جامعه‌ی آن زمان با حقیقت به وجود آمد و یک نوع تمایلات کاسبکارانه جای تمایلات معنوی نشست و عربیت به جای اسلامیت جان گرفت. 
معلوم شد در پشت آتش‌زدن آن خانه يک فکر نهفته بود و نه يك شخص و به همین جهت در ابتداي امر نمی‌توان فاطمه را شناخت مگر اين‌که بتوانیم اندیشه‌ی دشمنان حضرت را بشناسیم زیرا آنچه واقع شد تقابل دو فکر بود. گفته‌اند: «تُعرَفُ الأشياءُ بِأضدادِها»، يعني چيزها را به كمك ضدّ آن‌ها بهتر مي‌توان شناخت، آري اين قاعده در شناخت نسبيِ موضوعات، قاعده‌ی خوبي است، و می‌توان از طرز فکر و عمل دشمنان زهرا که در طول سال‌های متمادی ظهور کرد، بفهمیم فاطمه چگونه بوده است که اینان شخصیت او را بر نتابیدند و این چنین عجولانه با او برخورد کردند. 

عرض شد نحوه‌ی حضور فاطمه‌زهرا و همه‌ی اهل‌البيت در جامعه، مثل حضور نور است و به‌همين‌جهت شناخت آن‌ها مشكل است، همین‌طور که اگر از اولِ روزگار تا آخر روزگار خورشيد همچنان مي‌درخشيد کسی نمي‌فهميد نور يعني چه، ولي وقتی خورشيد غروب کرد و دوباره طلوع نمود از مقایسه‌ی بین «تاريکي» و «روشنايي» معلوم می‌شود «نور» چيست و اين معنيِ «تُعْرَفُ الاَشْياءُ بِاَضْدادِها» است. دشمنان فاطمه‌زهرا در راستای تحمیل حاکمیت خود بر علی( ريسمان به گردن آن حضرت انداختند و با تمام عصبانيت درِ خانه‌ی فاطمه‌ی ‌زهرا را آتش زدند.
 دهکده‌ی فدك را تملک كردند، حرمت فاطمه‌( را شکستند، فاطمه‌ای كه رسول‌الله در مورد ایشان فرمودند: «آزار او آزار من است و آزار من، آزار خدا است». اگر معني این نوع دشمني‌ها درست تحليل شود معنی حضور تاریخی فاطمه‌ روشن خواهد شد. اگر موضوع، موضوع ساده‌ای است و هیئت حاکمه در جایگاه محکمی تکیه زده است و از هویت و مشروعیت لازم برخوردار است و حضور و عدم حضور فاطمه چیز عمده‌ای نیست، این‌همه حساسیت چه معنایی دارد که از طریق هیئت حاکمه نسبت به علی( و فاطمه اظهار می‌شود؟ اگر فاطمه به عنوان ملاک رضایت خدا در صحنه‌ی جامعه به صورتی فعّال حاضر نمی‌باشد و نسبت به آن‌چه باید اعتراض کند، سکوت می‌کرد، آیا تصور مسلمانان در جهان اسلام از مسلمانی‌همانی می‌شد که صدیقه‌ی طاهره( با اعتراض خود آن را نشان داد؟ مسلّم چیزی نمی‌گذرد که با بازخوانیِ تاریخی که در آن تاریخ، فاطمه با حرکات خود جایگاه جریان‌های صدر اسلام را روشن نمود، تاریخ قدسی ما شروع می‌شود و دوباره زندگیِ همراه با راز به بشریت برمی‌گردد. 

عرض شد «ما از اين‌که بر چهره‌ی فاطمه‌ی ‌زهرا چنگال کشیدند فهميديم شرايط طوري بوده که با راز و معنويت دشمنی می‌شده» و این خبر حکایت از آن دارد که تاریخ غیر قدسی ما در جهان اسلام از آن‌جا شروع شده و این در حالی بوده که تمام مردم مدينه مي‌دانستند پيامبر فرموده‌اند: «فاطمه پاره‌اي از جان من است، هرکس او را رعايت كند، مرا رعايت كرده و هر كس او را آزار دهد، مرا آزار داده است»،
 و همین مردم شنیدند حضرت فاطمه بعد ازملاقات با خلیفه اول و دوم، فرمود: «من از اين دو پيش خدا شکايت ‌مي‌کنم و من نسبت به آن‌ها غضب دارم» و مردم از آنچه باید انجام می‌دادند کوتاهی کردند و از این جهت تاریخی که با قداست تمام در زمان رسول خدا( شروع شد در خفا رفت و از آن به بعد دیگر از تجلیات انوار الهی در قلب‌ها خبری نیست و خداوند مردم را به خود واگذاشت و مردم نیز به جای جستجو از خدا گرفتار جستجوی دنیای بیشتر شدند.

برگشت به فاطمه(، برگشت به تاريخ محمدی( 

ابن‌قتيبه متوفاي سال 270 هجري به عنوان يك مورخ اهل سنّت در كتاب الامامة والسياسة آورده: «قالَ عُمَرُ لِأبي‌بَكْرِ اِنْطَلِقٍ بِنا اِلي فاطِمَةَ فَإنّا قَدْ اَغْضَبْناها، فَانْطَلَقا جَميعاً، فَاسْتَأذَنا عَلي فاطِمَة، فَلَمْ تَأْذَنَ لَهُما، فَأتِيا عَلِيّاً فَكَلَّماهُ فَاَدَخَلَهُماها، فَلَمّا قَعَدا عِنْدَها حَوَّلَتْ وَجْهَها اِلَي الْحائِطِ فَسَلَّما عَلَيْها فَلَمْ تَرُدُّ عَلَيْهماالسَّلام»؛ يعني عمر به ابابكر گفت: با من بيا تا برويم به سوي فاطمه كه او را ناراحت و غضبناك كرده‌ايم. هر دو آمدند و از فاطمه اجازه‌ی ورود خواستند، حضرت اجازه ندادند، خدمت علي آمدند و با او صحبت كردند و حضرت را واسطه كردند، بالاخره چون داخل شدند، نزديك فاطمه نشستند، فاطمه‌زهرا صورت خود را از آن‌ها برگرداند و روي به سوي ديوار كرد. ابن‌قتيبه در ادامه مي‌گويد: ابابكر شروع به سخن كرد تا علّت برنگرداندن فدك را به فاطمه توجيه كند، فاطمه فرمود: آيا بخوانم براي شما سخني از رسول خدا كه بدانيد و به آن عمل كنيد؟ هر دوي آن‌ها گفتند: آري. فاطمه فرمود: «اَنْشَدُكُمَا الله اَلَمْ تَسْمَعا رسول‌الله يَقُول: رِضا فاطِمَةَ مِنْ رِضايَ وَ سَخَطِ فاطِمَةَ مِنْ سَخَطي، فَمَنْ اَحَبَّ فاطِمَةَ اِبْنَتي فَقَدْ اَحَبَّنِيّ وَ مَنْ اَرْضي فاطِمَةَ اَرْضاني وَ مَنْ اَسْخَطَ فاطِمَةَ فَقَدْ اَسْخَطي؟»؛ شما را به خدا قسم مي‌دهم آيا از رسول‌خدا نشنيديد كه مي‌گفت: رضايت فاطمه، رضايت من است و خشم فاطمه، خشم من است و هركس فاطمه دختر مرا دوست دارد، مرا دوست داشته و هركس فاطمه را راضي كند، مرا راضي كرده و هركس به خشم آورد فاطمه را، مرا به خشم آورد. آيا اين سخن رسول خدا را نشنيديد؟ گفتند: آري، اين را از رسول خدا شنيديم، فاطمه فرمود: «فَإنّي اُشْهِدُااللهَ وَ مَلائِكَتَهُ: اِنَّكُما اَسْخَطْتُماني وَ ما اَرْضَيْتُماني وَ لَئِنْ لَقيتُ النَّبِي لَاَشْكُوتُكُما اِلَيْه»
 خدا و ملائكه را شاهد مي‌گيرم كه شما به جاي اين‌كه در رضايت من كوشا باشيد مرا به خشم آورديد و چون پيامبر را ملاقات كنم، شكايت شما را به سوي او خواهم برد. و بدين طريق و با اين برخورد حضرت فاطمه‌ی ‌زهرا نشان دادند که با رحلت رسول خدا( و تشکیل هیئت حاکمه‌ای غیر از علی(، تاریخ دیگری شروع شده که ادامه‌ی تاریخ محمد( نیست و اینجاست که تا ما معنای بیرون‌رفتن از تاریخ مقدسِ محمدی( را نفهمیم نمی‌توانیم آنچه در جهان اسلام می‌گذرد را درست تحلیل کنیم و نیز نمی‌فهمیم چرا تا به فاطمه برگشت نکنیم به تاریخ مقدس محمدی( برگشت نکرده‌ایم.

همه‌ی مردم مدينه مي‌دانستند فاطمه آن‌قدر مقدس است که به هرکس غضب‌کند، روي بهشت را نخواهد ديد و با این‌همه مردم مدینه نتوانستند در شرایط پیش‌آمده نقش مردمی خود را در آن مرحله از تاریخ درست انجام دهند و گلایه‌ی زهرای مرضیه از انصار از همین جهت بود که چرا نسبت به خزان پیش آمده بعد از بهار تاریخی، ساکت و سست شده‌اند. در حالی‌که نقطه‌ی عزیمت بهار تاریخی اسلام را شمشیرهای همین انصار به ظهور رساند و با جهادی روحانی امکاناتی را آشکار نمودند که سال‌های سال جهان اسلام از آن تغذیه کرد و معلوم نیست چرا یک مرتبه در شرایط پیش آمده این چنین سست عمل می‌کنند و از گذشته‌ی خود در مقابل خواص قریش پاسداری نمی‌کنند.

اين‌ها رازهايي است كه فاطمه ‌زهرا در متن تاريخ به جای گذارده، آيا قبر پنهان فاطمه ‌زهرا نمونه‌ای از شخصیت پيدا و ناپيداي او نيست و این كه شخصِ خودِ حضرت وصيت می‌كنند: مرا شبانه دفن كنيد
 بهانه‌ای باشد تا از اين طريق صداي او در سرتاسر تاريخ بپيچد و اعلاميه‌اي باشد كه در آن مرز بين ايمان به حقایق قدسی و اسلام کاسب‌کارانه، تا قيامت در آن ترسيم شده باشد؟!

فهم فاطمي

اعتراض فاطمه‌زهرا به حذف علي، اعتراض به اندیشه‌ای است که به خود اجازه می‌دهد اسلام را به زعم خود تصحیح کند و سیره‌ی رسول خدا( را که حقیقتاً امری قدسی بود، پشت سر بگذارد و این آغاز فراموش‌کردنِ معنويت است و فاطمه با آن بصیرت آسمانی خود اصل قضيه را خوب متوجه شد و لذا جبهه‌اي با مشخصه‌ی مقدس دانستن قرآن و سنت در مقابل سکولارکردن دین و دینداری گشود تا جوانه‌های قرائت‌هایی که بسیاری از ابعاد دین را نادیده می‌گیرند بر اسلام بخشکاند.

فاطمه نمی‌تواند ساکت بنشیند تا احترامش محفوظ بماند و نگاهی که سیره‌ی رسول خدا( را عصری می‌داند و مدعی است دوره‌ی آن حضرت گذشته است، عدالت و معنویت سکولارشده را جایگزین عدالت و معنویت حقیقی بکند. 

بعد از رحلت رسول خدا( کسانی به میدان آمدند که شخصاً مذهبی بودند ولی شخصیتاً مذهبی نبودند و در عین رعایت آداب دین، نسبت به همه‌ی آموزه‌های دین آگاهی لازم را نداشتند و به زعم خود عزم اصلاح اسلام را در سر می‌پروراندند، همان‌طور که در زمان رسول خدا( به آن حضرت امر و نهی می‌نمودند و این همان خط لائیک‌سازی بود که امروز جهان اسلام به آن گرفتار است و زهرای مرضیه از ابتدا متوجه آن بود و آن‌ها به خوبی می‌فهمیدند فاطمه چه می‌گوید و چون در مقابل او استدلال مشخصی نداشتند به تقابل فیزیکی دست زدند. 
در خلال رفتارها و گفتارهای پيامبر در قبال فاطمه‌ زهرا، به‌خوبی معلوم می‌شود رسول خدا( نقش خاصی برای حضرت زهرا در ادامه‌ی اسلام قائل‌اند. و مسلمانان مي‌توانستند به‌خوبي به اين موضوع پي ببرند كه او مورد عنايت خاص رسول خدا است ولی گویا به راز مسئله پی نبردند که رسول خدا( متوجه‌اند فاطمه در آینده مانع انحطاط اسلام خواهد شد و مانع می‌شود سیاست اسلام از دیانت آن جدا گردد.

فاطمه روشن کردند هیئت حاکمه آن طور که شایسته است به نبوت اعتقاد ندارد و فهم نکته‌ای که زهرای مرضیه( گوشزد کردند نه‌تنها برای آن دوران بلکه برای این دوران نیز بسیار سخت است ولی این در کلمات فاطمه ظاهر شد و به همین جهت بعد از خطبه‌ی حضرت زهرا خليفه در مسجد مدينه بالاي منبر رفت و گفت: «مردان در خانه نشسته‌اند و زنان را مي‌فرستند، مثل طحال
 که جز به فحشا علاقه ‌ندارد، اين‌ها نيز جز به فتنه علاقه ‌ندارند؛ و زنان را مي‌فرستند. مردم! اين که اين حرف‌ها را زد، روباهي بود که دمش شاهدش بود».
 و این عکس العمل بهترین گواه است بر حقانیت سخن فاطمه که هیئت حاکمه‌؛ دوره‌ی رسول خدا( را تمام‌شده می‌داند و با شكستن حريم دختر پيامبر، حريم پيامبر خدا را به‌راحتي زیر پا می‌گذارد، راستي آن‌همه توصيه‌ی پيامبر( در مورد فاطمه‌ براي چنين روزي نبود تا فاطمه راز بيداري جهان اسلام گردد؟ ما رابطه‌ی بین رسول خدا( و فاطمه را رابطه‌ی بین اجزاء یک کلِّ شگفت‌انگیز می‌بینیم که انسان‌ها را به نقطه‌های عمیقی از حقیقت می‌کشانند تا راه رستگاری در همه‌ی دوران‌ها معلوم باشد. 
فاطمه و اتمام حجّت براي همه

شرايط براي تصميم‌گيري مردم سخت شده بود زیرا از یک طرف هیئت حاکمه به عنوان صحابه‌ی پیامبر، خود را به رسول خدا( منتسب می‌کردند و در طرف دیگر فاطمه‌ای قرار داشت که از همه‌ی جهات حجت را بر همگان تمام می‌کرد، چه در سخنان منطقی که بر زبان آورد و چه در نسبتی که با رسول خدا( داشت و چه در سخنانی که رسول خدا‌( در باره‌ی او به همگان گفته بود. مورخين نوشته‌اند: خليفه‌ی اوّل يک خانه‌ی محقري بيرون مدينه داشت. روزي که خليفه شد، خواستند با شمع او را همراهی کنند تا خطری تهدیدش نکند، گريه‌کرد و گفت: «واي بر من! خليفه شدم که از شمع بيت‌المال مصرف‌کنم؟! من هستم و يک بز». تا آخر عمرش هم به ظاهر از بيت‌المال هيچ حقوقي نگرفت، يک بز داشت که شيرش را مي‌خورد، در يک زمين کوچک هم مي‌کاشت، و از محصولش استفاده می‌کرد و حال مسلمانان در آن مرحله از تاریخ باید بین او و فاطمه( یکی را انتخاب کنند و این انتخاب، انتخاب آسانی نیست مگر آن‌که بتوانند متوجه رسالت تاریخی خود بشوند و منشأ اعمال آن دو را بشناسند تا دینداری افراد را در حدّ ظاهر اعمال آن‌ها دنبال نکنند و بدانند دین باید به کامل‌ترین شکل در صحنه باشد تا آیندگان را درست تغذیه کند و تنها با انسانی که معصوم باشد چنین چیزی ممکن خواهد بود. و این شاخصه‌ی روح فاطمي است و پیامبر( با این نگاه مردم را متوجه فاطمه‌زهرا نمود، چون می‌دانست تنها اوست که می‌تواند مردم را در چنين شرايط فتنه‌انگيزي نجات دهد. فاطمه‌ی ‌زهرا زنده ماند تا اين پيام را به مردم برسانند و حجّت را براي همگان تمام كنند و وقتي مسئولیت خود را به پایان رساند ديگر طاقت ماندن در اين دنيا را در خود ندید. از آن به بعد هرکس بخواهد خطا نکند راه را می‌شناسد و می‌داند سرچشمه‌ی قدرت حقیقی در روحی است که به حقیقت متصل است، این چیزی بود که شیخ فضل الله نوری با تأسی به زهرای مرضیه( فهمید و بر مشروطه‌ی مشروعه تأکید کرد و خطر اعدام‌شدن را چیز مهمی ندانست. 
عرض ‌کردم؛ فاطمه‌ی ‌زهرا متوجه شدند هیئت حاکمه اگر شخصاً مسلمان‌اند شخصیتاً در صدد تغییر اسلام‌اند که نمونه‌های آن را می‌توان در تاریخ مشاهده کرد.
 و فاطمه فهمید چیزی بنا است جانشین وَحی الهی شود و بر ارزش‌هایی تأکید گردد که به حاشیه رفته بودند و اراده‌ی بشری بر اراده‌ی الهی حاکم شود. در حاکمیت اراده‌ی الهی همه‌ی خودخواهی‌ها می‌شکند تا همه خود را در دریای حق‌خواهی غرق کنند و همه همان را بگویند که خدا می‌گوید و مردم با زبان انبیاء با یکدیگر سخن بگویند، این آن چیزی بود که زهرای مرضیه برآن تأکید داشت، در چنين شرايطي اگر كسي حياتِ رازگونه‌ی فاطمه‌ی ‌زهرا را نشناسد نمی‌تواند بین آن کسی که بر اراده‌ی بشری تأکید دارد و بین آن کسی که بر اراده‌ی الهی پای می‌فشارد تفاوت قائل شود. چنین کسی به درك ليلة‌القدری که سرنوشت یک ملت را رقم می‌زند دست نمی‌یابد. اگر كسي توانست شخصیت تاریخی فاطمه را پیدا کند در شب‌هاي ظلمانيِ همه‌ی تاريخ بیدار می‌ماند تا به مطلع فجر آن برسد. 

آن‌که دغدغه‌ی تحقق ولایت خدا را در تمام ابعاد حیات خود دارد، تمام تلاشش آن است که دین برپا شود و همه‌ی ابعاد زندگی‌ انسان‌ها را اشغال کند، تا ولایت خدا بر زندگی‌ها سایه افکند.

مسلمانی که ولایت خدا را در جامعه نمی‌شناسد و اقامه‌ی دین را در همه‌ی ابعاد آن به عهده نمی‌گیرد عملاً سرپرستی امور مسلمانان را به یاوه می‌گیرد و رهبری مردم را از دیگر امور عبادی جدا می‌داند و آن را امری عادی و در اختیار هر فردی قرار می‌دهد و کرامتی برای هدایت خلق و تدبیر امور آنان قائل نیست. چنین مسلمانی در حقیقت انسان را نشناخته و خود نیز به حریم ارزشمند انسانیت قدم نگذاشته در همین رابطه امام باقر( در مورد لبیک‌گویانِ بی‌امام می‌فرمایند: «أَ تَرَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُلَبُّونَ وَ اللَّهِ لَأَصْوَاتُهُمْ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَصْوَاتِ الْحَمِير»
 آیا ملاحظه نمی‌کنید این‌هایی که در حال لبیک گفتن‌اند؟ به خدا سوگند خداوند از صدای آن‌ها بیشتر از صدای الاغ متنفر است. زیرا آن‌کس که ولایت نیمه‌کاره‌ی خدا را برای جامعه‌ی خود پذیرفت، ولایت مطلق خدا را نمی‌فهمد و از ولایت خدا مطلقاً بی‌بهره است، چرا که ولایت خدا مطلق است.

دین امکانی است که به انسان داده می‌شود تا از تنگنای خود فراتر رود و به حقیقت بپیوندد و حضرت فاطمه( متوجه این امر‌اند و متوجه‌اند این امر در حال فراموشی است و در نیایش خود با رسول الله( عرضه می‌دارند:
«يَا أَبَتَاهْ انْقَطَعَتْ بِكَ الدُّنْيَا بِأَنْوَارِهَا وَ زَوَتْ زَهْرَتُهَا وَ كَانَتْ بِبَهْجَتِكَ زَاهِرَةً فَقَدِ اسْوَدَّ نَهَارُهَا فَصَارَ يَحْكِي حَنَادِسَهَا رَطْبَهَا وَ يَابِسَهَا» پدرجان! بعد از رفتن تو نورهاى دنيا منقطع شد، دنيا آن تر و تازگى را كه با بودن تو داشت از دست داد و روزگار تيره و تار گرديد، تاريكى‏هاىِ دنيا تر و خشك آن را فرا گرفت. «يَا أَبَتَاهْ مَا أَعْظَمَ ظُلْمَةَ مَجَالِسِكَ فَوَا أَسَفَاهْ عَلَيْكَ إِلَى أَنْ أَقْدِمَ عَاجِلًا عَلَيْك‏»
 پدرجان! آن مجالسى كه تو داشتى (با رفتن تو) دچار ظلمت بزرگى شده‏اند، چقدر نگرانم برای زحمات تو تا اين‌كه به همين زودى نزد تو بيايم‏.

حضرت فاطمه‌ی زهرا به عنوان رازي كه هم پيدا بود و هم ناپيدا، پيامشان را دادند و رفتند. وقتي آن حضرت رحلت كردند، امير‌المؤمنين ایشان را به طور پنهاني به خاك سپردند و آثار قبر آن حضرت را از ميان بردند، سپس رو به مزار پيامبرخدا كردند و گفتند: «اي پيامبر خدا! از من و از دخترت كه به ديدن تو آمده و در كنار تو زير خاك نهفته است، بر تو سلام باد! خدا چنين خواست كه او زودتر از ديگران به تو بپيوندد، بعد از او شكيبايي من به پايان رسيده و خويشتن‌داري من از دست رفته... اكنون امانت به صاحبش رسيد، زهرا از دست من رفت و نزد تو آرميد... او خواهد گفت كه امّتت پس از تو با وي چه ستم‌ها كردند...»

زندگي حضرت فاطمه همراه با قبرش كه رازي است پيدا و ناپيدا، در تاریخ جهان معني خاصي به خود گرفته و همگان را دعوت می‌کند بدان بیندیشند. او با قبر پنهان خود، خود را معني كرد و خود را به ما گوشزد نمود كه چگونه او را ببينيم. من رازي به پيدايي حضرت فاطمه، آن فرشته‌ی بشرگونه نمي‌شناسم، پس بي‌جا نفرمودند: «مَنْ عَرَفَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعرِفَتِها، فَقَدأدْرَکَ ليلة القَدرِ» هرکس فاطمه را آن‌طور که شایسته است بشناسد، حقیقتاً توانسته است شب قدر را درک کند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
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� - «بحارالانوار»، ج43، ص23.


� - «بحارالانوار»، ج43، ص65.


� - كوفى، فرات بن ابراهيم‏، تفسير فرات الكوفي، ص 581.
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� - پيامبر خدا( در رابطه با مقام علی( مي‌فرمايند: «اِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَتَقَرَّبُ اِلَي اللهِ بِمُحَبَّتِه» ملائكه به‌وسيله‌ی محبّت علي( به خدا تقرّب مي‌جويند.(بحارالانوار، ج43، ص98).


� - سوره‌ی نور،آيه‌ی 36.


� - تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 607.


� - محمد باقر ساعدى‏، فضائل پنج تن( در صحاح ششگانه اهل سنت، ج‏2، ص 370.


� - من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 211، ح 32.


� - بحارالانوار، ج43، ص65.


� - نهج‌البلاغه، نامه‌ی 77.


� - علی بن عیسی اربلی، کشف الغمه فی معرفة الائمه(ط – قدیم) ح 1، ص 261.


� - الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص 409.


� - امالی شیخ صدوق، ص 235.


� - امالی صدوق، ص 234.


� - مناقب آل أبي طالب( (لابن شهرآشوب)، ج‏3، ص 329.


� - أمالي الصدوق، ص 18.


� - سوره‌ی طه، آيه‌ی 124.


� - سوره‌ی مؤمنون، آيه‌ی 108.


� - «سُئِلَ‌الصادق( عن معني «حَيَّ عَلي خَيْرِالْعَمَل»، فقال: خيرالعملِ بِرُّ فاطمة وَ وَلدها» (بحارالأنوار، ج43، ص 44).


� - سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 42.


� - سوره‌ی تحریم، آیه‌ی 12.


� - سوره‌ی مریم، آیه‌ی 17.


� - کافی، ج 1، ص 241.


� - علل الشرایع، ج 1، ص 182.


� - سوره‌ی انسان، آیه‌ی 5.


� - همان، آیه‌ی 22.


� - علی بن طیفور، منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح، ص 84.


� - ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، ص 682.


� - اميرالمؤمنين( در خطبه‌ی 5 نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: «فَاِنْ اَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَي‌الْمُلْك وَ اِنْ اَسْكُتْ يَقُولُوا جَزَعَ مِنَ‌الْموت» اگر از حق خود دفاع كنم، مي‌گويند: بر مُلك حريص است، و اگر ساكت باشم، مي‌گويند: ترسو است و از مرگ مي‌ترسد.


� - به کتاب «بصيرت فاطمه(» و بحث «ريشه‌ی اصلی غم فاطمه(» رجوع فرماييد.


� - چون حضرت ظهور كنند مي‌فرمايند: «وَ في اِبْنَةِ رَسُولِ اللهِ لي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»؛ الگوي مورد پذيرش من دختر رسول خدا است(بحارالانوار، ج53، ص180) پس معلوم مي‌شود نظام‌نامه‌ی حكومت جهانيِ مهدي( مبتني بر سيره‌ی فاطمي است و حضرت فاطمه( جبهه‌اي را در تاريخ گشود كه حضرت مهدي( آن را به نتيجه‌ی نهايي مي‌رسانند. إن‌شاءالله


� - «مفاتيح‌الجنان»، زيارت روز يكشنبه.


� - بحارالانوار، ج 43 ص 65.


� - بحارالانوار، ج43، ص4.


� - بحث چگونگی حضور نفس‌های ناطقه‌ی انسان‌ها در عالم و اُنس آن‌ها با همدیگر را در کتاب «چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی» از همین مؤلف دنبال کنید. 


� - بحارالانوار، ج43 ص4.


� -بحارالانوار، ج43، ص65.


� - «بحارالانوار»، ج 43، ص 4.


� - «بصائرالدرجات»، ص 48 ، «بحارالانوار»، ج2، ص71.


� - سوره‌ی اعراف، آيه‌ی 157.


� - «خَرَجَ النَّبِيُّ( وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِ فاطِمَة( فَقالَ: مَنْ عَرَفَ هذِهِ فَقَدْ عَرَفَها، وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْها فَهِيَ فاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنّي، وَ هِيَ قَلْبي وَ رُوحِي الَّتي بَيْنَ جَنْبيَّ، فَمَنْ آذاها فَقَدْ آذاني، وَ مَنْ آذاني فَقَدْ آذَيَ‌الله» (بحارالانوار، ج43، ص54).


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏2، ص: 295


� - رسول‌ خدا( فرمودند: «اِنَّما سَمَّيْتُ فاطِمَةُ لِأَنَّ‌اللهَ فَطَمَها وَ مُحِبّيها عَنِ‌النّار»؛ فاطمه را فاطمه ناميدم زيرا خداوند او و دوستدارانش را از آتش باز مي‌دارد. (كنز‌العمال، ج6، ص219).


� - شرح اصل خطبه را در کتاب «بصيرت حضرت فاطمه(» از همین مؤلف می‌توانید دنبال كنيد.


� - سوره‌ی احزاب، آيه‌ی 33.


� - بحارالانوار، ج 25، ص 237.


� - يعقوبي مورّخ مشهور در تاريخ خود در ج2 ص172 مي‌نويسد: ابوذر خطاب به مردم مي‌گفت: اي امّتي كه پس از رسول متحيّر مانده‌ايد، اگر كسي را كه خدا مقدّم داشته، مقدّم مي‌داشتيد و كسي را كه خدا مؤخّر داشته، مؤخّر مي‌داشتيد و ولايت و وراثت را در اهل‌بيت پيامبرتان مي‌نهاديد، از همه‌ی نعمت‌ها از هر سويي بهره‌مند مي‌شديد.


� - صاحب كتاب «فاطمةالزّهرا بهجة ‌قلب المصطفي» در ص115 از امير‌المؤمنين( نقل مي‌كند كه فرمودند: «... وَ لَعمري لَولا فاطِمَة( لَمْ يُعْرَفِ الْمُنافِقُونَ الضّالوُن...»؛ يعني به جان خودم سوگند، اگر فاطمه نبود، منافقين گمراه شناخته نمي‌شدند...».


� - همچنان که قبر زهرای مرضیه آشکار می‌شود در حالی‌که در آن زمان حضرت زهرا به حضرت علی( فرمود بودند: «وَ ادْفِنِّي لَيْلًا فِي قَبْرِي بِهَذَا أَخْبَرَنِي حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ(‏» على جان! مرا شبانه به خاك بسپار، اين نحوه را پدرم پيغمبر خدا( به من خبر داده.


� - بیانات در تاریخ 20/4/1369.


� - براي بررسی بيشتر اين موضوع می‌توانید به کتاب «راز شادی امام حسین( در قتلگاه» از همین مؤلف (قسمت «چه شد كه كار به قتل امام‌حسين( كشيده شد؟») رجوع فرماييد.


� - در مورد آتش‌زدن درِ خانه‌ی حضرت فاطمه( و آن برخورد عجيب با حضرت علي( علاوه بر متون شيعه، حتّي مورخين اهل‌سنّت كه سخت تحت‌فشار بودند نيز هرچند ناقص، واقعه را ذكر كرده‌اند. ابن‌ابي‌الحديد در شرح نهج‌البلاغه (ج1، ص134 و ج2، ص19) پس از ذكر سند مي‌گويد: ابابكر به دنبال علي( فرستاد و از او بيعت خواست، و علي( بيعت نكرد و با عمر شعله‌اي از آتش بود. فاطمه( عمر را در خانه خود ديد و گفت: «يَابْنَ‌الْخَطّاب! اَراكَ مُحَرِّقاً عَلَی بابی؟ قالَ: نَعَمْ، وَ ذلِكَ اَقْوی فيما جاءَ بِهِ اَبُوكِ وَ جاءَ عَلِیٌّ( فَبايع»؛ اي پسر خطاب! مي‌بينم كه مي‌خواهي درِ خانه‌ی مرا آتش بزني؟ گفت: آري، و اين آتش‌زدن در آنچه پدر تو آورده، استوارتر است، و علي( آمد و بيعت كرد.


با توجه به اين‌كه مورخين اهل سنّت عادتشان آن است كه در آنچه روايت مي‌كنند، از ذکر آنچه برایشان مشکل ایجاد می‌کند خودداری می‌کنند و اگر متوجّه شوند در روايت تاریخی خود، عليه خلفاء روايت مي‌كنند از روايت خود دست مي‌كشند، بايد در چنين فضايي روايات آن‌ها را بررسي كرد. چنانچه ابراهيم‌بن‌سعيدثقفي با طرح سند روايت مي‌گويد: «وَاللهِ ما بايَعَ عَلِيٌّ حَتّي رَأی الدُّخان قَدْ دَخَلَ بَيْتِهِ»؛ يعني به خدا سوگند علي با ابابكر بيعت نكرد، مگر اين‌كه ديد دود داخل خانه شد. (امام‌‌شناسي، آيت‌الله‌حسيني‌تهراني، ج 10، ص395).


� - «صحيح بخاري»، ج7، ص37، باب ذَبِّ الرجل عن ابنته في‌الغيرة و الانصاف.


� - الغدير فى الكتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 307 نقل از الصحاح ما أتى به ابن قتيبة و الجاحظ(الإمامة و السياسة: 1/ 14[ 1/ 20]، أعلام النساء: 3/ 214[ 4/ 123- 124].)


� - در ارشادالقلوب ص 263 و صحيح بخاري ج 3، ص 55 باب غزوه الخيبر هست كه: «علي، فاطمه را در شب دفن نمود و خود بر او نماز گزارد و ابوبكر را خبر نكرد. در اختصاص شيخ مفيد ص 5 هست كه علي( فرمود: هفت نفرند كه به واسطه‌ی عظمت و جلالت و سعه‌ی روح آن‌ها، زمين براي حمل‌نمودن آن‌ها تنگي مي‌كند و استعداد تحمل آن‌ها را ندارد، به واسطه‌ی فيض وجود آن‌هاست كه به شما روزي مي‌رسد و مورد اعانت قرار مي‌گيريد و باران بر شما مي‌بارد، از ايشان است سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و حُذيفه و من امام آن‌ها هستم و ايشان از آن‌هايي هستند كه بر فاطمه( نماز گزاردند.


� - فاحشه‌ی مشهوری كه در عصر جاهليت به‌سر می‌برده.


� - ابن‌ابي‌الحديد مي‌گويد: اين سخنان ابوبكر را بر نقيب ابويحيي، يحيي‌بن ابو زيد بصري خواندم و گفتم: ابوبكر به چه كسي كنايه مي‌زند؟ گفت: كنايه نمي‌زند، به صراحت مي‌گويد. گفتم: اگر سخن او صريح است از تو نمي‌پرسيدم. خنديد و گفت: مقصودش علي است. گفتم: روي همه‌ی اين سخنان تند، علي است؟! گفت: بلي، پسركم! حكومت است! گفتم: انصار چه گفتند؟ گفت: از علي طرفداري كردند، اما او ترسيد فتنه برخيزد و آنان را نهي كرد(شرح نهج‌البلاغه ج16 ص214).


� - به کتاب «معنویت تشیع» از علامه طباطبائی«رحمة‌الله‌عليه» و یا به کتاب «خطر مادی‌شدن دین» از همین مؤلف و یا به کتاب «الغدیر علامه‌ی امینی» و بدعت‌هایی که خلفاء مطرح کردند، رجوع شود. 


� - الكافي، ج‏4، ص 541.


� - بحارالأنوار، ج‏43، ص 176.


� - «اصول كافي»، ج2، ص459.





